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آنچد از دلاور بهای مروم علیه ذاشیسم دز این کتاب 
هی خوانیم» آمسروز در جبهه‌های میهنمان در مبارژه 
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این کتاب بوسینه دی. ال. فرومبرگ ۳۰۵۳۵۳۵۲۵ ,۲ .1 از 
روسی به انگلیسی ترجمه شده است. 


عنوان کتاب در نسخه انگیسی ۳ و طبعً در متن روسی تس 
«سرژسین من» ی باشد» اما پدلیل تایه اسمی پا یکی دو کتاب 
دیگر؛ عنوان « کاتبا»» که نام یکی از داستانهای کتاب است؛ 
برگزیده شد. 


, عللاوه پر داستانها چهار مقاله یز در کتاب آدده که سا برخلاف 


نسخه انگلیسی آنرا در پایان کتاب آوردیم 


. پانویس ها مبتني براطلاعات مترجم است و جز در چند سورد» 


درج ستابع ضروری بنظر نمی‌رسید. 
م.ح 


داستانها: 
ییا تالاي کی رب او هر رو و 


به نقل از ابوان سود‌ازف: 


۱ شب درکاهدانی , ...مه .. رم 


۲ توا اغال ساوسو رو مهد مس و 


۴ اهشت وتا جر ون رم رهم ها 


۵, داستانی عجیپ , , رم مه ده میم و 


ارف دی مد دا رم مج وه اهر ری ی 


ویک ورن مرن تور رویارد سح فا 
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بی‌با کان 


این ماجرا در سیر شمالغربی زخ داد... 
در فندفستانی انبوه بر علنهای خوشبو دراز کشیده بودیم.جایگاه 
مخایراتچی‌ها کاملا" استتار شده بود و آسمان که رنگ آبی آن در اثر 
هوای گرم ودم کرده بی‌رنگ به نظر می‌رسید کاملا" خالی‌بود. هوابدقدری 
داغ بود که انسان تقریباً می‌توانست صدای تر ک-‌خوردن برگها را بشنود. 
در نزدیکی با یک لانه‌ی بورچه قرار داشت و ستوان ژابین" هرا 
گاهی مورچه‌ای را ازگونه‌اش به زیر می‌انداخت, او در حالیکه تیغه‌ای 
علف را می‌حوید» عجله‌ای رت داستان نشان نمی‌داد. 
«سرباز آلمانی از اینکه مغزش رو به کار بندازه منع ميشد» دربین 
فاشیسنها به ثار انداختن‌سغز تاریه مضر.» او چنین آغاز به‌سخن کرد و 
آنگاه ادامه داد: «غز سرباز آلمانی عادت نداره هرچیزی رو با یه نظر 
درک کنه - یله» او دیر به‌خودش میاد... خوب» دوست از دست 
ندادن همون لحظه‌ها بود که مارو قادر می‌ساخت بردشواریها پیروز 
پشیم,.. ما در وضع بسیار بدی بودیم - بدون شک. نگاه کردن 
یه‌حوادث‌گذشته - بله» حتی فکر کردن به گذشته تافیه تا پشت شما رو 
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بلرزونه.., البته افراد ما همه مردانی مقاوم و شجاع هستن, مثلا 
پتروف سخابراتچی رو در نظر پگیرین - خوب» از ظاهر او نمی‌شد 
قضاوت کرد که ممکنه چنین جوون شجاعی باشه. چهره‌اش بیش از 
اونچه که برای یه‌رد لازبه زیباس - چشمهایی خمار با چیزی شبیه 
به‌مه پابخارآب در اونا... هر روز برای‌دوست دخترش آلارت‌سیفرسته.. 
افراد همپشه با اشاره به همدیگه سربه‌سرش میذارن و میگن: توچی 
هستی پتروف -گوشت و خون یا یه مانکن متحر کب؟ تو نو جبهه‌هستی 
پسر» بخودت بیا...» و او جواب میده: بس ئنین رثقاء هیچکی نمیتونه 
مخو سربزنگاه غا فلگیر لنه ۰۰ 

«رفیق ژابین» شما به‌انقاق پیست و پنج نفر از افراد ارتش 
سرخ چطور تونستین‌چندین روز پشت خط دفاعی فاشیساها پرسه بزنین 
و بعد از اون بگذرین پی‌آنکه خراشی بردارین ؟» این را مردی که 
دفترچه یادداشتی بر زانو داشت پرسید. ژابین روی پهلو به‌سوی او 
چرخید وگفت: 

«راننده‌ای دارم که واقعاً باهوشه. یه‌بار ازش پرسیدم: ,چی 
باعث شد وقتت رو بیهوده پشت فرمان این ماشین تلف تنی نملکوف۲؟ 
تو باید به‌دانشگاه می‌رتتی و فیزیک و ریاضیات یاد کرفک و جوا 
دا تن اوید دیگد» وقتی پسر بچه بودم دشال: ان کار رفتم ...۲ 
و حالا نو می‌خواهی بدونی با چطور با دشواری به‌پشت خطوط سنگر 
دشمن رسیدیم» ها؟ بسیار خوب. به‌ین دستور داده شد تموم نجهیزاتو 
در دهکده (پی) متمر کز کنم و تا آخرین دقیقه بام رکز فرماندهی در 

«نتیجه اينکه خودیو درمحاصره یافتم. نزدیک‌غروب د و کامیون 
پراز فاشیست وارد دویکی" شد, فاشپستها به‌هیچ چیز ظنین نشدن. 
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اول‌گذاشتیم آروم بگذرن» بعداونا رو ازهمه طرف بهوگا ومیل بستیم. 
وقتی روی دست وپا شروع به‌خزیدن کردن طعم سرنبزه‌ها مونو به‌اشون 
چشوندیم, آلمانی‌ها مزه‌ی‌سرنیزه را خوش‌نداون. بعضی سعی می تردن 
فرار کنن, افسر فرساندهشون بداخل نیزاری آبگیر شیرجه رفت و در 
حالی که فقط وک دباغش پیدا بود» همونجا تو آب نشست. ت و کیف 
دستی‌اش که مخصوص نگهداری بدارک ارتباطی بود» اسناد بسیار 
مهمی پیدا کردیم. 

سوتور هر دو کامیون متعلق به آلمانیها رو روشن کردیم و هر ییست 
وپنج نفر پریدیم داخل . من و پتروف تو تامیون جلویی نشستیم وشملکوف 
هم پشت ثرمان. آسمائو ابر پوشونده بودء نه باه د رده میسد و نه حنی 
یه‌ستاره. درپشت خطوط دفاع ی آلما نیها وبه‌موازات‌حبهه پیش می روند یم . 
یه‌ساعت گذشت» دو ساعت- به‌احدی برخورد نکردیم. در غرب محلی 
که قرار داشتیم سرخی آتش به‌چشم می‌خورد و درشرق آتش آتشبا رها 
پود و انفجارات سهمگین. آتش و غرش توپها ببهبا ابکان داد تا 
به بوقعیت و وضع خودمون بی‌ببریم. 

«حدس زد یم که درپیش رومون بایستی دهکده‌ای آشنا قرارگرفته 
باشه .توقف کردیم. پتروف بیرون پرید وگفت» 

پذارین سروگوشی آب بدم. 

« باه فکر کردم حالا دیگه این حوون به خودشی آنده» زنده شده 
و دوست دخترشو بکلی فراموش نرده. "بروجلو؛. جیبهاشو پراز نارنجک 
دستی رد و رفت, چقدر سبک» سریم و چالا لك سرید و دورشد. حدود 
چهل دقیقه بعد خش و خشی در لای بوته‌ها شنیده شدء خودش بود. 
نزدیک کایین راننده ایستاد و لفت: 

ستونی از خود روهای فاشیسنها تو دهکده مستفرن. 

« خوب فکر ثردم این وضع خیلی ناخوشاینده اما این تنها راهی 
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بود که پیش رو داشتیم - سمت راست و چپ ما مرداب قرار دانست و 
به‌تنها چیزی هم که‌فکر نمی کردیم برگشتن بود. شملکوف با لحنی 
امیدوا کننده‌گفت: 

سب پپر بالا جوون» از میونشون در میریم. 

«گرچه کلاههای فولادی ما بمکن بود تو تاریکی شب ما رو 
آلمانی جلوه بده» ابا بیرون آوردن اونیئورمها و تندن نشانها ودرجه‌ها 
غیرسمکن بود - تنها چیزی که به‌اش متکی بودیم سرنیزه‌هامون بود؛ 
سرنیزه‌هایی از نوع خاص روسی. به‌افراد دستور دادم تفنگها شونو 
آماده روی زانوهاشون بذارن. 

« کمی بعدسد چراغ آبی رنگ رو که علامت «ایست» آلما نیهاست 
در جلوی ستونی از وسایل حمل و نقل موتوری دیدیم. تملکوف 
چراغهای کامپونو خاموش کرد. می‌تونستيم تامیونهای هثت ننی را 
بپینیم که علاست‌صلیب‌شکسته برزمینه ای‌گرد وسفید روی‌راد یا تورهاشون 
نقاشی شده بود و بار شده بودن از صندوقها وبسته‌ها, در یه‌طرف جاده 
سه افسر با چراغ قوه‌های روشن در دستشون ایستاده بودن و مسیرسارو 
می‌پائیدن. شملکوف همه‌ی چراغهای جلوی ثامیونو روشن ثرد؛افمرها 
چهره درهم کشیدن و چشمهاشونو زیر سایه دستهاشون قراردادن. با 
اه و ت0۵ ها تال که رس قاشویی بر گر ذفتنه بودیم نا ستاره سرخ 
کلاهامون دیده نشه» ازستون کامیون سبفتگرفتيم. پا رویگا زگذاشتیم 
و از وسط دهکده‌ای کوچک گذشتيم - دهکده‌ای زیبا» نقلی و دنج با 
تلبه‌هایی سا ثت و خاموش و پنهان در لابه‌لای درختهای پرتکونه 
گیلاس و سیب؛ دهکده‌ای که زندگی در اون می‌بایستی جالب و 
لذت‌بخش بوده باشه» اما حالا خالی بود و سا کنینش همه فرا رکرده 
بودن. 

«داخل یه خودروی روباز نزدیک کلیسایی کوچک و ساخته 


شده از چوب» یه افسر آلمانی با صورنی چرو کیده‌وسیب غبغب بیرون زده 
نشسته بود و زیرنور چراغ قوه نقشه‌ای رو وارسی می کرد. فقط سعی 
می کردم بازوی پتروف رو محکم نگهدارم - او بدنشو از اتاتک کامیون 
پیرون نگهداشته بود و خودشو برای پرتاب نارنجک دستی آباده 
می کرد. 

«افسر آلمانی ظاهراً بما مظنون شده بود چون تازه دهکده‌رو 
پشت‌سرگذاشته بود یم که موتورسبکلنی» با موتوری به‌قدرت بیست اسب 
و یه مسلسل‌چی در کانین متصل به‌اون» به تامیون ما نردیک شد, 
پتروف نارنجک دستی‌اش رو پرتاب کرد و این "ثار چنان جالب و 
ماهرانه انجام‌گرفت که مسلسل‌چی ازتابین کنده شد و - بثل کسی که 
عجله داشت چیزی به‌ما به - به‌فاصله تقریبا شش فونی» در طول 
مسیر پرتاب شد و موتورسیکلت با راننده درگودالی افتاد. 

«با چراغهای خاموش تو تاریکی به‌سرعت پیش می‌رفتيم. 
سرخی آنشی عظیم در افق نور تندی بربوته‌ها و خلنگهای سیاهی که 
در مسیرمون بود می‌پاشید. به‌رودخونه ای کوچک» با پلی بر روی اون» 
رسیديم. سرعت رو ثم گردیم. فرمانی با صدابی بلند و خشن و به زبون 
آلمانی شنيدیم. با نارنجکهای دستی و تفنگهای آماده سااکت سرجا 
نشستيم, اونچه به‌طرف ما می‌آمد شبح دوگشتی بود. یکی از اونا ایستاد 
و دیگری مستقیماً په‌طرف اثاق رائنده آمد» دیاغشو به‌شيشه فشار داد 
و نگاهی به‌داخل انداخت, چشم تو چشم همدیگه دوختیم.., ناگهان 
به‌نشان توافق سرتکون داد - خطاب به‌من سرتکون داد و زیر لبی» با 
روسی دست و پا شکست هگفت. 

سب روس» نرو از پل. آنجا فاشیستها شلیک کرد.... 

«حنود پیج کیلومتر داخل علفزار و در طول ساحل رودخونه» 
درحالی که به‌صدای غورباغه‌هاگوش می‌دادیم» میون‌بر پیش رفتیم. 
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به‌جاده‌ای رسیدیم و دویاره چشممون به‌چراغهای آبی‌رنگ افتاد. صدای 
دنگ‌دنگ آهن‌آلات و جبرحیر ژنجیر تانکهایی رو که در حرکت‌بودند 
می‌شنیدیم, تانک جلویی حدود سی یارد از با فاصله دائست. 

«به‌افرادگفتم» "تخت دراز بکشین و بخاطر خدا نذارین از پشت 
سر دیده‌بشین.؛ براه افتادیم, از ذنار جاده باسرعت دم پیش می‌روندیم 
و حق تقدم عبور رو به‌تانکهای سیاه سنگینی می‌دادیم ده با صلیب 
شکسته‌ی نقاشی شده بر صفحدیگرد سفید در جلواشان» مثل چشمی در 
پی بلعبیدن نموم دنیا بودن. فانمیستها خیال می لنن نقش اون جمجمه 
با دو استخوان متقاطع بر روی - مثلا" اونیفورمها» تانکهای سیاه و 
بمبهای‌صفیر تششون تافیه تا دل دشمنانشونو بلرژونه. شاید اینطور 
باشدء عاقلان دانند ! البته هستن وحشیهایی که وتنی آیاده جنگبیشن 
برای ایجاد ترس و وحشت ماسکه‌ایی با شاخها و دندونهایی بلند وئیز 
به‌صورت بهدارل,.. 

«یعد از تانکها - ضد‌هواییها: تانکرهای بنزین و خودروها در 
جاده ظاهر شدن. مثل روز روشن بود که اگر تصميمي نمی‌گرفتيم تو 
دردسر می‌افتاد یم. با یستی خودموئو بدحاده دیگه‌یی می رسوندیم » ایا 
چطور؟ بایستی سعی می کردیم» والا فوری با شک می‌بردن. 

«سمت راست چشممون بدد رختهای‌غان له خیابونی رو تشکیل 
داده بودن افناد. شملکوف با یه نظر موقعیت رو تشخیص داد» دور زد 
و به‌اون طرف روند, تنه های سنیدرنگ درختها به‌سرعت از برابرمون 
گذشتن. مستقیم بدطر فا راژ په‌مزرعه دولتی روندیم. 

«شملکوف کامپونو سروته کرد وبا وانمود تردن به‌این که قصد 
سوختگیری داره به‌عقب روند. چند سرباز آلمانی دویدند تا درگاراژ رو 
بازکتن, چه خوب که هیتلر به‌اونا باد نداد مفزهاشونو به کار بندازن و 
مسریح به کار بندازن. کامیون دوم درست پشت سر ما بود. شملکوف 
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به‌سرعت دور زد و با چراغهای خاموش از خیابون سرازیر شد. پشت 
سرمون صدای فریاد و تیراندازی رو شنیدیم» اما به‌جاده رسیده بودیم. 
جاده‌ای که در اون همون ستون خودروها در حرائت بود. مثل 
کسانی که تازه سوختگیری ترده و با حق رانندگی در اون جاده را 
داشته باشن از تانکها سبقت‌گرفتيم» از جاده ببرون زدیم و به‌سمت 
مزرعه‌ای پوشیده ارگندم پیش روندیم. 

«سپیده دم به‌جنگلی لوچک رسیدیم. موجودی‌سوخت ته ثشید. 
کامیونها رو در حایی استتار تردیم و نشستیم نا لشمدای به‌دندون 
بکشیم. پتروف» با پیسکویتی میون دندوناش» ناگهان سر راست کرد» 
روی پا جستی رد و به‌داخل بونه‌های سرخس شیرجه رفت. سروصدای 
خفینی شنیده شد و پتروف - درحالی ثه با وی پسری نه ساله باموهایی 
لوناه» دماخ پخج و برگشته و چشمهایی شربار روگرفته بود ومی تشید. 
برگشت. پسر کف فریاد زد: 

بنو تجا می‌بری؟ نمی‌بینی خودی هستم. ولم تن. شمارو 
بجای فاشیستها عوضی‌گرفتم... 

تواینجا چکارمی کنی آنشیا ره؟ 

تب مأمور تجسسم. با بابا بزرگ او یی( تازهی .هرب 

«معلوم شد پسرت و پنج پسربچه دوره‌گرد دیکه مثل‌خودش 
پیش او کسن» پدربزرگ هشتاد ساله مونده بودن. زنها و مردهاء همراه 
بچه‌جا و احشام به‌جتگلهای مردابی پناه برده بودن و از اونجا قسمتی از 
عملیات و مبارژه چریکی رو دنبال می تردن. برای اونا خونه و مزرعد‌ی 
بابا بزرگ او کسن حکم مرئز فرماندهی رو داشت. شش پسریچه؛ 
بدون ترس ارگرفتا ر شدن بدست آلمانیها» تموم روز در بنطقه پرسه 
می‌زدن و با تظاهر به‌ناله وگریه وگدایی برای تکه‌ای نان خشک 
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بهر سوراخی سرک می کشیدن» ری و آب می‌دادن و اطلاعاتی رو 
که بدست آورده بودن غروب به‌پیربرد تو خونه اش‌گزارش می‌دادن, 
شب که میشد پارتیزانها به خونه‌ی پدربزرگ میرفتن وپیرمرد وظایف 
متفاوتی رو براشون تعیین می کرد» از جمله: در فلان‌جا افراد بعضی از 
واحدهای دشمن مستقر بودن "که بایستی به کلی نابود میشدن و در 
جابی دیگه محموله‌ی بنزین تحویل داده شده بود و با یه تانکر از راه 
رسیده بود له می‌بایستی منفجر می‌شد. 

لسکا واقعاً تیزهوش بود. پیش از بالا اومدن آفتاب سارو 
به‌اون طرف جنگل راهنمایی کرده بود. تموم راهو سینه‌خیز رفت, 
بچه‌ی شیطون مثل مارسولک مپون علفها وول می‌خورد و ما به‌سختی 
می‌تونستيم با به‌پاش پیش بریم. تانکرهای بنزین و پیج هواپیمای 
جنگنده‌ی آلمانی در حاشیه جنگل مستقر بودن. 

«بدون فوت وقت دست بکار شدیم. وقتی افراد من از کمینگاه 
تیرهایی شلیک کردن و صدا در فضا پیچیدگشتیهای آلمانی که نزدیک 
سنگرهای خندق بانندشون قدم می‌زدن نا خوابشون نبره» روی زمین 
دراز کشیدن. ما از پشت بوته‌ها بیرون جستیم وفریاد زدیم؛ هورا!ا! 
این فریاد شادی همیشه اثر بدی بر اعصاب المانیها داشته, اثری بدتر 
از اونچه که صفیر بمبهای اونا براعصاب ماگذاشته. فاشیستها افتان و 
خیزان از سنگرها وگودالها ببرون خزیدن. بعضی فوری دستهاشوئو بالا 
نگهداشتن و بقیه درحالی که مثل دیوونه‌ها به‌اطراف می‌گریختن» با 
تقنگهای خود کارشون تیراندازی می کردن. از داخل یه‌هواپیمای 
جنگنده» خلبانی‌رو باچتر نجاتش بیرون تشیدیم» هواپیما و تانکرهای 
بتزین رو آتش زدیم و به‌جنگل برگفتيم. پسر کگنت: 

- من دوون» دوون میرم و ماجرارو به‌بابا بزرگ میگم چون او 
خیال داشت افراد زیادی رو [برای عملیات خرابکاری] به‌این فرودگاه 
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پثرسته» پامید دیدار... 

«تموم روز رو توجنگل موندیم. صدای تانحهایی ر وکه‌یگذشتن 
می‌شنيديم. اونا با مسلسلهاشون جنگل رو به‌رگبار بستن» اما ما کاملا" 
در استتارو درامان بودیم. تصمیم گرفتيم با استفاده از وجود نقطه ضعف 
آلمانیها شبانه درطول رودخونه دوینا" پیش بریم. فاشیستها جبهه‌ی 
پشتوانه‌دار و فشرده‌ای ندارن. اونا با دست‌پاچگی و بدون فکر در 
ستونهایی تنک و کم عرض پیشروی میکنن و» خوب» کس ی که ذره‌ای 
عقل داشته باشه همیشه میتونه از خط حبهه بگذره. 

«شبانه» بطور نسبتاً پرا کنده و با مسلسلهای آماده برای حملد 
براه افتادیم. شهر (دی) در فاصله‌ای دور شعله‌ور در آتش می‌سوخت و 
ستونهای دود فاصله‌ی چندانی تا ابرها نداشتن, فاشیستهابه‌این‌جور آتش 
بازیها علاقه‌ی زبادی دارن و دیدن اوئو به‌تماشای فیلم ترجیح میدن. 
هواپیماها بر بالای شهر مشتعل درگردش بودن و مردمی‌ر و که سعی 
داشتن بگریزن برگبار می‌بستن و پیرهاء زنها» مردها و بچه‌ها رو وادار 
به بازگشت بداخل شعله های آنش بیکردن. 

«خلاصه اينکه خونمون به‌جوش اوبده بود. فقط آرزسون این 
بود که دستمون به‌اشون برسه, یه خودرو با سدافسر سرنشین اونو 
متوقف کردیم و پیش ازاونکه به‌در کب روونه‌اشون ثنیم وادارشون 
کردیم صورتهای کریه اشونو به‌طرف شهر (دی) بگردونن تا دیکه 
دیدن آون منظره بنظرشون جالب‌تر از تماشای فیلم نیاد. بیشت رکابلهای 
ارتباطی رو قطع کردیم» به‌یه ستون حمل و نقل مونوری» شامل دوازده 
تانکر» حمله بردیم» محافظین رو از پای درآوردیم» بنزینها رو ببرون 
ريختيم و به‌آتش کشيديم, چه‌آتشی! اما هنوز قانع و راخی نبودیم. 
به‌سه تانک که در پیشاپیش ما دنبال هم سلانه سلانه پیش می رفتند 
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نزدیک شدیم اما از اینکه بطریهای آتش زا همراه نداشتیم واقعاً دلخور 
و پکر بودیم. پتروف و دو نارنجک‌نداز فرز دیگه تعداد تافی نارنچک 
دستی از افراد جمع‌آوری کردن» از سرائیبی ثنار جاده استفاده کردن» 
مخفيانه و به‌سرعت‌خودتونو به‌تانکها رسوندن و هر ندوم چند نارنچک 
بدطرف هدف خودش پرتاب کرد. تانک پیشاهنگ ابود شد و دو 
تانک دیگه از نار افنادن و دیکه تاری ازننون ساخته نبود جز اینکه 
اته‌بختکی تو تاریکی شلیکآکنن. 

«بدین ترتیب در تموم طول شب از سزارع و جنگاها گذشتيم تا 
بهد هکده‌ای رسیدیم له ظاهرا هنوز پای آلمائیها باونجا نرسیده بود. 
به خونهدای سر کل تشیدیم و بعد داخل یه‌خونه‌ی دیگه. کر کره‌های 
چوبی بالا بود» اما نشانی از زندگی توخونه‌ها احساس نمی‌شد. ناگهان 
خروسی بر بام پوشالی یکی از کلبه‌ها قوفولی فوثو سرداد و رسیدن 
سپیده دم رو اعلام درد. همونطور که به‌اطراف نگاه می لردیم‌چشمون 
به پیرمردی کلفت و کوتاه با سری طاس و پیرزنی خشکیده افتاد له نو 
ایوون خونه‌ای اپستاده بودن و انتظار مرگ رو می"کشیدن. پیرزن 

سب پاپاء" اونا شکل افراد خودی هستن. 

«ربعد شروع لرد به‌دعا آثردن و به‌ترتیب با رو بوسید. اما ما - 
با در وضع و حالی نبودیم که پیرزنو ببوسیم؛ مثل سگ شکاری‌گرسند 
بودیم. پیرسرد فرصجی نان آوردء اونو برید و تنکه‌های چاق نان رو» له 
پیرزن عسل روی اونا مالیده بود» بدستمون داد. پیرزن مرئب نکرار 
می کرد: 

ب بخورید عزیزانل من» بخورید.,. 

«دهکده برایگذروندن روز جای امنی نبود. پیرمرد لباس به‌تن 


۱۳ 


کردء کلاه پوست بره‌ئی انش رو بش کل تیش وبا رو از راه عدکل بردابی 
به‌دهی» که در اونجا دسته چریکهای اعزامی بیمارستانی برپا داشته 
بودن» راهنمایی کرد. تموم ده دوون دوون به‌پیشواز ما اویدن. زنها 
مارو به کلبه هاشون دعوت کردن. نميتونستيم مردم به‌اول خوبی رو 
ناراحت کنیم, در هرحال مجبور بودیم خواستشون رو برآورده کنیم چون 
اوثا بنا به‌یه رسم خوب قدیمی اعتقاد داشتن: "مسافر پیاده‌ای ک هگردو 
خاکی و خسته از راه برسه با ید شستشو» تغل یه و ازش نگهداری بشه» 
زنها درسیک تردن شونه هامون از بارسنگین وسایل و بیرون آوردن 
لباسهامون بار و تمک تردن» به‌تاولهامون رسیدن و اونارو با آب گرم 
شستن» جورابهای نمیز بما دادن و اونچه خورا تی در پستوماشون 

«بتوحه شدم که پتروف دوباره همون پتروف احساساتی قبلی 
شده» با همونل نگاه آرام و خیره به‌دور در چشمهاش ... روستائیان 
تشاورز سعی تردن ما رو رائی تن که همونجا بمونیم و بد واحد 
چریکی اونا به‌پيوندیم... فکر می لنین مایل نبودیم؟... ابا وظینه 
ولیقه اس ...» 

ستوان ژابین جیست و جالااک ارحا پر ید و آمرانه و قاطع ثریاد 
زدء «هواپیما های دشمن ۱» علفهای بلند زین تندستان زنده شدند و 
پوجد آمدند. پنج بمب افکن متعلق به‌فاشیستها له در ارتفاعی ریاد 
می‌پریدند دیده دنل سس از آنکه پیت بتخا پرات ما بهفرودگاه خر 
دادء در مدتی ثمتر از سه دقیقه یک واحد از جنگنده‌هایمال در آسمان 
تلا هر شد. آنها بسان زه‌های تشیده شطه > نهد ید دننده و پرتوال» نعمد 
سردا دند و در خطی مستقیم اوح گرفتند, آنگاه با سر بطرف پمب‌انکنها 
شیرجه رفتند... باشینهای‌عظيم و سنگین فاشیسنها بالهایشان را اریپ 
"کردند تا بازگردند» اما خیلی دیر شده بود.,. صدای ضعیف رات - تاد 
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نات ند شلیک مسلسلها ازآسمان اه رزنگ پریده شنیده مي‌شد, ح حنگنده‌ها 
از تعقیب دست‌بردار نبودند. یکی از بمب‌آفکنها تعادلش را از دست 
داد» معلق زنان سقوط کرد و ستوئی از دود پشت‌سر برجای‌گذاشت.... 


شب در کاهد ای 


فرد روسی علافمند است نفلر و خواستش را ابراز دارد - چراء قادر 
به بیان آن نمی‌باشم. پاره‌ای اوقات جوانکی که درکاهدانی زیر سقف 
آکنار شما بر بستری از علوفه خفته است شروع می ند به‌از این پهلر 
بهآن پهاو شدن و وول خوردن» بخاطر ماه آه کشیدن و شما را از اينکه 
چم بره مگذا رید و چرتی بزنید بازمی‌دارد» آنگاه نظرش را درباره‌ی 
آنچه که زیرگنبد آسمان جای دارد و درباره مرگ و زندگی» با نه‌صدایی 
خفه؛ بیان می‌دارد تا سرانجام لحن مستدام و یک نواخت او شما را 
به‌خوابی خوش و عمبق فرومی‌برد. یا جوانی را» مثلا در جشنی و در 
میا جمعی سرخوش» در نظر بگیرید که پس از نوشیدن یکی دوپیمانه 
نوشیدنی سینه‌اش راصاف, شلیک کلمات را آغاز و ذهنش را از سنگینی 
بار هر ایده‌ای سبک می تند... 

درباره‌ی عقاید و نغلرها بایدگفت که مردم‌بیش ازسهم معمولشان 
در طول جنگ» يا دست کم بیش از آنچ که صرفاً برای یک زندگی 
عادی مورد نیاز است صاحب نظر شده‌اند. 

ماملزم بوده‌ايم خود به‌رنع مشکلاتی که پدران وبدربزرگهامان 
[. 5002۳0۷ ۷2۵]. شخسیتی |بداعی که اعتمالااً الکوئی است اذ خود نویسنده. م. 
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گاهی در فاصله‌ی بین انفجار دو نارنجک و در زیر رگبار آتش؛ انجام 
دهیم... و بهمتر اینکه با کمک اسلحه نتیجه‌ای آنی بدست آوریم... 
نظر شما این است ثه من واضح صیت نمی لنم» ها؟ 

بدربزرگم دراملا کت شاهزاده ورونتسوف" سرفف بود. او به کشت 
و کار جزنی و9 زد جندان درحوور ی ‌ ,پرداخت. بردی بو د شاد 
خوش قلب » بی‌*م فان ین وه دل نگران آینده, یکی را که بدست 
جیبش را می‌سفت وبد رمی‌شد, سردم را دسته دسته به‌خانه دعوت می رد 
ودر پذیرایی سخاوتمندانه اش چیزی‌را از آنها دریغ نمی‌داشت. بدیهی 
بود که تا کریسمسی خانه» همچون چهاردیواری جوبی لخت از همه 
چیز نهی می‌شد, در سفره‌خانه خورا تی بامی نمی‌ماند و در حیاط حتی 
داندای «رغ پا حوجه یات نمی‌شد و پرنده‌ای پر نمی زد. آو هیچاه 
به‌این چیزها پر بها نمی‌داد, با خنده می گفت: «چیزی له واسه من 
اهمیت داره وک خوشهء ترجه کوناه باشه ۱ ,,,» ابا من واقعا به بد رم 
علاقد داشتم,.. در مقام پسسر او این سرلونست سن بوده آنه به‌حل 
مشکلات بپردازم و ای کاو را ده بصو رت "باری به هر حهت؟* ینکد 
به‌شیوه‌ای به‌انجام رسانم "که در آلمانیها وحشت برانکیزد و انها را از 
قدم نهادن به‌خا کب سرزمینمان روسیه متأسف و پشیمان سازد...آلمانی 
حنگجوی سرسختی است؛» اما من سرسختثر و یکدنده‌ثر از اویم. من او را 
له خواهم ترد و نه او مرا... او همچون‌گاونری است له ثور ثورانه 
در بی خورا آف خویش است و در تشنار اطفال ثوچک حتی لحظه‌ای 
درنگ نمی کند, پله» او موحودی است وافعا پست و متعفن. لف دستم 

۳ مب ماگ و وه 5 ۹ " 9 تج ۰ تج 

برای‌گرفتن قبضه شمشیر و فرود آوردنش بر قفای‌گردن اوء بگونه‌ای 
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که در فوربه عمل کردم» می‌خارد - همین دستی که با آن اشعارم را 
می‌نویسم. 

چندی قبل وقتی به‌این نکته اشاره ذردی که در ثار شاعری 
جدی و یر ثیستم» حق با و بود. برخی از اشعارم در روزنایه‌ای 
"که در جبهه بدستمان می‌رسد» چاپ شده است... یک وتتی «مسردبیر 
بسن شیر فت: «میدونی سودارف» در بوضوعاتی له به‌آن می‌پردازی 
روح مباره واقعی وحود داره» ابا نصیحت بن بدتو اینه له بهتره دست 
از غزلسرائی برداری...» در این گوشزد نکته و معنایی نهفته است. از 
این رو هوس سرودن اشعار تغزلی را به‌گودال قلبم سرنگون تردم. 
پیش از این برای نوشتن غرلیات هميشه دفترجه یادداشتی همراه 
د آاشتم» اما با از دست دادن بلروفون" - این نام اسیم بود - دفترچه را 
تیزم "لردم... هنوز بخاطر آن مادیان ناراحتم و شصه می‌خورم... ماه 
مارس بود ثه هر دو پايم ضرب دید البته به استخوانها آسیبی نرسید, 


به خو دگفتم» خوب» برش اینکه در بیما رستال بستری شوم چه نسی از 


آثره اسیم براثبت خواهد ثرد؟ با د ثتر صحبت نردم و رضایتش را 
بدست آوردم اجازه دهد در جمم‌گروه اعزامی بمانم. در حقیقت این ثار 
موجب شد حألم‌قدری بهبود یاید... مادیانم» بلروفون» احساس‌سی رد 
برای من تا چه حد دشوار خواهد بود که سطل های پر از آب را با 
پای زخمی: لتگان از چاه بهاصطبل ببرم. حیوال نفسنش را برصورتم 
می‌دماند و پوزه‌اش را برسینه‌ام می تشاند... دیگر شعر نمی‌سرايم و 
درباره‌ی اشعار تغزلی هم باید بکویم آنها را در سیندام محفوظ نکه 
می‌دارم. 

چندی پیش در خانه‌ای تصادفاً چشمم به‌یک نقاشی افتاد» 
تابلویی با ابعاد متوسط, در آن نقاشی چیز خاص و چشمگیری وجود 
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1۹ 


نداشت. فتط تصویری بود از بخشی از یک جنگل» رودخانه‌ای 
"کوچک ‏ با جریان آرام و از نوع خاص روسی - و راه باریکه‌ای شکل 
گرفته از رد پا که به‌قلستانی از درختان غان منتهی می‌شد. به‌تصویر 
دقیق شدم وناگهان همه جیز و دریافتم. اخ» جندین سال عمر کرده‌ام 
و هرگز توانایی آنرا نداشته‌ام تا احساسانم راء بدانگونه که هنرمند در 
تصویر نشان داده بود» بیان نم !... او آن راه باریکه را په‌شیوه‌ای 
خاص به‌تصویر کشیده بود ! بطور غریزی و طبیعی می‌توانستم رد پا را 
در تصویر احساس کنم» تصویر مرا گرفته بود » بله» حاضر بودم زندگیم 
را درازای آن بد هم جون ۳ جون تصویر ممرزمینم بود.,. شا ید با ر هم 
بگوئید مقصودم را صریح بیان نمی کنم. 

دی را در نظرتان مچسم کنید. پبرزئی پر فان مت استتر 
لا اسشتع و سالمند و پوست چهره‌اش همچون گورستانم سات و 
بی ثحر ک. تنها در چشمهایش نشانی از حیات وجود دارد. تنارش 
می‌نشینم. روزی از روزهای ماه آوریل است. هرچند برف هنورگلهگله 
برزسین است» اما خو رشید می‌د وخشد و رودخانه ها ,. 

از پیرزن می‌پرسم» «خوب» ماد رجون ‏ آلی جنگ رو می‌بره؟» 

ی کویج : «آین مبهن پرستی تو رو میرسونه, ابا از کجا اینتدر 
مطمئنی 5» 

مدئی مدید پاسخی نمي‌دهد. همانجا نسٌسته است. دستهایش 

پرعصا یش غنو ده‌اند و چشمهایش چون دو تالاب سیاه خبره در پیش 
روی. دراندیشه‌ی رفتن هستم که انکارش راوارسی و زیر و رو می کند 
و می‌گوید: 


| مادر چون. بر کردان واژه 0 است که به پیرز نان و مادربزد گها خطاب 
هی‌شود 2 صمیمیت را می‌رسا ند. 


۲۰ 


- یه وقتی دوتا خروس قصد حمله به‌یکدیگر رو کردن - یه 
خروس سفید و به خروس سرخ, بله» خروس سفیده خروس سرخه رو 
میون پاهاش‌گرفت و بی‌وقنه نو کش می‌زد و با بالهاش بهش ضربه 
وارد می کرد. عاقبت به‌گوشه‌ای جست و فاتحانه زد زیر آواز!... اما 
خروس سرخه دوباره بالا جست و پر زور به‌سفیده پرید و ضربه‌ای 
جانانه بهش زد و از اونجا دورش کرد - بله» هیچکس چنین چیزی رو 
حتی ثو خواب هم نمی‌بینه. 

پیرزن وفتی دختر بود از راه باریکه کنار رود خانه پایین می‌دوید» 
شاخه‌های غان را می‌برید و می‌نشست و بدنجوای پادبا سر شاخه‌ها 
۳ اور حالا او بر تنده‌ای نشسته و عمرش بر آنکه ایشا 
پیش رویش راه گور فراردارد و آرزویش اینست که آرامگاه ابدیش در 
زادبوسش» در خاک شموروی باشد. 

از ظا هرتان پیداست که علاقه‌ای به‌خوابیدن ندارید - به‌محض 
اینکه واق واق ضدهوائیها قطم شود به‌حد ثافی خواهيم خفت. در 
شمن یکی دوقصه برایتان خواهم‌گنت. قصه‌های واقعی. من در زندگی 
چیزها دیده‌ام, در این سو يا آنسوی جبهه به‌ندرت سوراخی یافت 
می‌شود که در آن سر فرو نکرده پاشم ب آگر فکر می تتید این خاطرات 
با ارزش هستند می‌نوانید آنها را بنتشر کنید, من پس از سپ شهرت 
خانه نشین شده‌ام اگر چد... 


1, دد متن چنین آمده است؛ در این سو یا آنسوی جیهه بندرت رودخانه‌ای سافت 
می‌شود که اسبم از آن آب نتوشیده باشد. 


۳ 


چگونه آغازشد 


کنده‌ی درختال غال زیر ضربه های تبر چون بلور درهم سی‌شکست. 
روزی با شکوه از روزهای 0 بود, از بامهای برف‌پوشی دود تنوره 
می آکشید و در آسمان پرا کنده می‌شد - آسمانی فیروژه‌گون با ته رنگی 
سرخ آفتاب» که هنوز پایین بودء بر پنحره‌ها و درخنهای غان, که 
طونی از شینم بخ بسته بر تنه‌اشان کشیده شده بود» می‌تابید. 
در اینجاء اباء آدسها: آدمهای دیگر را شکنجه می دردند. چه 
عالی خواهد بود آثه تبر را و فرو د آوریم و آن 
راء با همان صدای شکانتن کنده‌ی درخت, از هم ثِِ 
واسیلی واسیلی‌پویج " بینی‌اش را با دستحش پشمی‌اش» ثه 
قطرات آب بخ زده رویش نشسته بوده پاک کرد. تبرش را از شانه 
پایین کشید و نظطری به‌اطراف انداخت. از سمت ده حوانی خوش بنیه» 
که کلاه خز بسر داشست» ظاهر شد. او در طول راهی که تیغه‌های 
سورتمه در برف شیار داده بود و برنک سفید مایل به‌آبی می‌درخشید 
کام برمی‌داشت» يا روی سطح بخ بسته تقریباً می‌سرید. د کمه‌های 
کتش باز بود و برای کمک به‌حفظ تعادلش دسنهایش را به‌پس و 
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پیش نوسان می‌داد. 

پس از آنکه بدشواری از میان برف زیادی له نزدیک خانه 
تلبار شده بودگذشت؛ از روی پرچین داخل حیاط جست و بی‌آنکه 
«سلام و احوالبرسی کند» آخلاه از سر پر لشید و نلدانی ر که سوها پیش 
زشست و اجور لوناه ده بود و بخار از آن پرمی خاست: نما یال ساخت, 
آنگاه تکه کاغذی برنگ آبی از آستر کتش بیرون تشید وگفت: 


این اعلامیه از هواپیما پایین ریعخته شد. 


ثبر را قاپیده نفسی عمیق "کشید وگویی احساسات به‌بند کشیده 

شده‌اش را بیان می‌داردء کنده‌های پر ره را تکدنکه لرد. 
نام جوان آندری یودینوف! بود. بهار گذشته دور تحصیلات 
متوسطه را در دببرستانی واقع در یلنیا"» "له واسبلی واسیلی‌یویچ مدیر 
آن بود» تمام کرده بود و خود را برای ابتعان ورودی دانشگاه آماده 
بی کرد که به‌جبهه اعزام شد و در تبردی نزدیک ویازما" بدشانسی 
آورده‌بدست آلمانیها اسیر شده‌بود, عقاید نهنه دربا ری حنگ وجنگاوری 
که در آن زبان هنوز معمول بود» این بود له هرگاه فردی در محاصره 
قرارگیرد باید بازی را باخته تلقی"نند و تنها چاره‌اش تسلیم شدن است. 
در آن زبان هیچکس خصلت واقعی آلمانیها را بدرستی نمی‌شناخت: 
آنهاء ظاحرا؛ از هر حهت استوار و مقاومند ابا جنانچه با عزمی راسخ 
بدانها پورش برده شود موحودات زبون» عصبی و ضعیفی بیش یستند. 
بله» برای "تسب تجربه باید غرامت پرداخت و آندری یودینوف بخوبی 
از عهده‌ی پرداخت غرامت برآمد, اوء همراه با دیگر اسیران جنگی» 
به‌درون باتلافی محصور در سیم خاردار رانده شد و در زیر باران» تا 
زانو درگل» چهار تبانه‌روز بدون لتمه‌ای غذا بسر برد. بعضی از افراد 
"که قادر به تحمل وضع نبودند از فرط خستکی و بی‌رستی از پای د رآمدند 
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ویکام با تلاق‌بکنده فرو شدند. روز پنجم کسانی که زنده ماندند» نیمه جال 
و بحال مرگ» بسوی غرب حرکت داده شدند. بسیاری از آنها در طول 
راه از پای درآمدند. هرازگ می شلیک تیرهای خلاص شتیده می‌شد» 
ابا هیچکس حتی نگاهی به‌پشت سر نمی‌افکند. 

آنها از دهی‌گذشتند. اینجا و آنجا از پس پرچینها و یا از درون 
پیجره‌ها و دروازه‌های نیمه‌باز زنان روسی» با چهره‌های اندوهبار» بر آن 
جمع اسیران جنگی ناامیدانه می‌نگریستند. دستها باتکه‌های نان» 
کماج يا تلوچه از لای درها دراز می‌شد. هنکامی که محافظین» با 
تفنگهای خود کار آويخته ازگردنشان» توجه نداشتند - بعضی از زنها 
فرصت می بافتند و از زیرشالشان سبوهایی ببرون می‌آوردند: 

بگیر جوون» نوش شبره» بنوش... 

و این خود دلیلی بود تا اين افرادگمراه» ئه بدون کمترین 
مقاومتی آنچنان احمقانه سلاحهایشان‌را برزسین نهاده وتسلیم‌شده بودند», 
معنی شرمساری زا بنهمند. آنها بقد ر یگرسنه بودند له قادر به خوردن 
نبودند» غذا درگلویشان‌گیر بی کرد. عده‌ای که قویتر و مقاومتر بودند 
بر آن شدند تا بگریزند و برای انجام این مقصود وقنی حدود غروب را؛ 
درست پیش از آنکه محافظین اسپران را بداخل یک انبار علوفه برانند» 
در نظرگرفتند. آندری یودینوف ثه سعی داشت عقب بماند سرانجام 
به‌درون بیشه‌ای انبوه شیرجه رفت و در حالی که‌گلوله‌ها بالای سرش 
صفیر می کشیدند مدتی روی دست و پا خزید. پس از دور شدن از 
جاده‌ی اصلی‌بالاخره به‌ده استارایابودا" رسید, در آن ده» مانند هرفراری 
دیگر» درب اولین تلبه‌ای را که سرراهش قرارگرفت کویید. پیرمردی 
لنگ با دسته‌ای موی سپید بر پشت لب شکریش در راکشود. آندری 
با التما سگفت: 
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بنو داماد خودت فرض کن و پناهم بده. 

ب متأسفم پسر» نمیتونم. می‌ترسم» دورو پسر» از اینجا برو. 

طبق مقررات و دستور آلمانیها» کسانی که به‌اسرای فراری پناه 

در تلبه‌ای دیگر زنی نسبتأپیر» بچه‌ای باسری‌بی‌سو رامی‌شست. 
پس از لحظه ای مکت‌گفت: 

خیلی خوب» من و خونه یه‌دختر دارم و این بچه رو. این 
بچ‌ی دختر بزرکمه... دختر بیچاره‌ام» آلمانیها اونو بردن به‌یه فاحشه 
خونه... بیا داخل» تو میتولی اینجا ثار کنی و عضو خونواده باشی. 

جند فراری دیگر هم » مانند آند ری» در آن دم مخفی بودند. 
آندری پس از بررسی موقعیت» با احتیاط زیاد» با آنها تماسگرفت و 
به گفتگو نشست, همگی به‌خون آلمانیها تشنه بودند. بعلاوه جملگی 
پراساس آنچه که کدخدای ده به‌سا دئین اعلام داشته بود براین باور 
بودند که ما هدفمان را ناامیدانه رها ثرده‌ايم» که مسکو مدتی پیش 
تسلیم شده و آنچد از ارتش سرخ بجا مانده بود جابی در تومهای 
اورال نا بودگردیده اشت رن 

آندری ثبر را» که تیغه اش در لنده فر که فرو شده بودء بالای 
سر برد با نفرت بر زین کوفت و ثنده را بدو نیم کرد وگنت: 

بت دلم میخواد باور کنم... تو چی فکر می تئی 1 

واسیلی واسیلی بویچ پا حشمهایی درخشان بر که ابی رنگ را 
خواند. مضمون اطلاعیه اين بود نه ارتش میلیونی و پرقدرت فاشیست 
در تمام طول حبهد مسکو از هم پاشیده بود و در حالی له غاب 
می‌نشست تانکها» توپها و کابیونها را پشت سر برجای می‌گذاشت و 
جاده‌ها و راههای جنگلی را از اجساد افراد خود می‌انباشت... تأثیر 
خبر مانند به‌تعویق افتادن ناگهانی اعدام محکوم بمرگی بود...آندری 


۳۵ 


و واسیلی بداخل کلبه رفتند. زنی خیلهء با موهای خا کستری» بر روی 
اجاق خم شده و به کار پخت و پز بود. واسیلی واسیلی‌یویچ بعنوان 
خواهرزاده فرخی در کلبه‌او پناه جسته بود وزن ازاو نگهداری می کرد. 
واسیلی هنگام‌گذشتن از"ثنار زن دستش را برشانهای او نهاد» او را 
به‌طرف خود چرخاند و هیجان زده توی صورت شکسنه زن؛ که عضلات 
آن بطور غیر ارادی می‌پرید فریاد زد: 

کاپیتولینا اپوانونا"» خوش باش و شادی تن بهتره قدری 
کلوچه برامسون بپزی... خبرهای خوشی دازم ... خدای مردم رویسید 
زنده و فعاله ! 

بهاثاق پهلویی رفت» پشت‌سیز نشست وباردیگر برگه آبی‌رنگ 
را با صدای یلند خواند... با پشت دست ضربه‌ای بر آن زد و شادمانه 
خنده سرداد: 

سب چه کسی به روسیه ایمان نداشت؟ ها؟ کی حاضر بود روسیه‌رو 
دفن کنه؟ بالاخره حرفهام دوست از آب دراومد! روسیه سرپا وایساده» 
مادر یهن سرپا وایساده... 

آند ری شرح داد که دقایقی پیش با شنیدن غرش یک هوالپیما 
چگونه خود را به‌حیاط انداخته بود. او شگفت زده تعریف نرد کد: 

س وقتی‌دیدم که هواپیمای‌خودیه» نمیدونید چقدر خوشحال 
شدم. هواپیما اطلاعیه‌ها رو مثل فوجی تبوتر پشت سر ول می کرد. 
آونا پرپر می زدن و می‌افتادن زمین... تا کمر تو برف و خیس عرق حمله 
بردم تا یکی از اونا رو بچنگ نیارم... این اطلاعیه همه‌چی رو از 
بیخ و بن تغییر میده» واسیلی واسیلی‌یویچ ... 

واسیلی واسیلی یویچ فریاد زد: «فطعا!» از اتاق بیرون رفت» 
به‌سرعت بازگشت ورولوری را که بخوبی روغنکاری شده‌بود با تیسه‌ای 
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نا رتیت روی بیز نهاد وگنت: 
۱ 


بالاخره به تموم آرژو هام رسیدم ! و حالا آندری» دست بکار می‌شیم نا 
انتقاممون رو بگیریم... 

-- واسیلی واسیلی‌بویچ» با دو نثر با یه‌اسلحه درمقابل دوگروه؟ 

بهرحال مجبوريم از یدجابی شروع کنیم. اولین انسان اتفافی 
فهمید چطور از سنگ تیز استفاده ثند» و حالا می‌یینی نه اون کشف 
به تیجا ختم شده, 

سس این درسته واسیلی واسیلی‌بویج» اما اونوقتها تننگ خود کار 
وجود نداشت» فقط تیرهای سنگی و شهامت شخصی... 

واسیلی واسیلی‌یویچ سخن او را قطع کرد و درحالی که انگشت 
استخوائیش را زیر بینی آندری می‌زدگفت: 

تا آن زبان هیچ کس بدیر مدرسه" را در چنان حالتی ندیده 
بود. چشمهای ریزش همچون مته نافذ بود و چهره‌اش؛ با ریش بزی 
تن ک که به‌چهره‌ی دانشمندی می‌سانست.گلگون و دندانهایش نمایان 
و گویی آماده‌گزیدن, اوگفت: 

- بادر بوته آزما ی شگذاشته شده‌ایم» آزمایشی بزرگ وقهرمانی. 

بعد انگاری در پرابر او نه تنها یک بلکه هزاران آندری نشسته 
بودند ادامه داد که 

آیا روسیه باید زیر یوغ آلمان بره پا آلمانیها مغلوب و درهم 
شکسته می‌شن ؟ ... تو فبرستون قدیمی کلیسا اجدادمون از گورهاشون 
برخاسته‌ان اونا منتظر جواب ما هستن, این به‌عهده باست که تصمیم 
بگيريم.., کلیساها و جاهای مقدس» که توسط آلمانیها منفجر شده‌ان» 


1. آشاره به داسیلی و اسیلی یو یچ‌است که چا نجه درپیش آمد مد بر هدز سه بو ده است.. 
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زبونه های‌آهنی زنگهاشونو به‌ح ر کت درآورده‌ان. این یه زنگ خطره! آیا 
به پوشکین وآتش یکه اود رقلبتون به پا کرد عشق می‌ورزین ؟آیافرهنگمان- 
فرهنگی این چنین بی‌ریاء باورکردنی و پربار - روگرامی میدارین؟ با 
همه بخاطر بی‌علاقگی به‌فرهنگمان و بخاطر بی‌اعتنایی در پاسداری از 
اون مقصریم... ما روسها مردمی دست و دلبازيم... ایرادی نداره... 
روسیه سرزین وسیعیه که لا ک‌پشت وار» اما مستمر و مقاوم حر لت 
میکند... ابا پی‌میبرین کد چه ؛ضایل اخلاقی در نهاد مردم روسیه 
نهفته اس ؟... چه روح ایثارگرانه‌ای در اونا وجود داره! ... 

واسیلی واسیلی‌یویچ بی‌وقفه سخن‌گفت و چشمهایش رفته رفته 
آرام و مهربان شد. اما چشمهای خا کستری رنگ آندریگشادتر شد» 
برق نفرت و سردی از آنها ببرون جست و صورت پسرانه‌اش» با آن 
بیتی کوتاه و پخچ » درهم رفت. واسیلی واسبلی‌یویچ ادامه داد: 

وعالا دس به کازمی میم انقب ری بهانیارایا بوداء انع 
کاریه که باید با اون شروع کرد... 

ماه» محاط در هاله‌ای کدر و رنگ باخته» بر پهنه‌ی وسیم برف 
درخشان تابید. برف‌اینجا و آنجاء براثر سایه تیره‌ی کاجی جنبان یا سایه 
دود کشی‌مترو ک‌و بیرون جسته ازویرانه ای پوشيده از برف» یکنواختیش 
درهم می‌شکست. واسیلی واسیلی یویچ با دشواری پا به‌پای آندری» که 
با پوتین های نمدین سریع و چابک رد پاهای یخ بسته را می‌خراشید» 
پیش می‌رفت. آندری‌ایستاد ودستش رابالا نگهداشت. فرارویشان‌همه 
چیز دررسکوت و آرامش بود. سگی زوژه‌یی بمند و ماتم زا سرداد. آن دو 
برف پانخورده را میان برزدند» ازسمت خرمنگاه - ثقریبا از نفس افتادم 
وارد ده شدند ودرسایه دیوار حیاط تلبه‌ای پناه حستند. پنجره‌های‌سیاه 
کلبه‌ها در زیر تابش نور ماه کچ و گوله به‌نظر می‌آمدند. از جایی‌دور 
دست صدای تاپ‌تاپ موتور؛ غرش انفجارگونه خروج دود از آگزوز یک 
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کامیون وگننگوی خشن و آمرانه تسان ی که به‌زبانی بیگانه صحبت 
م ی کردند شنیده شد - آندریگفت: 

ظاهرا اوباش آلمانی مقداری ودکا و غذای کنسرو شده 
آورده‌ان, مجپوريم منتظر بموئیم. 

وقتی بار دیگر در جاده سکوت برقرار شد آندری از روی پرچین 
پرید و به‌واسیلی واسیلی بویچ گفت» «یبا نترس» دنبال من بیاء» و بازوی 
او راء که بخاطر پالتوی سنگینشی جست و خیزش کند بودءگرفت و در 
عبور از روی پرچین به‌حیاط پاریش کرد, در ئلیه را کویبدند. آندری 
فریاد زد: 

هی تدخدا» افسری ابده تورو بپینه ! 

هنگامی که توانستند صدای غزغ تف چوبی را در آنسوی در 
بشنوند» واسیلی واسیلی‌یویچ به زبان آلمانیگفت: 

- فوری بیا ببرون؛ کارت دارم. 

یه دقیقه مهلت بدین قربان» یه دفیقه, 

از داخل پچ و پچی شتاب زده همراه با چکاچا ک چفت در» که 
به‌عتب کشیده شد» به‌گوش رسید. لای در باز شد و از شکاف تاریک 
آن صورتی پرآبله با بینی یز و زبخت در نور ماه ظا هر شد. آندری وزن 
بدنش را روی در هوار کرد» برق‌آسا داخل کلبه گرد ید و کشمکش در 
سکوت آغاز شد, واسیلی واسیلی‌یویچ ابتدا نمی‌توانست بفهمد موضوع 
چه بود ‏ او ثنها قادر بود صدای خرخر» نفس نفس شدید و روی هم 
غلطیدن دو سرد را بر کف اتاق و در مجاورت پاهایش احساس نند... 
یعد هیکل کدخدا را تشخیص داد که روی سرحریف تشمته وسرسختا نه 
نزاع می کند. مدیر مدرسه ته رولورش را برسر مهاجم فرود آورد... 

کدخدا ناله سردا ء «اوووه! اوووه! خو کها ! ..,» 

کر کره‌های چوپی پنجره‌های اناق» که تم نور و دم کرده بوده 
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کاسلا: بسته بودند. نیمکت مبلی‌ارزان قیعتی با روپوشی از مشمم به چشم 
می‌خورد نهد ظا هرآحکم تختخواب ندخدا را داشت. وضع نشان می‌داد 
که کدخدا: که دفایقی قبل نیم ننه‌ی پوست‌گوسفند وزینش را بخود 
پیچیده بوده» شتایزده از جا جسته و آنرا واپس افکنده بود. بالشتکی 
با روپوشی کثیف و لکه‌دار بر کف اتاق افتاده بود. بالای مبل یمکتی 
یک کارت پستی با عکسی از هیتلر در اونیفورم نیروی دریایی بردیوار 
نصب شده بود. روی میزی از چوب صنوبر» بدون رومیزی» و در ثنار 
دوات و دستکی" با یک تفنگ خود کار نو - "که معمولا برای‌گشت 
شباند به ثار ی رود - قرار داشت. 

واسیلی واسیلی بویچ با زهرخندی که ریش بزی‌اش را بیکسو 
کشاندگنت: «حالا وضعمون از لحاظ اسلحه بد نیست»ها؟ تو تفنگو 
برداره بنم دستک را میارم, بزن بریم تلبه‌ی لپوتکاولاستف".» 

جسد کدخدا را در حیاط میان پشتهیی چوب پنهان کردند. ماه 
نوه که با تابش بر برف ربزه و شبنم یخ بسته» رنگین کمان ساخته بود 
بر خهضا کت و خاموش جاری بود ابا برای بردم خفته قصه‌های 
جادویی نمی‌گفت. چه بهتر گر برنگ سرخ طلوع نرده بود, همرنک 
خون دلهای پر درد و زجر دشیده» سرخ و سوزان چون نفرت... 

آندری پرسید» «چرا مدام پشت سرت رو می‌پایی؟ همه چی سا دت 
و آرومه. دنبال بن بیاء سگها تو حیاط نیستن...» 

لیونکا ولاسف مردی جدی, تنومنده باگردنی کلفت و عضلانی 
د رکونتشان را پاسخ‌گفت. در هوای سرد با یکنا پیراهن و پای برهنه 
ا زکلبه بیرون آمد. او همچنانکه به‌گزارش کوتاهی درباره‌ی اطلاعیه‌ یی 


٩‏ دفترچه بادداشت حساب و مخارج روزانه که معمو لا" جلدی چرمین دارد. 
۷ 07۱62] .2 


۳. 


گوش می‌داد» پاهایش را برژین می کوفت و تفنگ خودکارشی را 
وارسی و امتحان ی کرد. وقتی که دندانهایش از شدت سرا برهم 
خورد گفت: 

بهتره بریم داخل, این کار واقعا جدیه. باید بتیه افراد رو 
هم خبر لنیم. 

در داخل کلبه‌ی تاریک» واسیلی و آندری پچ پچ کنان بهگنتگو 
نشستند, تنها وقتی که بیدار شدن زنها را در اتاق مجاور احساس 
"کردند» دم فرو بستند. آنها در نور خفه‌ای که از ورای شیشه‌های یخ 
پسته پنجره بداخل نفوذ می کرد توانستند زنی را ببینند که» در حالی 
که نتش را به‌تن می ترد» بسوی در [اتاق] می‌رفت. لبونکا چیزی 
درگوش زن گفت و او بطرف بخاری رفت و با صدایی دخترانه داد زد: 

- وائیااء پوتین های نمدی منو بدد پایین. 

بعد بی‌آنکه حتی زحمت نشستن بخود بدهد پاهایش را در 
پوتین سراند و بی‌درنگ خانه را ترک گفت. واسیلی واسیلی‌یویچ بر آن 
شد تا عقایدی را که صیح آن روز برای آندری بیان داشته بود کابلتر 
کند» اما لیونکا قاطعانه حرف او را قطع کرد: 

تبلیغات فقط در عمل میتونه موّثر و هدایت کننده باشه, مردم 
از رفتار آلمانیها جونشون بهلب رسیده, چنانچه ما موفق می‌شدیم به هر 
قیمت یه پادگانو نابود ثنیم» چندین دهکده بپابیخاس. اسلحد» این 
چیزیه نه ما لازم داریم. بعد صدا زد: «هی وانیاء لباساتو بپوش و از 
بالای بخاری بیا پایین.» 

از سقف مسطح آتش‌دان» که شبها از آن بجای تختخواب 
استفاده می‌شد؛پسر کی‌پایین خزید.نزدیک مردها ه‌رسید با چشمهای 
درشتش به‌آنها نگریست. وقتی واسیلی واسیلی‌یویج خواست تا دست 
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نوازش برموهای جعد او بکشد» پسرک دست او را پس زدگویی با 
این عمل قصد داشت بگوید: «حالا وقت این تارها نیست.» 

لیونکا به پسترکگفت: 

کوش کم وانیاء ما به‌اسلحه احتیاج داریم, 

همان 

سب این دور و برا اسلحه‌ای سراغ نداری؟ شما پسرها باید از 
همد‌چی خبر داشته باشین. 

اسلحه فراوونه» ابا بهترین کار اینه ته از آرکادی" جوون 
پرس‌وجو کنین . او بهتر از من جاشوئو میدونه. اه ازش ببرسین بهتون 
میگه, ضد تانک هم لا زم دارین ؟ دو تا ته رودخونه‌اس. جای‌گلوله ها 
شونوهم میدونم. یازده تا مسلسل هم داخل یه‌گودال توجنگل خاک 
شده. جای دیکه‌هم نارنجک دستی ومین سراغ دارم . محلی رونشونتون 
میذم که همه‌چی توش پیدا بشه, خیال دارین به‌آلمانیها حمله ثنین» ند؟ 

این به‌تو ربطی نداره. 

پسرآت همچنان که تمربندش را محکم می‌بست با خشولت 
جواپ داد 

چی خیال کردین؟ حتی اگر آلمانیها تیکه تیکه‌ام کنن چیزی 
از من دستگیرشون نميشه. 

واسیلی واسیلی‌یویچ بر زسین نشست تا چهره‌ی پسر ک را بهتر 
بییند. صورتی بود کود کانه»گرد با لبانی پر و برجسته» ابا حالتی از 
«خود مهم بینی» در آن‌موج میزد که از حال و هوای کود ثانه بسی 
به‌دور بود, 

پنج اسیر فراری دیگر هم» یکی پس از دیگری» وارد کلبه 
شدند. آخرین کسی که داخل شد همان دختر جوانی بود که فرستاده 
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شنه.بید آنها با خر تن دعر شا را کفر شش ویردن فل کرو و 
به‌اتاقش رفت. "۳ واسیلی بویج به‌سوی پنجره رثت و بار دیگر 
اطلاعیه را با صدای بلند خواند. 

آندری دبختن, را بلهد. درق و گفت ۰ 

سب این یعنی دعوت به‌ببا رز‌ی بسلحانه, 

یکی از افرا دبا لحنی پرسشگونه و حاآلی از حیرت بیان داشت 

که اینطور! آلمانیها رو وادار می ثنیم تقاص ی که 
بروز ما آورده‌ان‌پس بدن... حالا بریم و سلاحها رو از زیر خا ک‌بکيم 
پیرولا... 

و بدیسان شبی یک‌گروه چریکی شامل هشت مرد - چنانچه دو 
جوانکی را ثه بعنوان راهنما در جمم بودند بهحساب نياوريم - درست 
زير بینی آلمانیها برای مبارزه بسیچ شدند, وانیا ِِ دیگر- ملق 
به‌آر ثادی «همه‌چبزدال» - چریخها 9 له بدییل و بیلیچه محهز بودند 
به قلسب حنکل را هنمایی کردند و بدون‌جزد شِ خر اشتیا هی بحلی ر | که 
بایستی خا ثبرداری می‌شد به‌آنها نشان دادند. چریکها خاک روی 
کوذالی را ثه زیر برف و درختهای فرو افتاده دفن شده بود پس زدند و 
مساسلها راییرون کشیدند. چهارقبضه از آنها بسیار عالی نارمی تردند. 
در چاله‌ای دیگر نزدیک همان محل جعبه‌ای پراز نارنجک دستی» و 
حدود بیست عدد مین یافتند. جوانکها سعی‌می کردند مردان راترشیمب 
کندد تا سلاحهای ضد تانک را از زیر بخ رودخانه بیرون بکاشنند» 
حتی حاضر بودند بخاطر دستیایی به‌ند تانکها به‌قعر آب شیرجه بروند. 

| و2 شمافثط چیزی به‌ما بدین تا یخو بشکنیم» زیرآب مبریم. 
ما ازآب سرد واهمه‌ای نداریم. 

۱ سلاحهای ضدتانک رآأنذاشتند برای وقتی دیکن, بیفن. از مسیده 
دم تجهیزات با احتیاط در تلبه‌ی واسیلی واسیلی‌یویج پنهان شده بود» 
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اما افسوس که در بیان سلاحهای بدست آمده تفنگ وجود نداشت 

صیح روز بدد واسیلی ِِِ« دتربار به لار شکستن چوب 

و آوازی را زیر لب زیزمه می لرد 

روزی از روژهای زسستون» 

انقدر سرد" که پیاد نداشتی تا اون زمون» 

حا ده رو برف گرنته بو درم 

وانیا سوار برتیغه‌های اسکی در دشت ظاهر شد و به‌سرعت 
پیش آمد. در روشنایی روز او دیگر آن پسرک بینی پیغچ و «خود 
موم بین » ی تن نبود. اوگزارش داد 

ب آلمانیها غوغا می لنن. اونا جسد نوس‌سی تب" ندخدای 
ده رو سیون جوبنا نید تردهانا: دارن دوند به خونه رو بی‌گردن و 
موی تووت میز تن ... اونجه ند و ده می‌گذ ره ودشتنا له, تو ثلبة 
قدیو کین؟ سر ند بچه توجیکو بحکیم به ثیر درکا هی توزیدل... نموم 
پسربچه ها پناه بردن به نگل ... اون پسره که دیشب همرامون برد 
گفت ات نهمدونم راست می گفت با شوخی اک آما بهرحال زبون 
آلمانی رو کمی می‌فهمه - شنیده آلمانیهاگنتهان اسشب منتظر رسیدن 
کامیونهای بارشده هستن... خوب, دیخه از جی مبخواین سردر ارم ؟ 

پپا تو تلیه» تاپیتولینا اپوانونا تلمی تلو چه دا بهت میله, .. 

یت حلو د ده ثیلومتری ده استا ریا بو دا یک ستون نامیون 
متعلقی به آلمانیها بر روی مین رفت. نامیون شتا له در دم دنفحر شده 
بود درابری ازدود وفعله زرد حاصل از 97 پیچیده ند و این زماني 
بود" ند مسلسلی از بیشهزاری آنبوه ۳ شود جایی برای 1 لمات 
وحود نات جون در هر دو سمت جاده دیواری از پرف ده شین 


د, المانیهات که بعدا دانسته شد بیست و هفت تن نودند . پبرا کنده و 
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شتابزده بین کامیونها می‌دویدند» سانند دیوانگان فریاد می‌زدند» الله 
بختکی شلیک می کردند و همچون هدفهای بعاری شکل در بازی 
وه رکب فرو می‌افتادند. جوانی کوناه قامت و قوی» با پالتویی سپاه و 
تفنگی در دست» از سایه غلیظط بهحاده روشن شده از مختاب حست» 
فریاد زد» «هورااا!» و ای شم را سردنشت یلد ذرد. با علایمت. او 
چریکها ی که در شدو سوی جا دد تفت له پو د ند نا رتچک دستی ها را 
پرتاب کردنده خودشان را به‌محانظین باقیمانده رساندند و جنگ تن 
شون نم شلد 

بهتیمت گرفته ید ند ب کامیوت پیشتاز بوسله‌ی عین. به قلی تابود ده 
بود - باو شده یودند از تیگ سیمات» خورا آف و پتو» چریکها آنجه ر 
که احتیاح داشتند برداشنند و مابقی چیزها را با تامیونها به‌آتش 
کنيدند, 

صبح روز بعد واسیلی واسینی‌یویچ بار دیگر سرگرم شکستن چوب 
بود. آن روز تعداد زیادی از مردم تنها از برابر یک خانه می تذشنند و 
همگی برای دیدن واسیلی واسیلی بویچ سرفه می گردند یا به‌طریقی 
دیگر توحه او را بخود حلب می نمود ند, آنها راه و پیراشه می‌رفتند و 
مسپرشان را با احتیاط و دقت طوری انتخاب می ثردند ده سرانجام از 
نزد یک‌خاند مدیر مدرسه سردر می‌آوردند. یک هفته بعد گروه چریکی 
بدرسری واسیلی واسیلی یویچ آلازوبو ک" دوپست عضو و دو سلاح 
خبد تانک در اختیار داشت, 

آنها مصمم شدند تا کار اصلی و مهمشان را» له تسویه حساب 
پا آلمانبهاي مستقر در ده استارایابودا بود» به انجام رسانند, در نخستین 


مصعهک طزبهوانعه۷ لانعه۷۲ ,1 


۳۵ 


شب تاریک بی‌سهتاب آلمانیهانا آخرین نفر نابود و یا از ده بیرون رائده 
شدند و پرچم شوروی بار دیگر برفراز خانه‌ای که افسران و تارگزاران 
آلمانی درآن اقاست گزیده بودند بها هتزاز درآمد, 


۳۶ 


۳ 


هفت صورت چ کین 


ثیروی عظيم سواره نظام بدصغوف آلمانبیا پورش برد تا جریکها 1 باری 
دهد. این عمل آشازین با هن و شکافی نه در صنوف آلمانیها 
بوجود آورد ثابت کرد که بایستی اقدامی ثافی و مثبت باشد. آلمانیها 
پا یک حسله انحرافی و کاذب کد بوسیله‌ی عده‌ای در یک مکان‌ترئیب 
داده شد فریب خوردند و نتیحه اینکه نيروي اصلی در مکانی دیگر از 
شا هراه‌گذشتند. دشوارترین کار» حردت از میان: جدگلهای انبوه در 
سربای چهل درجه زیر صفر بود. در جاهایی برف ثقریباً نا زیر شکم 
اسبغا مي زسید , سوارکاران مجیوو تشد دل از است بزیر آردد و پرف را 
با کوب کید و درتهای فرو افتاده را سس بکشید تا راه برای عبور 
سورتمدها و تسملیععات باز و هموار شود. افراد ده ای از یک روز رات 
پیمابی خمته» کوفنه و بی‌رسق شده بودند حنی بدون براثروختن آنش : 
در برف خفتنلی 

بدیهی بود ثه در هفتمین روز افراد به‌استراحت و فرستی برای 
گرم شدن نیاز داشتند. پنج ده» پرا ننده در ثناه رودی آوحک و نه 
چندان دور از یکدیگره بمنزله‌ی قرارگاه در نظرگرنته شدند. از آنجا که 
آلمائیها در خانه‌های دهات جاخوش کرده بودند» دسنور ژنرال‌فرمانده 


۳۷ 


براین بود که دهات بدون سروصدا انغال شوند تا آلمائیها فرصت 
بد آتش لشیدن خانه‌ها و فرار را نبابند, 
ات هنگام دهات در محاصره قرارگرفتند وگروهها در طول 
جاده‌ها مستثر شدند. با استناده از ثولا ف شدید له زونه می لشید و 
بی‌غرید: آنچنانکه پنداری تمام شیاطین جتکل ناحیه با روسها دست 
به‌دست داده بودند» دسته‌های پیاده نظام همراه با دانه‌های برف» ثه 
پر پیج و ناب در هم لوله مي‌شدند» به‌درون دحات خفته راه پافتند. 
در سکوت و تار یکی شب پنج فشفشه که خوشه آششین آنها برنگ سب 
بوده به‌نشان اینکه دستور احرا شده بود یکی پل دیگری سیاهی را 
ژثرال در حوالی‌ایوانی با پرجین ن چوبی‌مشیک. موقتی و لق لش زن.- 
"ثه از پرنو شعله‌ی لرزان ثبر تهای مشتعل در نار جاده نورخفه‌ای 
گرفته بود-- از اسب بزیر آمد.یک آلمائی؛ فزدیک ایوان» صورتش را 
به‌زمین نزدیک کرده بود» او ده پالتواش برفی شده بودگوبی چبزی را 
در زمین وارسی می نرد. ژنرال داخل ثلبه شد و بمدفلورگرم دردن 
پا هایشی آنها را پر ر زین می ود ثت وجابجا می ی مر لچک سیادنسر» 


نی پریده رنگ و زردمیو» درحالی له با آرای و خطاب بخود 


با صور ود 


ناله وشکایت می لرد» نگاهی سرد ونهی از درگونه احماس بهدژثرال 
انداخت.,. 

| 

ژثرال گت ۰ 

ک رشاو رو آتش ثنی» لطفی درحق من لرده‌ای. 

شدل مخصوص سوارتثاری را روی نیمکنی پرت نرد» نیم‌ننه‌ی 
کرده بود» درهم می‌سایید در تنجی؛ زیر شمایلی چند از قدیسین» 


نشست و ادامه داد؛ 


۳۸ 


۳ ۳7 ۳ 

سب وید خواهشی دید اینکه اک بئونی حمومو رو براه تنی» عالی 

میس 

1 به تشانهی توافق ندو رنکان‌داد وگوبی‌می‌خواهد سککد توأم 

با هق هقی و بغعخضتی و سس فرستاه» دستش را بر دماأن تشرد و از 

اتاق مرول رشت, ثرماند خان ازشرمای 5 ده 9 به درون نلبه آمدند, 
همحجنانکه خیردار ایسناده بودند و زیر" ثانه‌گزار ش می‌دادند» رنامندی 

دز حت جذ‌ره‌ها یشان تف می‌زد. ژثرال ۳ دستشس را بر تونه های 

لذاشست. بهگمان او 


سوزانشی ثه در طول راه سرما آنتا را زده بود» می 


اه اتاق موجب می‌تد تا ونه‌ها مانند باد تنی باد دنند و آو نه 


اش وا شر تین تفریا تا و و برد تاه 
ژر م2 تج یه ما سح .ی ۰ 
لعنشت به این شانس. بعد از اون یه سهنتدیی له دد رونده‌ادم» 


خیال می نم میور ِِ له تسب رو بتخوایم. 





متجاو: 0 حوانی شا بان قامت, با جند جای زشم و ثبودی 
برچهره‌اش» بدرون آوردشد. جشمهای‌ددقی رنگش‌شادمانهمی‌درششید. 
سماور را رزوی موز ۳ دادء درون آتش دان دمید و خا نستر را پس 
زد و شروع کرد بهپر ثردن قوری. 

ژثرال پرسید: 

سس اون ژن بادرته؟ چرا او ور نجه و نالد می درد 


حه ال ذرز و سر حال باس داد 

موال قور و مولع پاش 

نت او سنوز پحال خودئی تیس. المانیها موجودات عجیب و 
خطرنا لین؛ آدم نمیدونه چد جوری باید باهاشون رفتار ثنه. مادرم 
مر توا و نله او یا تسین هیر کر کشا یرتک مددنم 

ژنرال استکان داغ‌چای راء ئه انکشتانش را می‌سوزانده بر زین 
نهاد و با ثرشروبی دفت: 

لازم نیست در این باره که آلمانیها خطرنا ثن با روسهابحت 


۳۹ 


کنیم. ازشما اسرای فراری تو دهکده زیادن؟ 

حوان «صورت سوخته»" دستهایش را بمحاذات دو پهلو رها 
کرد» سرش را. پایین انداخت و با آهی "که غیر ارادی از سیتداش 
برآیدگفت: 

تقصیر ما نبود رفیق سرلشک , با بیون خط اول و دوم 
آلمانیها گیر انتادیم» یا زد هم سپتامبر, 

بیشوای بگی هیچکدومتون اونندر حرأت ندائست نلاش کند» 
بجنگه و از خط بگذره؟... از خودتون خجالت نمی تسین ٩‏ 

دستهای جوان شروع بهلرزیدن کرد. ژثرال ادابه داد 

بت خیلی خوب» زود باش حموموگرم کن؛ باصیح حموم‌می ثنیم . ۳ 

صبح رز بعد ژنرال ده خوب خواییده بود و مثل «میامه‌سرتب 
و تمیز بنظر می‌رسید به‌ایوان آمد. 

انتتال ازگرمای اتاق به‌سرمای‌گزنده بیرون او را واداشت تا 
ثلسی را در فنسه مسنه رو تن جوان «صورت سوختد»ی شب پیش 
و شش جوان دیگر نزدیک ایوان؛ در محلی که نازه از برفهای 
خونالود و اجساد آلمانیها پا تب شده بود» کنار یکدیگر ردیف شدند. 
ظا هرسانگواهی می‌داد که نمی‌نوانستند بیش از هیجده يا نوزده سال 
سن داشته باشند. آنها خبردار ایستادند. ژثرال با تمسخرگنت. 

ب آها» سربا زهای خویم ! 

بسوی آنها رثت و ادامه داد 

سپس شما اسرای جنکی فراری هستین» بله؟ ترسیدین بعناطر 
کاری لد تردین وادار بشین تونیح و جواب بدین»ها؟ بهرحال 


۱ نظر بایتکه در این داسعان اذ این پس چند جوان با مشخصه‌ای خاص در چهره 
توصیف شده‌اند, بمنظور جلو قیری از سر‌در گمی, به مشتصه‌ی هر بت (همانکونه 
که در متی آمده است)؛ ها ند «صورت سوخعهت, دلب تلفت» و غیره... اشاده 


و اهد شله. ۵ 


۴۰ 


گویا ارتش سرخ بای اينکه درکوههای اورال باشه» سرو 
کله‌اش اینجا [در حضور من] پیدا شده... خوب» درباره‌ی خودتون و 
تسلیم سلاحاتون به‌دشمن چی فکر می تئین ؟ فکر می نم حتی حاضر 
بودین براشون آپ ببرین با چکمه ماشونو تمیز کنین» اینطور بست؟ 
ژنرال آنچه را دربا ری آنها می‌اندیشید با بیانی سنجیده و بغایت 
عتا بآمیز اظهار داشت. جوانکنا» چون کسانی در صف رژد» بدون ادای 
کلمه‌ای برحای ایستادند. چشمهای یکی از آنها از اشکه تار شد و 
دیگری عبوسانه آبرو دردم له هم کي ژنده پوش بودند. آنها نیم ثنه 
یا پوستینی دنه پوشیده بود دند که بر یشان پشیا و وناه می نمود. یکی 
از حوانها یک کت لا یه دار زنانه برتن داشبت. 

ژنرال همچنانکه در براپر آنها قدم می‌رد: 3 صدایی وی و رسا 
گفت- 

ت. اونیفورم ارنشس درخ رو با یه لت رنانه بعاوضه ثردین ‏ 
افتخا رتونو پا شبحلت تاخت زدین ! متما ید چه درد میعخورین ‏ خیال 
می کنین جنگیدن با آلمانیها متل پر کندن یه پرنده‌اس؟ خوب» حرف 
بزنین ؛ بگین کیفر شما چی باید باشه؟ کی مینونهء دلبخواهی» رک و 
راست اپ بده؟ 

حوانکی وی هیکل» با چشنهای [ بی رن و هد حل یود بالای 
بینی کوتا هش» قدم پیش گذاشت وگفت: 

بت با قبول داریم کد خوردمون متصریم و تیال نداریم تشصیر 
و مسژولیت رواردن کس دیگه‌ای بندازیم. خیلی خوشحال 
تا اوسدین. 
فاشیسنها انتقام بگیریم... 

بعد به‌جهتی که جوانکی لب ئلئت ایستاده بود سرتکان داد و 


همد ی خوا هش با اینه ند بهمون فرصت داده ده از 


۳۱ 


این کنستانتین کستینه, خواهرش ماورونیا" رو تو جنگل 
پیدا کردیم. اوئو از با آویزون و کبک وو پاره ترده بودل,.. اوئو 
خوب می‌شنخنیم. همه دوستش د آشتن ... پس‌می‌بینین که ماذمیخو | همم 
واسه فاشیستها آپ بيزیم. 

کیت بش تفت 

ب بننار تمیرسه شماحتی یه‌عراده تانک با خودتون داشته‌باشین» 
رثیق سرلشکر. ما ميدونيم تانکهای مترو ئه رو تجا میشه پیدا رده 
سی‌تونيم اونارو از زیرخا ث بیرون بکشیم و تعمیر لنیم, این پیشنهاد 
ماست... ما متخعبعی تاک هستیم . 

ژنرال از پسر صورت سوخته پرسید: 

خودت چی داری بکی؟ 

مس و ماه تانکهای بی نی وحود دارن. به تاک سنگین « 14.۷» 
و دو عراده ثانک نیمه تین نویه باتخاق. نزد یک اینجا» بهگل 
نشسته‌ان. حاهای دیکه شم تانکهای پبشتری سراغ داردم. آلما نیا 
سعی ردن تانکها رو از نو باتلاق یا از زیر خا د بیرون بکشن؛ واسه 
این کار تموم دهات رو هم زیر پاگذاشتن اما بخاطر ندونم ثاری دنبال 
ای رو ول لردن, اسابا میدو لیم چطور باید ثرتیب نار رو داد 
البته اهالی این دورو برا با چند تایی از انکها ور رفنه‌ان و خرابشون 


۳ 


کرده‌ان ۳ 4 


2 


دوندن اونا بعال اول "دار آسونی یس. من خودم راننده 


و مکانیسین نانکم. اینو از صورتم می‌نونین بفهمین. نا حالا دو دنعه 
تو نانک تعله ورگیر افتاده‌ام ,.. بقر حال میتویم ترئیب دار رو بلدیم, 
ژثرال در پاسخ گفت: 
۳۹ بسیار خوب» دراین پاره فکر می لنم. الا ها حرومزاده ها 
زود برین و لااثل پالتوی المانی ببوشین . 


110۷۵ .2 هنادم! 16لا ماعصمک .1 


۳۳ 


یس از یک رور استراحت» هنگهای سواره نظام در طول منمانه 


رکب زده پیش رانند. حینغد به یک لیک چرند ند لایه: با مواد بتغاوت» 


شا 


شبا هت دا شت.گروههای جر د یکی و زعل اد پیشما ری جتربا ز در بیان 


صمفوف آلمانینا را مادم شاد نت و موضع ترفتنلر هنور نجی نخدشته بود که 
چریکها با پیش روی مخفیانه در میان برف سمنگین ددی را در محاصره 


گرفتند. با هر نربه‌ی نارد یک‌کشتی» کد مورنشی در بقه. بلند پوت 
بره‌اش پنهان بوده تقریباً بدون صدا بر زسین می‌انتاد. چریکیا به دلبه. 
هایی‌دم آذرده و ثم هواء که درونشان آلمانیها درهم خفته‌بودند» داخل 
شدند. آنهایی ده موثق شدند ازجهنم شلیک‌گلوله‌ها. فریادها وضربه ها 
افتان و خیزان بگریزند حتی در بیرون نیز راه به‌جایی نبردند؛ بیشترفان 
با دریافت گاوله‌ای حساب پس دادند و تسان بجامانده دز نلبه‌ها در 
چنگال مصت ول سریا! ۹ زپای درآمدند. 
لوچه ها مسدود شدند., جاده‌های اصلی در ارگاهی تنها به روی 
ستونی از تامیونهاء له زیر مرافیت شدید بود. بار می‌شد., فعالیت در 
موحل آهن تفاس متوقف شد چون لکوموتیو ها و واتن > های حمل کالا 
که پدوسیلهی مین محر شدد بودنده خحاوط ۳ امسندود لردند, آلمانیها 


درباندند له با ایی 2 طرح و رح طلبی لعنتی روسها» جه کل 
هنگهای سواره افلام با پرغروی سریم در جبهه‌ای عریض: قبل 
از رسیدن آلمانییا به‌پادگانهای آنها تاختند و تا پایان ماه مارس» 
چریکها را درمتحد دردن حتاد ناجیه دو ژیر پرچم وروی تاره ود در 
مردم به‌وجد وحر لت آمدند : درحومه‌ی روستا ها وشغرها در حستجوی 
اسلحه به‌تکا پو انتادند و نبروی دفاعی دماتشان را که در مرزهای‌آنها 
۳-۹۹ ران حوال:» بساج به تننگ» پاس می‌دادند استحکام بشید ناد , ابا 
زستان» که در آن سال استتنائا طولانی تشن ورد ه می‌رفت آبه پنیبرآ فا 


1, 120 ۶ 


۳۳ 


قندیلهای پخ آويخته از لب‌بامها شروع به‌ذوب شدن کردند؛زاغهای 
استخوانی همچنانکه برفراز آشیانه‌های از سال قیل بجا مانده‌اشان 
می‌پریدند» قارقاری هشدار دهنده سر مي‌دادند. صحبت از این بود ثه 
آلمانیها در بخشهای شرقی و شمالی مندلقه در تدار ت‌گردآوری قوای 
عظيمی مي‌باشند, ., 
ژنرال یکی از افسرانشی وا اعزام فداست تا کزارشن دهد هت 

حوان متخصص تانک چگونه از وقتشان استناده رده بودند. آن 
هفت تن بیش از آنچه وعده داده بودند عمل تردند. آنها تارشان را 
با بشکه‌ای بنزین» که یک غنیمت جنگی بود و درباردی آن کلمه‌ای 
به‌ژئرال نکنته بودند» آغاز تردند. آنها فطعات دو ترا ذتور آلسانی را 
که اوراق شده‌بود سردم سوارو یک ترا کنور ووسی را؛ "که کناورزان 
مزارع اشه انی پمنتلور در امان بودن در دریاچه غرق لرده بودند» 
نیز تسیر کردند. پائیزگذشته تانکجای آلمانی به هنگام عملیات در آن 
حوالی یک تانک «.۷ .» را در محامره‌گرنته بودند. تانک سنگین 
شوروی بجای شایک کردن؛ درهم کونتن و پیش رفتن و یا با افتخار 
نابود شدن - سیرش را بجانپ حنگل تغییر داده و با فرو انداختن 
درختهای صلسا له کاج تلاش کرده بود به‌میان صفوف تانکهای خودی 
راه پابد؛ اما ننبجه آن عمل: نشستن و و لای باتلاق بود. 

هنت حوالن بوسیله‌ی جند دیلم و ثبر زمین بخ بسته‌ی اطرافت 
تانک را حقر کردند» چند ثی رک را زیرقسمت جلوی‌آن غلطا ندندء (پس 
از تلاش بی‌شمر آلمانیعها در بیرون کشیدن تانک» از آن تیر نها ب‌قدار 
فراوان زیر برفها یافت می‌شد) نوار زنجیر روی چرخها را پیاده کردند» 
هرسده درا کفود را به‌آن بستند و تانی فولادی وزین - یا به تعبیری 
کشتی جنگی زمینی - را ازگودال ببرون کشیدند. 

در پایان». پس از دو روز و سه شب کاره برای نخستین بار 


۴۴ 


نشستند تا سیگاری دود کنند, آنگاه همانجا روی برفها دراز نشیدند و 
بخواب رفتند» سپس تانک را بسوی ده ید ت تشيدند و آن را درانبار 
هزرگی؛ ده قبلد از آن برای خشکاندن علوفه و غلات استفاده می‌شد» 
حای دادند م و بعد دردسرشان شروع شلد 
با زدید مقدماتی نشان داد که کاربوراتورها از دست رفته بود 

و تمام شمع‌ها می‌بایستی تعویض می‌شد: رینگهای پیستون از ثار 
افتادهء دورینهای نشانه؟ ثبری بسرقت رفته و لوله تانک لا" در اثر 
اصابت نارنجک ضد تانک سوراخ شده و تو رفته بود. از همه بدتر 
آنکه آنها هیچگونه ابزاری» حتی یک آچاره همراه نداشتند. آن تانک 
قراضه حتی اگر به تمیرگاهی برده شده بود» مکانیسینها برای تعمیرش 
کاری شاق در پیش داشتند. جوانهای متخصص تاتک احساس کنفی 
کوا انار 

کنستانتین لستین لب کلفتکلنت: 

- خدا میدونه چه قولی بدژنرال دادیم. رفقاءگویا خیال داریم 
خودمونو دسته‌ای دروشگوی عوضی معرفی ثنیم. 

فدیاایولگینا همان حوال صورت سوخته» به‌او پرخاش کرد و 
دفقت * 

بت او از نجاميدوستيم این طور میشه ؟ آخه 9 به چه درد 
اون احمتهای عوضی میخوره» میشوان توش سوپ بار ند 

داخل انب رگرداگرد نانک لشسنند, ۵ توده‌ای برف 
برنگ سفیدما یل به آبی»؛ چون‌دانه دای شکره به لنچ انار ودر فاصله‌ای 
دور» روبیده شده بود. 

مسئول شلیک تانک؛ که جوانی خوش‌سیدا» مو خربایی»دارای 
صدایی ملایم و شبیه به یک دختر بودگفت: 


و۲۷ در0ع۴ .۱ 


۳۵ 


- بلبیرینگهای تیربار متحرف تانک باید عوض بشه» و ابا 
با انگشتهامون؟ 

ساشکاسا ی وخوالف! 1 5 زسانی در یک لالج خَ شی دانشجو بو ده 
و اهل مسکو بود» پا نگاهی شلد و سررنشی آمی درچشمهای آبی رنگش 
پرم: 

بت یال دارین قارقار ثردنو سین لین دا نها دارم پشیمون 
میم اراینکه قاطی چنین گروه عن دبای شدوام, 

بعد از حا پرشاست و دستهایشس را به‌نه حیبییای پالتوی بلند 
آلمانی‌اش. که تا پاشنه‌هایش می‌رسید» چپاند وگفت: 

دستوری که بمن داده شده اینبجاس . تانک باید تا سه هفته 
دیکه تعمیر بد, واسدی این ثار مجبوریم اون دو عراده نانک یمه 
دی کش رو از باتلاق بکشیم پبرون» بعضی از قطعاتی رو دد دزم داریم 
برمی داریم» اونچه رو هم ۳ ر نباریم - خوب؛ مجبوريم ده رو خونه 
به خونه بگرد یم. ز و هرچی روکم شده از زیر و بیرون بکشیم, مسیلمه 
که‌دهانیها همدچی رو قایم نرده‌ان. خوب: پیشنهادمی دنم که هر لی 
موافق نیس باید یه خالن قامداد بشد. 

متخصصین تانک خاموش نلسته بودند و نظاه می لردند که 
باد چگونه دامن پالعوی آلمان ی رثیتشان ر تامی زد. 

سرانجام فدیاا یولگین صورت سوخند سکوت را شکست وگفت: 

به نفارم ثو لتمدی بزرگتر از دهنت بربی‌داری» ابا پهرحال 
مسلمه که با پیشنهادت موافقم. 


همگی از حا پر خاستند, دیلمها و ترهاشان را بدستگرفتند و 
موتور ترا" کنورها را روشن" تردند. درعمل ثابت شد که بیرول" تشیدن 


هن وی موم ,۱ 


۴۳۶ 


آن دو نانک نیمه سنگین از بانلاق کاری آسانت ر بو آن دو تانک را 
1 به همان‌انبار بردند. سه تن ازمتخصعبین ۰ تانی - ایولگ ین » ساموخوالف 
۳ لستین موئو رها و ٍ پیاده و اوراق کردند و هار تفر فر ده له ده را 
در حستجوی ابزار و قطعات تیگ زیر پا کذاردند. بهر تندیر در خانه 
آهنگری ازاهالی دم که در تاریخ مزارع اشترا کی تنها صنعتگری بود 
"که برای‌خودش ثارمی کرد - پس‌از داوش درمیان قفل ها» بخاربهای 
پریموس و و پرت های زگ زده دیگر هرسه ثاریوراتور را باتتند, 

آعتگر بطور اتناق‌گذارش بهانباری له تانکها در آنجا مسنقر 
بو د دد افتاد. تانتن کنیا بود و برغم سن تست زیادش» بردی بود 
خوش دنیه و9 و پرطاة فته ۳ حالتی مسر دا ز در جهره چرو امده‌اثی و پا 
پینی سرخ آند نشانگر عللاقه اش به بعاری مشروب بود. وقتی متخصصین 
تانک سیاهه ابزاری را که قصد داشتند فوری نهیه دنند و یا سنارش 
دهند» خوا اندندء آهتگر ر پس ازشنبدن با رپشخد گنت ۰ 

تب حالبد وه ید" شوه دمیرسه » آد دم به آدم میرسه, تا اونعا" ده 
خر داشتم چند وقت پیش شما خیال دا شتبی دور با صنعتگرابی رو که 
واسه خودیون کار می لنیم خیط بکشین» خالا پوئی یاد له دوباره 
می‌خواهيم آدمای بدرد خوری بانمم... 

روز بعد او چند آچار به همراه آورد. آچارها بتدری عالی ساخته 
شده بود ند متخصصمین ناتک شگفت زده شدلد و پرسیدند: 

حقیقتاً خودت اونارو سا خته‌ای کوتسا ر 

گوسار با تمسخرگفت: 

- جالبه» آره واقعا حالبه که عقیدنونود ربارهی‌با روسها بشنووم "... 

1. ۳ 


۲ اشاره خ۵ اخعللافی که, دودقه در گذشته میا روسهای تومی و خلق‌همای مهاجر 


وجود داشته است. 


۴۷ 


من یه آهنگرم که هميشه مستم ,.. فقط همین... آره» میگن. کسی که 
بدونه چه حوری اندازه مشروب ورازی رونگهداره صاحب دو فضیانه ,. 
۹ رففاء ما دربا ری سا روسها با عجله به‌قاضی رفنین , 

تماشای کار کردن‌گوسار لذت بخش بود. کار به‌آسانی در میان 
انگشتانش حاری می‌شل, صنعتگری بود ماهر و حسور در اپداع , سی از 
آنکه از یک مزرعه اشترا کی اسب و سورنمه‌ی با رکشی‌بعاربت گرفت» 
بسوی آسیابی که توسط آلمانیعا به‌آتش لشیده شده بود راند و مقداری 
طناب سیمی و تعدادی چرخ دنده آهنی به‌انبار آورد. باگل هم تردن 
ابزار بوحجود جرائغالی پرپاد اشت و به کمک یکی از ترا تتورها تیربار 
متحر کب تانک [ ۷ 1 را پیاده کرد. آنگاه پا سورتمه‌اش در تواحی 
اطراف به‌جستجو پرداخت و در دهی از زیر خاانب یک دستگاه 
حوشکاری و ماه سپلندر [ سین که نازیها بجاگذ اشننه پو د ند ؛ بیرون 
۳ همین گوسار آهنگر بود که نفاری سهل الاجرا و موثره در این 
باره له سوراخ و تو رنتگی لوله تانک بایستی با شلیک‌گلوله‌ای درون 
لوله اصلاح شود» ارائه داد. بعد از دومین ئلیک لوله صاف شد و 
بحال اول با ژگاست, سوراخ موجود دولوله نیزه "له از آن‌گاز هرزمی‌رفت» 
با قطعه‌ای فولاد وصله و جوثی داده ند و با ردته‌ای تابل مهارگردید. 
تانک و لوله آن خوب و نو شدند, 

درطول این مدت متخصصین نالک چهار تانک سک د یگر را 
گردآوردند. مردم دهات و حوبه از تاری نه در شرف وقوع بو د با خبر 
بود ند ۳ زارعین مزارع اشترا تی با تلاتیا را در حستدوی بهمات و 
تانکهای مترو که کاویدند. 

روز به‌سر نرسیده بود که کره اسبی با پالهای بلند و درهمء دهبه 
سورتمه‌ای بسمته شطه بود و به وسیله‌ی روستابی پیری رانده مبی‌شد» در 
حالی که از دهان و منخربنش بخار بیرون‌بی زد( و آشکار بود که آلمانیها 


۳۸ 


درتمال خفت و بی‌اعتنایی با او رفتار رده بودند) از سراشیبی لا هر شد 
ودر مقابل انبار ایستاد. ریش وسیل بیرمرد نشسته برسورنمه قندیلک 
بسته بود. در چشمهای پنهان در زیر ابروان بر پشتش» صلابت ریش 
سفیدی محترم موج می‌زد. نوه جوانش که همراه او بود ازمتخصصین 
تانک» که حملکی روغنی و دوده‌ای بودندء شادبانه پرسید: 

-- رفقا این توپ شراپئل ه ء میلیمتری رو تجا باید بذارم؟ 

وقنی که افسر اعزامی‌از جانب ژنرال وارد انبار شد کوره مشتعل 
می‌سوخت» دستگاه جوشکاری هیس هیس کنان و حرته‌افشان نوری 
خیره کننده» برنگ سفید بایل بدآبی» به‌اطراف می‌پرا کند و افراد 
مشغول چکش ثاری زره‌های فولادی دافم‌گلوله [برای تانک .16,۷] 
بودند. یک عراده تانک نیمهد سنگین و دو عراده تانک سبک آماده 
"ثار شدند, موتور تانک «.۷.» که زنجیر چرخهایش حا انداخته شده 
بود» روشن بود و از آگزوز آن صدای ناپ تاپ و دود خارج می‌شد؛ 
ابا هنوز نثصی در استارتر وحود داشت. 

ساشاساموخوالف بدافسر اعزامی» که ستوانی لب قیطانی بود» 

به‌سرلشکر بگو از طرف ما هیچ تأخیری وجود ندارد؛ وقتشه 
"له خدبة تانک رو از میون راننده‌ها و توپچی‌های باهر و مطمثن 
انتتخاب کنه» آرد» مسا احتیساج فوری بد‌بنزین داریم, حقیقت اینکه 
دوربینهای هدف‌گیری بدوسیلدي آلمانیها پیاده و نابودشده‌ان و مسئولین 
شلیک مجبورن با لگاه کردن از نو لولد تشوله‌گیری دین. بهتره این 
چیزها رو بادداشت کنی... تا مشغول این ثار هستی: ما هم چند تا 
تانک دیگر رو آماده می ثنیم. 

ستوان بدون اظهار نظر و ابراز شگفتی یا رضامندی» نکاتی را 


پادداشت نرد, آنگاه با هفت جوان صورت چر کین و سرتابا آلوده 


۴۳۹ 


۳7 
به رون و دوده و هه‌چنین با گوساره هشتمین عضو تیم» دست داد» 


هواپیمای تک موتورداش را به‌پرواز درآورد و دورشد. 

سرا انجام بهار فرا رسید. حویها و نهرها بصورت سیلابهای نند 
طغیان و به تنار‌ها, حلگه‌ها و جنکلها سرریز "کردند. دامنه‌ی سیلاب 
ب‌وسعتی بود" که هرگونه فکری درباره‌ی انجام عملیات ثفلامی ناگزیر 
می‌بایستی از سرها بدر می‌شد. لشت‌اوان مزارع اش ت برای بذر 
افشانی آساده شدند. دختران مسلعی لد در حومه‌ی دعات به‌انجام 
وظا یف همیشگ کی: یکنواخت و ملالت‌آورشان مشغول بودند پا مشاهده 
با زگشت پرندگان مهاحر» حالتی جدی وتوأ پا اشتیاق بخود گرفتند, 
ژنرال ثرمال داد تمام لتابها از ۳-3 بخا نه های میعلی گرد آوری شود تا 
اشتغال ذهنی سودبندی برای اثراد سواره نغلام فراهم آیدر لیکن همه 
دننابخانه‌های تواحی اطراف: تا فاصلدی سیصد مایلی» بوسیله آلمانیها 
نابود شده بود. مسیری را له آلمائیها پیموده بودند و وفتی را له جنت 
به‌آتش کشیدن آن تعداد بیشمار ثتاب به ثار برده بودند» حیرت‌انگیز 
می‌نمود, نها تا له پدست اند کون 3 تین دوروارد ! نوشتدی وال لتراسکات 
بود. ژنرال پیراعن برتن روی نیمکتی نزدیک پنجره راحت دراز دشید 
و در طول یک شب کتاب را سریع و مشتافانه خواند و به‌پایان برد, 
در بیرون روز نو طلوع کرد؛ روزی رنک باخته: ابری؛ تسالت‌آور و 
خیس از ز نم‌نم پاران" ثه باذارقار للاغها در سراسر ده مورد استقبال 
قرا رگ فت, بعد از بطالعه توسط ژنرال»" ثداب اوراق : شده‌گروه به گروه 


و حوخد به‌جوخه و پرای افراد با صدای بلند خوانده شد, 


۱ ۵ ۰۱۵۱61۸ رماتی عشقی_قهرمانی که موضوع آن کشمکش‌میان لویی 

- پادشاه فرانسه و دوك پور تتی از بکسو و در تیری آن دو سا دشمن 

عر کشان ویلیام دولامارك ازسوی دیگی هی باشد . کو تن‌تین دود وادد عضو کار 

مساق چادشاه طی يك سلسله عملیات قهرمانی و جنک با شوالیه‌ها در مقام 
قهرمان داستان جای می" گیرد. 


۵۰ 


زبین رفته رفته خشک شد و آلمانیها که از بیشتر شکنجه نکردن 
مردم روسیه» از ویران نکردن دهات و د هکده‌های بیشتر و از فتل‌عام 
نکردن تعداد زیادتری از موجودات ژنده ناخرسند بودند چند ده‌گردان 
و صدها تانک را برای حمله به روستائیان آماده و بسیج ذردند. ابا 
بخلاف پا ئیزگذشته 1 نون روسها داملا-مسلح بودند وبد,ورت‌گرومه‌ای 
چریکی شا زان داده دنت متیر اینکه. کی بای تفه ال 
می‌دانستند چه انتظاری باید ارآلمانیها داشته باشند می‌داذستدد تنها 
چیزی که یک فرد روسی می‌توانست از آنها توقم دانته باشد مرگ 
بود. آتش جنگ درتمام طول جبهه شعله‌ور شد. هر لجا و هرگاه مانعی 
برسر راه چریکها قرار ار میگر نت و عرصه بر آنها تنگ می آمد: هنگای 
هنیا 


را قزاتها یی از او ثرا ن » دون: کوبان!» سببری و ناحیه ۳ تشکیل 


سواره نام ژنرا ل؛ مطمغنا برای دمک مد میی زسا ند , اراد این 
می‌دادند. دنگهایی له در نبردهای دسایبر و ژائوبه شهرت لسب 
کرده بودند. برای افراد این هنگها چهار دستورالعمل وضع شده بود؛ 
هرز تسلیم نشوند حتی به‌هنگام قرارگرنتن در محاصره دمن ؛ بدون 
نوحه به‌دشواری موقعیت» از لحاظ لیة ۳ لمی؛ قاطعانه پیتی بروند؛ 
تا آخرین آاوله و وایسین نشس بمنکند ؟ و از ز سلاحهایشان همدین 
مردیک مها یشان پاسداری تنند و حتی بهوثشت رو بارو یی پا مر کب 
آنها را بهدنمن تسلیم ننما یند. 

شب و روز هواپیما های‌گروه خربت برفراز بامهای پوشالی؛ و در 
فاصده‌ای ناحیزء به تردق ن‌درهی ام ند آنها و با با یمس در شم ی لو بیدا ند 

و هر بوجود زنده‌ای را درو می لردند. ب درگ را ها شون نوجه ها 
انباشته بود از طنین زلزله‌آسای تانکهای آلما نی... وظیفه با نابودی 
فراد حد یدی بود که تا زه از شیر ۰ رها و تا رجانه های آلمان به جبغه اعزام 
6 ,2 طجحایاک .1 


۵۱ 


شده بودند؛ افرادی شامل جوانهای بی‌رحم» لند وک با صورنهای بی‌مو 
و سیل تلفت که روحشان را به‌هیتلر فروخته بودند. ونیفه 
حکم می کرد آننچنان سرسختانه مقاوست تنيم و با چنگ و دندان 


بجتگیم که حا تب روسیه در نثلر این انراد بغایت هرزهء به‌حهشی بدل 


ت 
شود, 

درطول یکی از نخستین آرایشها و عملیات جنگی» دوازده تانک 
آلمانی در بزرگ راهی بدنبال یکدیگر بدون شتاب و تحر ف زیاد» 
بروی زنجیرشاشان می غلطید زا و پیش می رنتند. یک گروه بزرگ چریکی 
می‌رفت تا در حلفه محاصره قرارگیرد. تانکهای دمن بر آن بودند تا با 
حمله از پشت سر ذار را نمام کنند. سمت راست تانکهاء برگ تاجهای 
کوسال در سیم تازه ماه مه خش‌خش می کردند و در طرف چب؛ 
زمین مستور بود از بوتهدهای انبوه و در هم توسه. ناگهان از میان 
خش خش برگهای نورسته ماه مه صدای شلیکی فضا را شکافت و تانک 
پهشتاژ با امبابت‌گلوله توپی منفجر و به‌آنش دشیده شد. دومین‌کاوله 
زنجیر و چرخهای تانک دیکر را از هم پاشاند. آلمائیها درون‌مسفتندی 
سه‌عراده از تانکها موذم‌گرفتند» دریچه‌ها را بستند و لوله‌های تیربار 


متحر کت راء که طونانی از آنش از دعانه‌اشان بیرون می‌جهیید بسوی 
بوته‌ها - که می‌بنداشتند در لابلای آنها چریکها توب پنوان لرده 
زودند د بررداندند, ایا معلوم ند ند چیزی وحشتبارتر در آن مکان 
نهنته شده بود,تانک «,1.۷» سنگین» غول‌پیکر و زنگ زدء شوروی 
پسان جو کت وحشی بوثه‌های بیشه‌زار را از هم درید و بجانب 
آلمانیها روی نمود. تانک روسی - بویژه تانکی چنان سنگین و غول‌آسا 
با زره ضدگلوله - تنها چیزی بود که آلمانیها انتظار دیدنشی را در آن 
مکان نداتند, 

تانکهای آلمانی بطرز وحشیانه و خطرنا کی» که حا تی از 


۵۳ 


ناامدیشان بود» از هرسق آنشی مر کو هت اما تانک «,1,۷» همچنا نکد 
روی زنجیر چردهایش غلطان بالا و پایین می‌رفت بجانب بزرگراه 
حجرخیرد» سوملن نانک دشمن و منهدم تحت و برف تانکی چا رم 
تشانه رفت و آن را با سرنشینانش درهم کوبید. این پایان ونلینه و 
عملیات تانکی « ,1,۷ در آن روز بود, هسشت تانی ِ رجای بانده 
آلمانیها دور زد ند تا خرد را به پمج حاده 7 رسانتد, دریچه تالک سنگ تین 
شوروی با ز شد و از درون آن سماشکا ساموخوالشبه» ند پا | یولگین و و لموشا 

زا کی‌ تین بت حوانی ظر بفب و پاریک" که بدخترها شباهت دانیت.ج یکی 
بعد دیگری عبوس و هیجان زده روی جاده پریدند, 

مباشاً ساموخوالف تریاد زد + 

بت تیار هی نم حروم ؛ شمه 3 ها شل تال با اینتعا» 
پاک افتا زو عوش کین 

بعد خود وی ری ۰ دبه کویبدن قداعه های ۰ 
زره ض دگلوله ء ۳ تا بای زنگی زده رو پیند به رکب رسیلسل. ۷ 

در همان هنگام دو 9 نانک دیگر» یکی نیمه ی ودوسی 
سیکت ار ترقان سانیکا سانه کوالته درس یی مات رف 
حابی "که کرو وه ایوان سودارف پیاده شده بود و بتثاار ر در ابان بودن از 
یمب‌افکنها سنگر گرفته وگدار ثم عمق را در برابر دوگردان دشمن سد 
کرده بود - بر آلمانیها حمله بردند. آلمانیها نیز بوسیله‌ی چند تانک 
راه را بسته بودند تا بخیال خودشان مقلت جنبیدن به‌روستا ندهند, 
آنها این کار را وقتی انجام دادند که بمب‌افکنها از ِ ِ 
سودنده پژوا کی افیجار پمیها هنوز در سراسر کل میت نل نود 
و بسارانی از تکه‌های‌گل سر کاده‌های آهنیذشان ِِ دنیا در 
نظرگروه ایوان سودارف تیره و تارشد, آلمانیها از ساحل مقابل آنچنان 


1202 .2 ۸ 09:۸ ما ,1 


۵۳ 


فشرده و بی‌ابان شلیک می ردند که سر راست کردن از روی زین 
ممکن مود , درآن لحفله‌ی بحرانی و حیانی بود" که دو تانک متعلق 
به گردان ساموخوالف از لاجستانی پدیدار شد. بمعض مشاعده تانکهاء 
یکی ازگردانهای دشمن که در دناره رود مستنشر بو د شاوغ 1 در شم‌ ند 
برخی از سربازها بدرون قایقه؛ و با بر روی الوارهای بهم بسته شده‌ی 
شناور حستند و دیگران بد آب زدند» و این در حالی بود ده آب نا 
گودی زیر بغلشان را فرا می‌گرفت. الوارها واژگون و افراد بسیاری 
به‌قعر رودخانه فرستاده شدند. یک تانک آلمانی مننجرگردید و تانک 
دیگری به‌آتش تشیده شد و مهار از دست داده به‌درونل رودخانه رفت؛ 
آب ۳ تیربا ر متحر کف آن ر در برگرفت. تانکیی تجاسانده ی برد ند 
عاقلانه‌تر آنکه در بوته‌زاری انبوه پناه ان 

دراین عملیات تانک سبک از ثار افتاد - نستین ضایعه‌ای نه 
گردان ساموخوالف با ال رویرو شد, نانک نیمه سنئین» ند طی دفع 

چ ی یج ۲ 

حمللات تمام تلوله ها یش و شلیک درده بودء بمنقلور تج زرد د خیره 
بهمات رو بسوی جنگل نهاد؛ اما ناگهان در محاصره افراد مسلح 
به تفنگهای خود دار افتاد. سه نفر از اعضای تیم هفت نثری «حورت 
چر لینها» له سرنشین تانک بودند در پناه توده‌ای از مهمات سنگر 
ان و دشر وعی بسیار دشوا رگلوله ها ر دست ند دست به تفر چیاره ؛ 
مستقر در داخل تانک: ساندند. پس از ذخیرسازی در انبار ده 
آن سه نتر نیز به‌درول نانک خز بدند. دانگ هیچ جیز قادر به‌نجات 
تنتگداران دشمن ان سمش خبیز حخود را یه نا رتانک زب ده بود ندء شود 
سرشیتان «صو رت هر دوه تانکه» تننها یک افسر را به‌اسارت گرفتند و 
او را بسر گز فرباندهی هنک تحویل دادند. 

این چنین بود خضستین عملیات « هفت صورت چر ئین» که بعد 


از آن نیز نام مستعارشان شد. ژنرال سرگروهبان ساموخوالف را پای 


۵۴ 


بی‌سيم احضا ر کرد وشخصاً ازاو وهمرزمانش بخاطر مبا رزدی سرسختانه و 


با ار ژشی که به‌پایان برده بودند تست برلر «صورت جر ی ها 


داب پنوسیاه ی برد ند کد پرونده‌هاشان از وحود هرآونه سوء حلدسست و 


ساثته‌ی بد بکلی پا ثك شده است. 


۵۵ 


۴ 


فینا" 


زندگی هرقدر پرنیش ونسوش تر وانسان هبرچه فوی‌تر» حساس تر... 
چنین نیست؟... هرسخنی درباره‌ی ترسوئی و تمروئی ایوان سودارف 
کاملا بی‌مهنی است. پاره‌ای از اوقات که لشکر غم بر شما می‌تازد و 
همدنوع اقکار غمبار ذهن شما را میا نند - احساس افبردگی و 
پریشانحالی می کنید» بید رنگ از همه کس دوری می‌جونید و روی 
علنها دراز سی "کشید.... باد میان برگها شوشا در می‌انکند و تنها 
تکه‌ای از آسان بهچشنم می‌آید... در آنجا دمر می‌خوایید و بهننلر 
می‌زسد که قلبتان دعایی را ندا درمی‌دهد: آه» مادر زمین» دهان بگشا 
و این مسماقر وا درآگوتن بر مات حای هه وه 

داستانی را بهیاد می‌آورم ئه در زیر خواهد آمد و در آغاز 
حنگ رخ داد. بی‌آنکه ملزم به‌دانستن آن باشبید وضم‌گرومهای مرزی 
ما راء هتگامی ند آلمانیها فرودگامهایمان را در خستین روز بمباران 
ردند» می‌دانید, امروز بعضییا دز پشت شیر می‌گویند که واحدهای 
ارتش سرخ در آن زان ترسیدند و به‌آسانی جا زدند. چنین‌گفته‌ای 
اهانتی‌است به‌گورهای بی‌نام و نشان که درآنها فرزندان‌اینارگر میهنمان 


هللا :1 


۵۶ 


و بردائی شجاع » که امکان پیروزیمان را در آینده به‌بهای زندگیشان 
خریدنده خنته‌اند, آنها بودند که باد غرور را از سر المانیها بدر و 
وادارشان کردند تا از فراز اسب نخوت به‌زیر آیند. دهانه‌ی لوله 

س‌لبلها و تفنگهامان‌سرخ وکد اخته شد. بله؛» این بود راه و رسم با در 
هنگایه‌ی جنک یاپه‌وقت عقب نشاندن دشمن, آلمانیها مارا به وسیله‌ی 
تانکها و تفنگ‌چیها» با تفنگهای خود نار محاصره کردند و تا حدی 
که خواستند و توانستند برسرمان‌بمب و خمپاره باراندند. ما» ما» 
جنگیدیم» جنگيديم و پیش رننیم. یچ چیز بر وفق مراد نبود اسا 
آلمانبها وقتی مبزان تلفاتشانل را به‌چشم ود ید هو تفت ترفتار آنلتن 
این را نیز حاشا نمی تنیم که بعضی از همرزمانمان ثرس و بزدلی از 
خود نشان دادند. بمباران آنها را تا سرحد مرگ ترسانده بود. پس از 
فزود آیدن بببی» آنهاگرد و خاک را از سر و صورت و وسایاشان 
زدودند» چشمهایشان را به‌اطراف چرخاندند وگنتند: «خوب: دا رشان 
بسیار تثمر بخش بود..,» این افراد همان دسانی بودند ثه تسلیم 
شدند, البته دلیل د یگری هم وحود داشت. درگوشهای با فرو نردند 
آنه هرفردی باید در عمل ابتکار و حسارت از خود اپراز دارد ونخستین 
گام را بردارد» اما هیچکس به‌درستی مضمون این‌گنته را درد نکرد. 
ما به‌پیروی ور کورانه از فرمانده عادت داشتیم به‌هر حال او سی 
است که مسولیت همه چیز را برعهده دارد... اما فرض کنیم او کشته 
شود در آن صورت با چه هستیم» کله ای گوسفند ؟... این طرز تلثی 
عاملی بود" که قطعاه موجب تتخریب روحیه‌ی بسیاری از واحدهای با 
0 زمان شد.. , بعد افراد پیشقدم شدن و ابراز جسارت در انجام هر 

ثاری را آحاز لردند... ۰ بعاور تلی ما اثرادی چابک و ناردان هستیم 
و وقتی جنگی پیش بياید همانند دیو می‌جنگيم... غرورمان جریحه‌دار 


شده‌بود. وقتی به آلمانیها دست‌می‌يافتيم» آن‌زمان درنظرمان خوش‌ترین 


۸۵۲ 


ایام و پمثاید دک مرخصی واقعی بود, 
1 
رودخانه نیدین" را پشت سر و دشیم و در نتیجه ارتباطمان با 
دیگر واحدها قعلح شد, آلمانیها از هر سو به‌جانب با پیش مي‌آمدند. 


باون درنگ در ستگرهاسان تشرده به یکد یر نشستیم پبخت یا رسان 


بود ده آنهاگلوله‌های دارگر بر وسایل, زردی به همراه نداشتند فرچه با 
یر محروم از آن بودیم. ما را به‌خمیا رد و ثوپ بستند و پرسرمان پم 
باراندند, هواپیما هانان: یکی بعد دیگ رگ بسرو وتتمان آددند , در اثر 


انفجارات پی در بی سین زير پایمان حابجا تد. هوا انباشته شد از 


برد خا ده و دود حاحبل از انفعا و و جشمها و لوهامان بر از آن 


ان هو 2 بهقعند پر کیان ما مهرد می‌رفت و تا آن 


۱ ۳ 
برعم همهی آن دشوا رییا فجحی للم تتستوی دستور ادعلیا 
ی 2 ۲ ۹ ی 
را ده با د دا ربلد یبا تشر نز 3 تمسلوم لمی‌شویم حتی ده هنکام ق ۱ و 
13 


ای المانیها تننا راه چاره 


در محاصره دشمن» همین و پس, بنابراین برای 


جنگ من بدنن با ما بود ده جند ال خوتما ند طیعشان دود خر دشوده 


بدن آتنی از جانب دشمن ثابلا رفم شد» چون نهاشجاری در زب 
سس ار ن‌ اف ص رش *ز زین 


رخ داد و ند شلیکی در هوا, بار دیگر 7 وانستیم خش خی تذر باد وا 


شا 


در لابهننی برگنا بشنودم. وقتی از سنگر سر ده لشیدیم» خجورتید 


۳ 





شعلدور غروب با ناه خیردسال دیدار (ر د ‏ آن وی بز زر سرخ ؛وایمین 
انوارش ال زورای نوده‌های اپر بسویدان ی نید اتب 


بدحمء آوری زخمیها وگردآوری" لسائی ده قادر و در خور بودند 





5۹ پرداختيم. با حر دتی ناکهانی 3 احتیاعط میا نم 


و فخرده: به‌حانب ان روی اوردیم. می‌د انستيم له در آنیجا جند 


1 , ۲ 


۵۸ 


ید مسلسل و _جو ! د دا 7 د وگرو هی تفنگ‌چی ۶ با تفنگها ی خو د کا [ 


آماده در کمینند. روی علفها و میان پشته‌های خا د و خاشا لسارپیج 


پیج 
می‌خزيديم و ثنها یک هدف داشتیم - نزدیک شدن به سواضم آلمانیها 
تا حد اسکان و با سردادن فریاد پیروزٍی بر آزیا تاختن. و این برای 
آلمانییها آخرین و بهترین فرصت بود که ما را زیر آتش و رگبارگلوله 
بیرض 

پیاد می‌آورم نله بندنا. اعضاء تنم می‌لرزید؛ این جهسفهومی 
می‌نوانست داشته باشد؟ پیش از یکصد و پنجاه بارد با آلمانبهافاسله 
نداشتیم ؛ بایستی تا به‌حال سا را دیده بباشند اما صدایی از آنها 


برئمی‌خاست» موضوع چیست؟ برپای ایستادم» پشت تنه یک درخت 
غان پناه‌گرنتم و سر ک کشیدم. نشانی از حبات در حاشیدی‌جتگل 
احساس نمی‌شد. گیج و مات بودم ثه چه حقه‌ای سوار کردهاند؟ ناگهان 


صدای شلیکی سهمگین ا زقلب حنکل» و د 


کلوله های رد یاب - به رنگهای آبی؛ قرمز و سبز - حول دانه ای سینه ریز 


زسمت راست با در فضبا پیچید. 


بی‌دربی تاریکی را سفتند, آنگاه فریاد شادی و پیروزی» به‌رسم واقعی 
روسی . شنیده شلد مأ یز همعبدا شیم » «مورااا!» چست و چالا فك 
به‌پای ایستادیم. به‌سرعت پیش رثتیم و از موضعی ته آلمانیها روز 
هنگام بدست آورده بودند گذشتيم. بله؛ تننکچیها را با ننتگهای 
خود نار در میان انبوه پوته‌ها و درختجه‌های جنگل بافتیم و طعم 

حادثه دیگری که رخ داد از این قرار است. گروهی زیر فرمان 
ستوان سویسی یف! از هنگ خود حل | شده بود وه در حالی ثه بسوی 
غرب عازم بود» پی‌برد آثه با در بحاصره هستیم. خوب» بمحش نزد یک 


شدن به‌محل محاصره نصمیم لرفتند از پشت به دنر ها یورش برده 


1. ۷ 


۵۹ 


و با را پاری دهند که این خود راه‌گریزی بود. مویسی‌یف آدمی بود 
"تم نظی رکه ذاتاً سرباز زائیده شده بود. قباا" چه بوده و چه می کرده 
هرگز برسا روشن نشد.گمان می‌برم در بلورائیای" غربی به ثاری 
مشغول بوده است. بردی بود با قامتی بتوسطء خوش هیکل باچوره‌ای 
بیانگرصد افت و بی‌ربایی که هیچ چیز غیر معمول در آن احساس نمی‌شد . 
آستینهای نیم‌ننه‌اش تا بالای آرنج لوله شده بود. همیشه خنده‌ای 
حاآتی از خوش خلتی و رضامندی بر لب داشت و نکاهش تيز وگویا 
بود, بله» در روسیه آدمهای عالی و کم لیر وجود دارند. 

به آروه مویسی یف ٍموستمم و» همواره رو به‌سوی غرب» به جنگیدن 
ادامه دادیم. از جاده خارج شدیم تا بدآن‌گروه افراد یا دسته‌ی چترباز 
آنه از ستون ریشتاز آلمائیها در ددات بجامانده بود» دست یابیم. 


همیرند ما سود نش الب حملند ر آغاز و آلما تما را پرا" ننده می‌سا خیم 


خلاهرمان وحشتنا که بدناتر می‌رسید. ژولیدهء با صورت‌هايی باه ند 
مشکل بتوان‌گفت از ثثافت بود یا در اثر خشم. مویسی یف پاره‌ای 
اوقات بشوخی می گنت 

سب جالب نیس که با پیشاپیش ارتش با موزیک وارد برلین 
بشیم ؟ فقط نلاهرمون کافید ده آلمائیها رو وحشت زده ذنه. 

یک روز بها یستگاه رادآهن توچکی زسید یم , قعلاری متروف 
بر ریا ایساکه بو المایها آهیر| 2۱ آنها که تودنی نز عناق 
سبز» زنی جوان را دیدیم که یک دست‌زیر سر و دست دیگر فشرده بر 
جای مورا خ‌گلوله‌ای در سینه‌اش» روی علثهای بلند نمنا کب دراز 
کشیده بود. مژه‌هاء, چشمهایش را بنهان کرده بود. و باد درسیان 
گیسوان بلوط رنگش بازی می درد - هرفس او را می‌نگریست» 


٩‏ . (هزوویتم1/۵۱ ع ) «اففلا:2010 ( یمعتی روسیه سفید) یکی از ج‌مورهای 
اتحادشوروی. 


۶ ۰ 


می‌انگاشت به خواب رفته‌است. اما شرابه باریک خون ازگوشه‌ی لبان 
سنیدش بیرون زده بود. دختر بچه‌ای تقریباً دو ساله» با جشمهای سیاه 
و در لباسی کلداره در نار زن رودی دست و پا می‌خز ید ؛ شانه‌سادر را 
به‌چنگ می کید و مکرر می‌گفت: «بابان خوابه » مابان خوابه,» 
نزدیکتر رفتیم. دختربچه در پناه سادر غنود» دستهای ظریفش را بر 
گونه های او فشرد و همچون مرشکی ترسیده» پا چشمها یی پرییم و 
اضطراب» با را نگریست. ناگهان در پشت سرمان صدایی شنيدیم که 
گفت* «چیبه رثثا؛ موصوع چیه 49 مویسی یب؛ همچنان که د تمد دته 
نیم تنه اش را باز می کرد» دوان‌دوان بدسوی ۳۱ بی‌آنکه بتوانیم 
"کلمدای برزبان آوریم برایش راه‌گشوديم. لحظه‌ای ایستاد و انگاری 
باخودش حرف می‌زد» حیرت زدهگفت * «این ... این زن‌منه...دختر لم.» 
دختربچه را بغل نرد و در آغوش فشرد... بالای سر زنش زانو زد و 
مانند تود ی هق هق کنان آریست: د عتربچه بب کزوذ سردا د. 

اک در چشم افراد ذشست. همه روی پگرداندند. اسلحه 
مویسی‌بف را گرفتم و مدتی او را با بچه‌اش ندها گذاشتیم. زير سهد.رشت 
غاب با شاخ و برگهای کستر و 6 وست یه کار خفن کم ری شدبم, بدیهی 
بود ثه زن‌سویسی رت با همان لباسی ثه برتن داشله مراد ب1 کل تن 
از با پدلوستو کف تشد 3 سعی و کنو پای بیادد» به وسیله قطا رء 
خود رو و یا هر وسیله دیگری که بر سر راعش ببابد به‌سوی شرب برود. 
آلما نیا این ایستگاه راه‌آهن راء که از موقعیتی خعاص پرعوردار بود» 
نازه بمباران ثرده بودند. زن» بهظا هر» از قطار ببرون پریده و برای نجات 
جان عزیزشی در چمنزار دویده بود. اما خلبانان آلمانی: آن راسوهای 
متعفن ترسوء از اینکه با هواپیما شیرحه بروند و زنان بچه درآخوش 
را تعقیب کنند لذتی خاص می‌برند.., چنانچه زن یکی دو ساعت دیگر 


1. 


۶۱ 


راه پیموده بود؛ چه بسا بار دیگر زندگی را درکنار شوهرش به‌سر 
مي برد 

گوزی در زیر درختان غان آماده کردیم. می‌پنداشتيم‌گور تنها 
برای دفن زن خواهد بود» اما دوتن را درون آن جای دادیم. یکی 
از ماموران ۲ تتشافت».سوار بر انتی خسته و بی‌زی: بهتاحت نود 
نا آنلووارش اد کددیتته‌ ای مو تور خیکتسوار الساعة: از تودا یک 
ایستگاه‌گذشنداند و در طول بزرگراه بهحاً لسب ما می رانند. بدیهی بود 
که می‌نوانسنيم بی‌آنکه د یده شوبم پا لوچکترین خرن شی برداریم 
بگریزدم اما مسویسی دب دختررچه و هقی ۷ تلا هر شد, جهرد اس 
خارج از شکل معمول و به‌رنگ خا تستری درآمده بود و اراد کر 
چشمهایش تماماً محو شده بود. اوگفت. 

- هیچ آناری تکنین؛ خیال دارم از اونا به‌گرسی استقبال کنم... 
پلبه» رفتاء میخوام اونچه رو ذ.ه سزاوارن بهشون پلدم » اونچه رو نه 
سزاوارد... 

دستی بر موهای د خن بچه لشید و او را به یکی از افر اد 
زخمی شده بود سنردء بعد به‌طرف من چرخید و اسلحه‌اش ر طلب لرد. 

مویسی یف خود رهبری عملیات را برعیده‌گرفت. جاده را در 
محلی که ننک و شیب‌دار می‌شد مسدود کرد و در طول آن» در 
تقاط محختلف» سرباز و ملس ل‌چیگما رد, آلما نیها بدون احثیاط و دورد 
اندیشی براهشان ادامه دادند و وقتی خود را در بن‌بست یافتند 
مات و متحیر شدند. هنگامی که عون و آیشبان. ‏ انس‌دیکت تر. استاء 
اقرای ما کستگاه نبا یل دروشان زدیا او با با مراد یاقا 
پورش بردند و تا آگوین نفرشان را از پای د رآوردند. مویسی یف 
"که نمی‌توان گفت در این نبرد داوطلبانه مرگ را پذیرا شده بود يا 


خشم چم عقلش را پسته بود: بی‌پروا و بی‌اعتناء به خعارات» بر 


۶۲ 


دشمن پورش برد, رگیار تیک حود او یک ی از اذ فراد دمن پیکرش 

را سوراخ سوراخ" کرد. بااینحال او هنوز توان آن را داشت ده بر 
زائو تین و ثمره‌ی تلاش خود را نظاره نند. اوء تدلوبی با خودش 
حرف یی لت + ۰ «ما ووسیا (» این نار بهخاطر تو بود. تورو با نواختن 


موسیتی خاائند می لنیم.» آنگاه برپهلوی چپ غلطید و بدنش تقریبا 
با دو لیم شل, 

ژن و شوهر را ی واحد دفن لردیم. تورث را بکنید» 
دختربجه نها مانده بود. او در آغه ود یکی از اراد : بی‌آنکه حتی 
یکدبا رگر یه سردهد» با حالت جدی آدمی بالغ مارا ند پدر و مادرش 





را به‌غا دک می‌سارد یم می تگریست. مبکن اند 
درانت تاش و شاید این جنیین پات د ء اما اه چم رحال دود" 


آین حندی به جیز ها بی؛ بیش از آزییه آزه ما می دناد ! زیجر» بی پردداند, 


سید 





ذ" انیا انجنان ۳ ربا ولردیده ده بای خشان رو درس خوا شد بود. 





سب نت 


۳ ند در حنکر ل اردو زد دهره 23 دازه‌عای آسنیمان آب 





ان ۳۹ ۳ ِ ۰ و ۰ 1 1 
جوت یم 9 تویکمان را اسنتحه‌أم درد در زیراندازی مه > 





از شا- ی و بر یا پرایش پسترگ 4 ی ساخنیم و باتوی ماشونکین؟ راه له 


از افراد ؟ نارد مرزی بود و نکاهی نیز و برهیبت دانت, به‌پاسداریش 


دختر ثگدگاه ۷ ز خواب می 4 رید, جناد با ر بها ی بادرشس را 





۰ 





۳ 


طرقنت و درز سرخ , باتوی سعی می آثرد او را آ رام ند 


مسبت بخواب توجوا لوه دش رل ۰۰۰ بتخو اب , ,. 

روز بعد دختربجه دیگر 3 په و زاری نکرد. ماتوی حز خودشی 
احازه نمی‌داد کسی دخیر نله را تغل دید هرچند دعریهد سایل. تیوه 
اسمش را به تسی بگوید» سرانجام و نالوان درلوش ماتوی به‌نجوا 
کف که تاییشی یا اي 
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چند روزی دیگر به‌جانب غرب پیش رفتیم تا کاملا به‌نردیکک 
جبهه رسيديم. در آنجا پی‌بردیم که جلوتر بردن دخترکك جان او را 
در بعرضص خطر قرار وا هد داد. در ده میر وا" از رینا میخالجو ند" 
که خیلی زود از آن زن خوشمان آمد و به‌او اعتماد کردیم - 
خواستیم نا از دختر کوچولومان نگهداری کند. آنچه شکر وییسکویت 
هسراه داشتیم بداو دادیم» آن‌چیزها تسها حق‌الزحمه‌ای بود کد 
می‌توانستيم درازای مراقبت از نینا بپردازيم. قبل از ت رک نمیروا 
بدداخل اتاق سر ثه تشيديم تا برای آخرین‌بار دختر کك را ببینیم. 
نینا برروی زانوی ماد رخوانده‌اشی حست و خیز رگ و دانه‌حای 
اشکل» بی‌آنکه عق‌هتی شنیده شود. در سکوت برچهره‌ی زن فرو 
می غلداید, .. و آین... این بود همه‌ی داستان من ... 

بلد سس الا ثینای نوج با آذبخاست ؛ در غرب: در سرزدین 
تحت اشغال آلمانیها» و آن گو رکه زیر درختهای غان انده شد نیز 
آنجاست» در سرزبین تحت اشغال آلمانیها... 


طمامل۱ وا .2 0 . [ 
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۵ 


داستایی عجیب 


به‌صف وارد خیابان ده شدند. یکک» دوه سه.. خیابان انباشته شد 
از تجهیزانی با دو صفحه‌ی‌گرد سنیده چون چشمهای‌گربه» در دو 
طرفشان و نشان ضربدر سیاه‌رنگ در وسط... پراسکوویا ساویشنا" 
بر خود خاح کشید و از بالای شانه پیوتر فیلیپوویج" به‌بیرون نظر 
افکند. پیوتر با شنیدن تلق‌تاق تانکها که از خیابان سرازیر می‌شدند 
قبلا.بر نیمکتی جسته بود و | تنون پشت پاجره ایستاده بود و صورتش 
را برنیشه‌پنجره می‌فشرد. وقتی زنش برخود خاج لشید» او صورتش 
را به‌سرعت برگرداند. چهره‌اش؛ که ریشی زبر و درهم آن‌را پوشانده 
بود» با لبخندی درهم شکست و چند دندان باقبم‌انده در دهانش را 
نمایان ساخت. کامیونهای بزرگ حامل سرباز به‌دنبال تائکها در 
خیابان پرگل‌ولای ده درحرکت بودند. چهره‌ی آلمانیها» با چشمهای 
گودرفته اشان» از زیر کلاههای آهنین و کوناه و در زیر ور تسالت‌آور 
آن روز تار و غم‌افزا س عبوس و ناشاد به نثر می رسید. 

هیا هوی ستون در حال عبور رفته‌رفته محو شد, ابا سرو صدای 
تسلیحات سنکین هنوز از دور شنیده می‌شد. پیوتر فیلیبوویچ از پنجره 
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دور شد, زهرخندی برصورت پرچینش دوید و چشمهایش» که از زیر 
مژه‌های نیمه بسته‌اش بسختی دیده می‌شد» با حالتی مبهم و غیرقابل 
توصیف سوسو زد. پیراسکوویا ساویشناگفت: 
خدای من؛ این وحشتنا له... خوب پیوتر فیلیپوویج » ممکنه 
دوباره به‌حتمون برسیم» تو چی فکر می لنی؟ 
پیوتر پاسخی نداد. پشت میز نشست و با انگشتانش روی آن 
ضربگرفت. او مردی بود کوتاه قامت و پرژور با منخرین گشاد روبه‌بالا و 
کله‌ای تقریبا طاس با چند تار موی سرخ ثمرنگ, پراسکویا ساویشنا 
مشناق بودسر صحبت را درباوه‌ی امور مربوط به‌خانه از کند ابا جو 
حا"ثم او را ترساند و برحذر داشت, او در تمام عمرش از شوهرش 
حساب برده بود؛ از زمانی "که دختر فتیری بود و روزی از روزهای 
هزار و تهصدو چهارده با شوهرش» منسوب به‌فامیل تروتمند «اولد 
پیلیون ۱ ازدواج درده بود. احساس آن‌دو سیت به‌یخدیگر به تد ریج 
سردثر و ضعیف‌تر شده بود» ابا در آن بهار که پیوتر فیلبیوویچ پس 
ارگذراندن ده سال در زندان به‌خانه بارگشته بود آن احساس باردیگر 
جال‌گرفته بود. با این‌حال مسأله‌ای زن را می‌آزرد و برمی‌انگیخت -- 
چرا از شوهرش می‌ترسید؟ چون برغم اینکه در برابر آنجه له می‌گفته 
یا انجام می‌داده: وا نش شوهرش فقط ریشخند و لغزپرانی بوده اما 
هیچگاه دست روی او بلند نکرده بود. پیش ار این در خانه هیچکس 
با مطالعه سرو کار نداشت و کتابی بدست نمی‌گرثت» اما پیوتره از 
زمانی "که بازگشته بود» شب‌هنگام ساعتی چند را به‌بروسی روزنامه‌ها 
و خواندن کتابهایی که از تتابخانه‌ی ده به‌خانه آورده بود می‌گذراند. 
او برای مطالعه عیتکی به‌چشم می‌گذاشت که از شمال به‌همراه آورده 
بود, 
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پراسکوویا ساویشنا بدون ادای کلمه‌ای به‌تدار ک غذای نیمروز 
پرداخت. تلم و پیازها را خرد کرد وقدری سیب زینی برآن افزود؛ 
آنگاه همه را در قدحی بزرگ ريخت و ظرف را از سوپ لبریز کرد. 
سپس با لحنی حا لی از تج خلنی بچه ها را صدا زد. برای نا هار تکه‌ای 
چند نان بیات در سفره داشتند س آرد» غلات؛» غاز و خو"ثك دود داده 
شده» همه و همه را از ترس آلمانیها در جابی دور از دسترس پنهان 
کرده بودند. پیوتر فیلیپوویچ قبل از بدست‌گرفتن قاشق طبق معمول 
بازوانش را قدری ازهمکشود» سپس آنها را خم کرد و بر چند تار 
موی« باقینانده :در سر ادست کش تاد تن یه از قدرکی ارت 
برده بود. و این ثار درست زمانی انجام شد که پراسکوویا ساویشنا 
با بی‌ثباتی و تلون مزاجی؛ که خاص‌جنس مژنث است» اگهان سفره‌ی 
دلش راگشود: 

ب خته‌ای‌رو له تو این دهء که بال شوروید» روش اعلان 
چسبونده بودن پایین "کشیدن. پس باید بتونیم خونه‌مون‌رو پس بگیریم. 

فاشقش را روی میز نهاد» اشکهایش را با پیش بندش خشک 
آکرد» رگیار تلمات از دهانشی بپرون ریخت و با بدخلقی همان‌گله 
و شکایت سابق را سرداد. پیوثر فیلیپوویچ وبچه‌ها - پسر لی چون 
پدرش سرخ‌موی و دختری دوازده ساله با پوستی شیری‌رنک و صورتی 
ناشاد - در سکوت غذا می‌خوردند. عاقبت پراسکوویا ساویشنا آنچه 
ذهنش را می‌خلید و آزار می‌داد برزبان آورده 

ب-.همه‌جا چو انداختدان که قراره: بد تارهیردار کدخداق ده 
بلاگووشنسکی" بشه. یه خونه آجری و یه اسب‌هم بهش میدن.... 
اشکری نمی تنم» ابا تو اونقدر سختی و زحمت لشیده‌ای ثه مستحق 
کدخدایی باشی.... 

۱۱ 
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س من توعمرم احمق زیاد دیده‌ام پراسکوویا ساویشنا» اما نو 
رودست همدشون زدی. 

این نها حرفی بود که پیوتر فیلییوو یچ برزبانل آورد؛ آبا جنان 
با تأ نید آن‌را ادا درد آکه زن ناگهان ام فرو پسیتا, 

روز بعد ثامیونهای انباشته از آلمانی» "له این‌بار نه با کلاههای 
آهنین پلکه ثلده کار بسر» وارد ده شدند. افسران بهترین خانه را له 
با آهن (مستف) شده بود و آن سوی خیابان تقریباً روبروی کلبه چوبی 
وین 4[ ثنون پیوتر فیلپوویج در ان زندئی می کرد؛ واقم بود 
به‌خود اختصاص دادند - خانه‌ای که پیوتر فیلیپوو یچ از پدر بهارت 
برده بود. سربازدا نیز در خانه‌های سراسر ده اقام تگزیدند, تقریباً 
تمام -حوا دا ده» اعم از دختر پا پسره؛ از جند رو / پیشی غیشان زده 
بود و این ثار به‌میچوجه آلمانیها را خوشی نمی‌آمد. آلمانیها بر در 
دفتر فرماندهی. تردیکف چاه این تاشدی ار خسن مرگنوب نصب کردید 
روی آن مقررانی به‌دو ژبان برای روسیا ونع شده بود. تنها یک 
نوع لیفر تعیان ده بود - ان آنگاء حستجوی خانه به‌خانه را 
آغاز دردند. پراسکوویا ساویشنا» که بسیار وحشت کرده بود» در این 
باره که یکی‌از سربازهای آلمانی در انداختن بچه‌خو دهای شیرخواره 
ید طولایی دارد به‌بردم چیزها بی دنت : 

سرباژه دزد کی بحیاط ِِ می‌خزه و مثل خو آثك ماده 
ی می شید » جوری کد دسی هستختی می‌توند پین سصدای اون 
و شوادت فرقی بذاره. خرناسه مي له و وامیسه. چندجا پچه 
خو ذا به خرناسه‌اش جواب داده‌ان» حتی بچه‌خو ثابی له صاحباشون 
واسه دور بودن از دسترس تو انبار های زیر شیروونی خیلی خوب 
مخنیشون رده بودن... اما چه شیون و زاریها له از حلقوم زنهای اون 


خونه ها به هوا رفت, ... 


۶۸ 


آلمانیها هرچه را سر راهشان واقع شد با خود بردند و خانه‌ها 
از آنچه که درونشان قرار داشت تماما تهی شدند. پیراسکوویا ساویشنا 
"تم مانده بود از فرط خسنگی از پای درآید. شب به‌شب در اطراف 
سگددو می‌زد و بهترین چیزهایی را که داشتند . نخست درون 
جابهدانی زیر ذف اتاق» سپس زیر تلی خا ٩‏ لستره آنگاه زیر بخاری 
معلیخ و یا در مخنی‌گاهی دیگر - پنهان فون ۳۹ عاقت پلیوثرد 
فیلیپوو یج طاقت از دست داده پاهایش را برزمین ثوفت و سر زن 
داد زد 

سب پیخاطر خدا یا بس ثن پا بزن به‌چا کد» برو و خودت‌رو هم 
با اون چیزها جاا ل ثن» اما بذا ر کمی راحت باشم, 

تلبه‌ی آنها برای آلمانیا آنشمکا را حکم تابو" را داشت» جون 
کی ان 4 بجد ها ی عاقیت» اما» دو سر باز مسلح 
1 د له ۳3 ری به‌ید رش تعلق ‏ داشست م روی ی ق و لنمتل 
و ارام» با سربازی در هرسویش» براه افتاد. در ایوان دفتر فرماندهیء 
پیوتر ایستاد تا آلمانی عینکی لندو نی راء با ذاهری آقامنشانه» ده 
دختری جهارده سالبه با صورنی ثر د وئوختالو را یشکین ی رت و 
بطرف اناق خود می لشید» ناه لند. دختر وحشت‌زده: در حالیکه 
تلاش می کرد به ثمک آرنجهایش او را 1 شوگ ور نید مرتب. زیر 
لب می‌گفت: ده > خعواهشی می ثم » این دارو نکن ِ آلمانی دخثر را 
بیان زانوانش گرفته بود و ب با و سرخشی سینه‌حای او را 


به جنگ , ء دخترثریه سرداد. المانی ضربدای پس نردن دختر 


ی‌نشرد 
نواخت نه او را نقش برزمین ساخت, آنگاه عینکش را جابجا درد و 


نگاهی» نه چشم در چشم یا رودررو» بلکه در جهتی بالاتر بر پیوتر 
1 1۵000 چجین حرام (هحرم) 


۶۹ 


انداخت و همچنانکه بسختی نفس‌نفس می‌زد پرسید: 

پیوترگورشکوف" توبی؟ 

پیوتر فیلیپوویچ بدنبال آلمانی لندو"ثك براه افتاد و به‌خانه‌ای 
قد مگذارد" لد درآن پدره» مادرو سه فرزئدش را ازدست داده بود, همانند 
ناخدابی ثه در داستانیا همواره عم دوری از ثاشانه را با خود دارد, 
برای پیوتر نیز آن خانه در سراسر عمرش باری شده بود بردوش. دیوارها 
تازه سنید و ثف اتاقها سابیده و تمیز شده بودند, بهترین اتاق» با 
سه پنجره» آ ثنده بود از دود سیگار و بوی مانده توتون. در این اتاق 
بود که خانواده‌گورشکوف در روزگارگذشته» بهنکام تعطیلات گرد هم 
می‌نشستند. وفنی پیوثر فیلیپوویچ داخل اناق شدء افسری آلمانی له 
در اتاق بود بادقت قلمش را روی میز نهاد و همچنانکه نگاهش را 
می‌د زد ید به روس یکفت: 

- للاهتو ازسر بردار و همانجا دم در پنشین. 

این افسر مردی بود خوش‌صورت» با سبیلی مشکی و موهای 
صاف براق, باریکه‌ی يقه سیاهرنک يم‌ننه‌اش با نواری نقره فام 
به‌شکلی منقش بود ثه دو حرف «85»" برآن می‌درخشيد. افسر پس از 
سکوتی طولائی گفت: 

بت ما همه‌چیزرو درباره‌ی تو می‌دونیم. می‌دونيم که نو دشمن 
حکومت شوروی بودی و اميدواريم له هنوزهم باعی. 

پیوتر فیلیپوویج» درحالیکه کلاهش را بر زانواش نهاده بود و 
چشمهایش چون ته‌سنجاق از میان مژه‌های برگشته‌اش سوسو میزد؛ 
افسر را نگریست. افسر ادامه داده 


من افبوظ .۱ 
۲ اس‌اس سازمان نظامی حزب ناسیونال‌سوسیا لیست آلمان (نازی) که در ۱۹۲۵ 
تشکیل شد. 


۷۰ 


ب‌حالا قکر می کنی چه انتظاری از ثشو داریم؟ آنچه ما 
می‌خواهیم اطلاعات دقیقی است دربادی اعالی و بخصوص ارتباطشون 
با چریکها. خواست با اینه که اهالی‌رو به ثار واداری. روسها نمیدونن 
چه‌جوری باید کار کرد و این خوشایند ما آلمانیها نیست. آدم باید 
از صبح تا شب کار تنه. تموم عمرش» و الا فقط بی‌تونه در انتظار 
مرگه باشه. اشاره تنم به ماجرایی در مملکتم. پدرم صاحب آسیاب 
کوچکیه و سگی داره که براش کار می ند. سک روز و شب دوون 
دوون بی‌چرخه و سنک آسیاب‌رو می‌چرخونه. حیوون با هوشیه» میخواد 
زنده بمونه - البته من تا این‌حد از روسها انتظار دارم ... بهرحال 
تصمي مگرفنه ايم تورو به تدخدایی ده بدودوو تا" بپکما ریم. روز دوشنبه 
پاید در مراسم اعدام دو چریک حاضر باشی. بعد کار رسمیت‌رو شروع 
می کنی. ۲ 

پیوتر فیلیپوویچ بیخانه رفت. زنش بسوی او دوید وگفت: 

ب خوب» اونا چی‌گفتن ؟ خونه‌رو بهمون پس میدن؟ 

پیوتر فیلیپوویچ پاسخ دادء «البته» البته.» تسل و خسته روی 
لیمکت نشست و شالش را از دورگردنش واپیچاند. زنش ادامه داد. 

- دیکه چی‌گفتن ؟ 

س ام ر تردن بهت بگم حموموگرم کنی. 

داهان تپرانسکوییا افیا اجرن. دب تاه اه لها یی وا 
سخت برهم فشرد و شوهرش را خیره نگریست. از اينکه چیز دیگری 
بپرسد واهمد داست... با خود اندیشید: «سمکنه. هرچی بیخه درسته 
به‌هوخال ابروز فشداس و آلماییا تو تارشون. آدمای: سخت گری 
هستن ,..» پوتین‌هایش را به‌پا کرد و بسوی حمام» له در نه باغ 
کنار نهری واقع شده بود» سرازیر شد. 

1. ۵ 
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پیونر فیلیپوویچ حمام داغی کرد» چند لیوان چای نوشید و 
خشت. مدتی دراز به‌سپیده‌دم مانده بود که از خانه ببرون خزید. 

چریکها که برای افسر آلمانی خوش صورت» با نوار نقره‌فام 
درخشان برلبه‌ی یقه‌اش» چنان اهمیت بسزایی داشتند ‏ قرارگاه 
مر کزیشان را در فاصله‌ی تلاغ پر از ده مدودوو تا برپا داشته بودند. 
اک هه قرارگاه نزدیکد به‌نظر می‌آمد؛ ابا پسپار صعب‌العبور و دسترسی 
به‌آن دشوار بود. قرارگاه در وسط باتلافی برقطعه‌زمینی خشک واقع 
بود ده راه باریکه‌ای تقریباً اپیدا - که ننها بر سا ثنین محلی شنناخته 
شده بود ‏ از بیان انیوه درختهای توسه» سنوبر و بونه‌های خاردار 
شی لت و بهآن منتهی ی کت تمام راعها زیر نتر بود و پاسداری 
می‌شد, آلمانیها جرأت ظاهر شدن در آن جنگل را نداشتند, چنانچه 
ناشناسی» بطور اتفاق» گذارثی بدانجا می‌افتاد با شنیدن ناقهانی صدای 
دار ئوبی که در نزدیکی او ننه درختی را نوت می‌زد و یا آنسوتر 
از پاسخ فریادگونه فاخته‌ای يکه می‌خورد. سپس جنگل پر می‌شد از 
همهمه و تبل و قالی وهم‌انگیز - خربه و سوت» قارقار: واق‌واق 
زوزه - که برای ترساندن و لرزه انداختن برتن هر لسی آثافی بود. 

از طلوع صبح باران نم‌نم می‌بارید. آن روز چریکها ونلیفه‌ای 
بهم و خاص برعهده نداشتند. افراد برسم معمول درگروههای سه 
چها رنفره از قرارگاه خارج شده بودند - عده‌ای برای‌گشت و پاسداری 
و دیگران به‌قصد مینگذاری جاده اصلی.گروه ویژه‌ای نیز از شامگاه 
در انتظار قطار حامل سربازان آلمانی آلمین درده بود. دوگشتی آلمانی؛ 
"که مأمور حراست از خط آهن در مسبری بطول دو مایل بودند» 
عبوس و عصبی در دو سوی ریل فدم می‌زدند و آن‌را» نه ریگهای 
حاشیه‌ اش بوسیله‌ی چریکها با آهک علامت‌گذاری شده بود» وارسی 
می کردند. در فاصله ده متری از ریل دختری جوان» مسلح به‌تفنگک 


۷۳ 


و دو نارنجک دستی سیاه بانداژه تخم مرغ» از پشت علنهای بلند 
گشتی‌ها را می‌پانید. ثمی‌آنسوتر» پشت کنده‌ای قطور,پسری جوان پناه 
حسته بود. او بچشم خود دیده بود ئه سربازان آلمانی» با اونینورمهای 
خا نستری‌رنگ و انلاههای آهنین - مادره مادربزرگ و خواهر 
کوچکترش را در تاهدانی چپانده بودند و شب‌هنگام آنجا را به‌آتش 
کننیده بودند. در میان فریاد وفغان قربائیان: ضجه‌های بادرش هنوز 
درگوشهایش می‌پیچید.., چهره پسر از ربخت افتاده؛ خسته و مضطرب 
و چون صورت بردی سالمند شکسته بنظر می‌رسید. او نیز از دوگی 
آلمانی» ند دلاه آهنین بسر ریل را وارسی می تردند» چشم برنمی‌داشت. 
وقتیگشتی‌ها از نقطه‌ای ده بوسیله‌ی چریکها انتخاب شده بودگذشتند 
جوانکی ثه نيم‌تنه لایه‌دار تمرتنگی برتن و تفنگ خود ثاری» آاده 
شلیک» در دست داشت چست و چالا کك به‌محل علامت‌گذاری شده 
جهید. پسر"تث دیگری دولادولا و بی‌صدا از لای بونه‌ها بیرون آمد 
و ثر و فرزمواد منفجره را زیر ریل جا داد, 

سر و صدای قطار درون جنگل شنیده می‌شد. قطار ناگهان در 
پیچشی خط ظاهر شد و همچنانکه پیش می‌آمد ابری از دود سفید 
ببرون می‌داد که زمین را در خود می‌گرفت و در لابه‌لای کنده درختها 
و درختچه‌های دور ازهم غان می‌پیچید. لکوموتیو رئیع و غول‌آسا 
چون هیولایی نفس تشان و سوت‌ژنان بر ریل می‌غرید و نزدیک و 
نزدیکتر می‌آمد .گشتی‌ها به‌نشان اينکه هیچ سانعی بر سرراه وجود ندارد 
از ریل فاصله‌گرفتند. تأگهان صدای انفجاری کر کننده از جلوی لکوموتبو 
برخاست. ستونی از شن به‌هوا پاشیده شد. برشی از ریل به همراه 
تیغه های آهن و تراشه‌های چوب ازجا تنده شد و چرخ زنان و صفیر 
کشان به کناری پرتاب‌گردید و لکوموتیوه مهارگمبخته» بسرعت از 
خط خارج شد و تراورسهای زیر ریل را جاکن کرد. واگنها بهیکدیگر 


۵ 


برخوردند» درهم فرورفتند و درکناره ریل سرنگون نشدندومحموله های 
انسانی‌اشان را - که فریادشان فضا را پر کرده بود - به‌بیرون پرا کندند. 

آن روز صبح » سوای چنان ماجرایی» چریکها در تدارک عملیات 
دیگری نیز بودند. یوتوخف"» سرفرمانده» با ایوان سودارف فره‌انده 
اسواران مأسور تجسس که آبده بود تا از افرادش بازدید به‌عمل 
آورد - مشغو لگپ‌زدن بود. دو مرد نزدیکگودالی استتار شده» زیر 
باران و روی کنده درخت تاجی» نشسته بودند و از درون لیوانهای 
حلبی شامپانی فرانسوی به‌غنیمت‌گرفته شده را - مشروی ی که پوشکین 
آنرا می‌ستود - می‌نوشيدند. زخم رنجهای‌گذشته در آن هوای مرطوب 
سر باز کرد. یوتوخف دربای گرفتاریها؛ دشواریها و عدم اطلاع از 
عملیات قریب الوقوع دشمن و سوقم آلمانیها در پشت جبهه درد دل 
سرداد: 

اونچه ما احتیاج داریم ادمیه کد اطلاعات داخلی دشمن رو بما 
گزارش بده» ابا این‌جور تسی‌رو از تجا پیدا کنیم؟ این موضوعیه که 
باعث ناراحتی من شده. 

سودارف ضمن اینکه مشروب پس‌مانده در لموانش را دور 
می‌پاشید گفت: 

بله» این موضوع کافیه هر کسی‌رو ناراحت کند. مهم نیست 
که یه‌نفر نا چه حد شهامت داره» چون بدون‌گرفتن خبر او کور کوراند 
می‌جنگه و اين مسلماً ثار بیهوده‌اید, 

آن دو هنوز درگیر صحبت بودند که بوته‌های پیش رویشان 
ناگهان ازهم شکافت» قطره‌های آب نشسته برآنها فروچکید و دو دختر 
در نیم‌تنه‌ی نظامی سیاه خیس» با دابان کوناه و چکمه ظاهر شدند, 
آنها در حالیکه تفتگهاشان راء که مجهز به‌سرنیزه بود» آباده در 
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چنک داشتند پیوتر فیلیبووی چگورشکوف را به‌پیش هدایت کردند. 
چشمهای پیوتر با دستمالی نخی بسته شده بود و اوء که دستهایش 
را به پیش درا زکرده بوده ناسطمئ گام برمی‌داشت, دخترهاء همچنان که 
گفتار یکدیگر را قطع و تصحیح سی لردند و هر یک سعی می کرد 
گرازشن: درست ارائه دهد شرح دادند که به‌چه ترتیب آن مرد را 
در فاصلدی دو کیلو متری دستگیر کرده بودند؛ آنچه تعجب آنها را 
برمی‌انگیخت این بود "که او چگونه سعی می کرده از مقاب لگشتی‌ها 
دزدانه عبور کند. 

ایوان سودارف گفت: 

سدستگیری جالبیه. یه‌وقتی شبی‌رو تو کلبه‌ی این مرد نو ده 
مدودوو کاگذ روندم. او زیر ک ومکاره. جالبه‌گوش نیم ببينيم درباره‌ی 
خودش جی‌داره بکه, 

دخترها دستمال را از چشمهای پیوتر فیلیپوويچ باز کردند» 
تفنگهاشان را برشانه آویختند و دلخور از رفتن» آن جمع را ترآك گفتند. 
پیوتسر سر راست کرد و همچنانکه سر شاخه‌های مه‌گرفته درختها را 
می‌نگریست نفسی عمیق کشید وگفت: 

ب داشتم می‌اوسدم شمارو بییلم, موضوعی هس که باید با 
شما درون پدارم... 

«عجیبه .» سرفرمانده پا نگاهی سرد باو خیره شدو پرسید: 

- اون چی سیتونه باشه ؟چیه» آلمانیها ناراحتت کرده‌ان؟ 

سس پعکس؛ آلمانیها اصلا" ناراحت و اذیتم نکرده‌ان... هرچی 
باشه ده سال بجرم خرابکاری توزندون بودم. 

سب ببین‌گورشکوف» میدون ی که هبچکس تورو به‌اینجا دعوت 
نکرده» و حالاهم که اومدی باین آسونی نمیتوئی برگردی. 

سب مپدونم,., حاضرم پاش وایسم. 
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سرفرمانده و اپوانل سودارف نگاهی بده وبستان کردند و روی 
کنده جایی برای پیوترگشودند. سرفرمانده گفت: 
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ب پشین گورشکوف» اینطوری راحت‌تر بيشه حرف زد. برای 
خود لشی چرا این راه پرپیج و خم‌رو انتخاب ذردی؟ 

پیوتر فیلیپوویج روی تنده نشست و دستهایش را روک شکم 
درهم چفت کرد: 

سب آوه» حسات همه چیزرو کرده‌ام» همه چیزرو. می‌دونستم له 
شما حرفمو باور ۲۳ ابا جاره‌ای نداشتم, می‌دونین؛ المانبها 
دیروز فرستادن سراغم و بنو تدخدای ده تردن... اونا زرنگن و 
دوسره بار می نن. با این کارشون خواسته‌انل هم‌منو تو دست و 
بالشون داشنه‌باشن وهم ریک جرمشول کنن. دستور داده‌ان روز 
دوشنبه وقت دارزدن دوتا از چریکهای شما حاضر باشم... 

یونوخف ازجا پرید و ریاد زد؛ «لعنت به‌تو!» صورتش از غعضب 
کچ و کوله شد. همانطور تشه پیش پای پیوثر فیلیپوویچ ایستاده 
بود سعی داشت با خیره نگریستن به‌چشمهای نیمه پسته اوء مرعوبش 
تلا 

اپوال سودارف‌گفت «پشین» برای اون تار هميشه وقت هست,» 
بعل خطاب به پیو ترگفت*«ادامه بده‌گورشکوف» با بگوشیم.» 
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پیوتر فبلیپوویچ گفت قبل از هرچی می‌خوام این موضوع رو 
براتون بکم: 

س این که من یه خرابکار بودم حقیقت داره و با ید بگم که 
بحق هم بحکوم شدم - ابا په‌هیچ تشکیلاتی وایسته نبودم» این 
تهمت رو اونا به‌جرسم اضافه کردن. بن ففط ثا راحت و دلخور بودم » 
همین ... باورم نمیشه که بچه هام وقتی بزرگت بشن بقدرگذرون زنل تا 
چیزی داشته باشن... که وقتی عمرم بسر بیاد آسوده‌دل» در صلح 
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و صنا پا دنیا ۴ هموطنانم » بمیرم... له ست ید آدم پاشرف تو خاک 
خودم؛ خاک روسیه چالم کنن... نمیتونستم خودمو بیخشم... بعد 
با یه دشتکار قاطی شدم . قدری با روت به ام دادی.. دربا ری نفشه اش 
فک کردم» فکر کردم - به هرحال‌گاوها و اسبها بهمون خوراك میدن» 
حیوونا چه ازاری به‌با رسونده‌ان؟ باروتها رو ربختم دور تتصیری 
نداشتم, کشتکار دستگیر شد و تو بازجویی منو لو داد.گفت شریکك 
حرمش بوده‌ام... ازیس اراحت و دلخور شدم» شتا رس موندم و دم 
نزدم ت فکر کردم خوب» هر تاری خواستن بکنن» تبعییدم آدنن» | همپت 
نمیدم ... 

سرفربانده که هنوز خشمگین بودگفت«ماجرای عجیییه !» پیوثر 
ادایه داد 

حالا چرا این ثارو کردم؟ یه روس فقط آدم خشن و خوش 
قلبی نیست» او موحود پیچیده‌ایه. سن ده سال لو اردوگا ههای حور 
واجور تا رکردم» خیال می کنین به‌قضایا فکر نمی کردم؟ به‌اینکه: 
داری زحر می تشی پیوتر گورشکوف» ها؟,.. آهاه بخئین» میخوام 
چیزی درباره‌ی خونه‌ام بگم» خونه‌ای که از پدرم بدارت برده بودم. 
میدونین ؛ خونه‌ای با سقف آهنی. نم پراسکوویا ساویشنا نمی‌تونه 
بهآسونی از فکر اون خونه پیرول بره» آبا من خوشی ندارم اوذتلور 
باشم. خیلی‌وقت پیش قید خونه‌رو زدم... آره» بخودم‌گنتم واسه چی 
پوستوزرسک"» شهری نه‌چندان دور از اردوگاهیآنه توش بودم: یه 
9 5۹ 7 ِ هد مج ۰ ۳ ل م ۰ ۳۹۹ 
نیش به اسم اووا ثوم رو فولودالی انداختن. ربوسی رو از حائتش 
یرون تشیده بودن چول حاضر نشده بود سا کت بمونه. او همونطور 
که توگودال نشسته بود با زبون بریده رساله‌هاش و موعظه هاشو 

۱ .2 حامز ۱۱۵0 تعبعاخ .1 


۷۷ 


واسه مردم روسیه می‌نوشت و اونارو دعا می کرد که حقیقت‌رو بنهمن 
و از حقیقت دفاع کنن» حتی اگه بدقیمت زندگیشون تموم بشد... 
آره» من تموم چیزهایی‌ر و که آووا کوم نوشت خوندم. در رورگار او 
یه حقیقت وجود داشت و امروز یه حقیقت دیگه وجود داره» اما 
به هر جهت حقیفته... و این حقیقت روسیه‌اس. 

« هرچی‌میکه قانم کننده‌اس,» این را ایوان‌سودارف به سرفرمانده 
گفت و خطاب بهدپیوتر اداسه داد:«حرفتو بزن‌گورشکوف اما 
لب مطلب رو بگو,» 

- عجله‌ای ندارم» به‌اصل مطلب‌هم می‌رسیم. یه افسر جوون 
آلمانی» که خبلی قمپزی بود و خودشو همه کاره میدونس» دیروز از 
سگش برام‌گنت. گفت که حیوون منیدو باهوشیه و اونو با روسها قیاس 
کرد. آلمانیها مارو ریشخند و مسخره وی بله , 

چین و چر وک صورت پیوتر فیلیپوویچ ناگهان محو شد و 
چشمهای‌گرد بی‌رنگ غمبارش را بر دو مرد دوخت و ادابه داد: 

- اونا مارو تحقیر می کنن» ما روسهارو. میگن: روسها ژولیده 
و کثیفن؛ یه مشت احمق لابالی که مث حیوون راه میرن و فضله 
می‌اندازن... دیروز یه افسر آلمانی جا دش» روز روشن تو خیابون 
شروع کرد با آنوتا کی سلوا!» اون دختر جوون خوشکله» وررنتن. 
دامنشو بالا زد و چه کارهابی که باهاش نکرد... اسم اینو چی ميشه 
گذاشت؟ حکم‌فرمایی ابلیس يا یه چیز دیگه؟ قطعاً معتیش نمیتونه 
این باشه که روسها کارشون تمومه» نه. حکوست شوروی مردمو مسلح 
و بسیج کرده تا بچنگن و اون آلمانیهای زورگو و خرابکارو وادار 
کنن از تسخر و ریشخند کردنشون دست وردارن... شما کار بزرگی 
می‌کنین رفقا و من فقط میتونم ممنونتون باشم... حکوست شوروی 
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حکومت ماست» حکومت ما مردم روسید» ما دهقانا... هردودلی و 
رنجشی که از حکوست داشته‌ام همه‌رو ریختم دور و فراموش کرده‌ام... 

پیوتر فیلیپوویج به‌جلو خم شدء آرنجش را بر زانوانش تکیه 
داد با کف دست نو کث کلاه خزش را جلو سراند و سایبان چشمهایش 
کرد و دنبال حرفش رآگرفت: 

س حالا با شماس کنه حکم کنین, آکه بخواین میتوئین منو 
ببرین تو جنگل و تیربارونم کنین... حاضرم» فقط خدا میدونه به 
شرمندگیش فکرمی کنم... يا اینکه میتونین حرفمو باو رکنین, پیشنهادم 
اینه: تموم خبرهابی‌ر و که درباره‌ی آلمانیها بتونم‌گیر یبارم بهتون راپرت 
میدم. سعی می تنم از همه‌چی سردر ببارم. مث سارسولک می‌خزم 
تو دفتر مر لز فرماندهی - تیز و فرزی این ثاررو دارم. باسرسختی 
آکارم ی کنم؛ از مرگ و شکنجه‌هم هراسی ندارم. 

ایوان سودارف و یوتوخف به‌درون‌گودالی رفتند و با یکدیگر 
شور کردند. برای آنهاء از یکسو ادیده انگاشتن‌گذشته پیوثر دشوار 
بود و» ازسوی دیگره حماقت بود آگر از پیشنهاد او سود نمی‌جستند. از 
گودال بیرون آبدند و یوتوخف خطاب به‌پیوتر فیلیپوویج» له هنوز 
روی کنده و در همان حالت قبلی نشسته بودء قاطعانهگنت: 

ما تصميم‌گرفته ايم بتو اعتماد کنیم, آگر دروغ بگی و خیانت 
"کنی هرجا که باشی‌گیرت مباریم. 

چهره‌ی پیوتر فیلیپوویچ با لبخندی درخشيد, از جا برخاست» 
کلاهش را ازسر برگرفت؛ به‌نشان تشکر تا کمر خم شد وگنت: 

سس خوشحالم کردین» آره حقیقتاً حوشحالم کردین. خبرها رو هرجا 
که یکین به‌انون میرسونم. توسط دخترم... پسرم به‌مادرش رفته» 
خنگه - ابا دخترم آنا" مسث خودبه» سراپاش‌نفرته و دهنش چفت و 
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بست داره. 


بخارج جنگل راهنمایی لردند. 

دوشنبه غمگین و خیس از باران فرا رسید. در طلوع صیح 
سریازان آلمانی - در حالی له با ثلماتی نامشهوم برسر اهالی ده داد 
می کشیدند» ناسزا می‌گنتند و بهنقطه‌ای امشخص (درآن‌ده شوروی) 
اشاره می نردند - دهاتیها را به خیابان ريختند. در میدان کوچک ده 
تا چندی پیش مجسمه‌ای از لنین برپا بود ثه توسط آلمانبها سرنگون 
وتکه‌نکه شده بودوا نون درحایش دو تیر کف عمودی اسنوار و ثیری 
انقی » بر آن دو نصب شده بود. دو رشته طتاب» با حلقه کره خوردهء از 
تیر افقی آویزان بود, 

همه می‌دانستند آلمانیها چه کسانی را بدار خواهند آویشت - 
آلکسی آسو پرید وف" حوان عضو ۳۲۷ که در فندفستان نزد یک ده 
زخمی و دستگیر شده بود و تلاودیا پوشا کووا"» بعلمه بدرسه ده 
که او نیز هنگابی که سعی می کرده آلکسی را فراری دهد در فندقستان 
با زد اشت شده بود. 

سربازه‌ا از چپ و راست دوان دوان و فریاد کشان دهاتیها 
واء همانندگوسنندانی که به‌مسلخ برده می‌شوند» به نزد یک محل اعدام 
می راندند, قطرات با رال بروی لاه آهنین آلمانیها؛ پرجهره پرچین و 
چروث زنان و برگونه‌های‌گرد وگوشتالوی بچه‌ها فرومی‌چکید.گل در 
زیر پایشان شلب شلپ‌صدا می کرد و هر اژگاهی بدن کسی با سرنیزه 
یکب سربا ز آلمانی آشنا می‌شد و فریادی از درد برمی‌خاست. 
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کامیوتی به‌خیابان پیچید. معلمه مدرسه» که د کمه‌های کت 
سیاهش باز بود و دستهایش از پشت به‌یکدیکر بسته شده بود» با 
سر برهنه و رنگ‌پریده» به‌پا ایستاده بود. آلکسی اسویریدوف» که 
تقریباً واپسین نفسهایش را می کشید» در مجاورت پاهای معلمد نشستد 
بود. او جوانی بوده تیزهوش» پر شوق و شور میور و محبوب هم 
اهالی ده. اما 1 تنون پس ازگذراندن دوران شکنجه تقریبا ازپا درآمده 
بود, او درست بانند کیسه‌ای تهی و چرو کیده» در جایش مچاله شده 
بزت. خی اس آلمانی بت وین همان افسر لندو ثك عینکی» با دوربینی 
در دست» ودیگری آن افسر خوش‌صورت-با گامهای باند بدثبال کامیون 
در حرالت بودند. آن دو دمچنان که به‌روسها می‌نگریستند, از ته 
دل قهقهه سردادند. 

کامبون سروته شرد» عقب رفت و به طنابها تزدیک شد, دو 
سرباز بسوی آن دویدند. در آن لحظه کلاودیا پوشا ثووا با چشمهابی 
شگفت زده و در اوح مدا فریاد کشید: 

- رفقا» من از مرک ترسی ندارم» اینجارو از لوث وجود آلمانیها 
پا کك کنین. قول بدین که این کاررو می لنین... 

یکی از سربازها مشتی بردهان او لوفت و شتابزده و ناوارد 
حلقه طناب را برگردن ثلریف و" کود کدواراو انداخت. آلکسی‌اسویریدوف 
با صدایی خشن نعره زد: 

سب رففاء آلمائیها را بکشید... 

سرباز دیگر» ضربه‌ای بر سر او نواخت و حلقه طناب را دور 
گردنش سراند. 

هق هق‌گریه مردم بلند و بلندتر شد, کامیون ازجا کنده شد» 
سافهای کلاودیا پوشا کووا بر کف کامیون و همراه با آن کشیده شد 
و بدنش» مانند کسی که از پشت در حال افتادن است» اریپ‌وار 
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به‌عقب متمایل‌گشت و آنگاه به‌حال ستفیم آویزان شد. او اولین نفر 
بود که بدار زده شد. سر پرهنه‌اش برشانه خم گشت و چشمهایش 
" پیوتر فیلیپوویج کدخدای ده, در جایی که قبلا کامیون توقف 

کرده بود» ایستاده بود. مردم حاضر درصحنه وقتی او را دیدند که 
کلاهش را از سر برداشت و بر خود خاح تشید خیرات خزفلان 

چند روزی پس‌از دار زدن آن دو چریک» سرفرمانده [یوتوخف] 
شایگاه در محل تعیین شده _گودالی استتار شده در جنگلی انبوه از 
درختهای بلوط - انتظار دختر پیوتر فیلیپوویچ را می کشید. پیوتر خود 
به‌محل بلاقات آمد. وقتی‌چشم سرفرمانده بر پیوتر افتاد» بندبند بدنش 
شروع به‌لرزیدن کرد. پیوتر فبلیپوویچ بر پاشنه پا نشست و با صدایی 
خفه جزئیات اعدام را بازگو ترد: 

آووء مردم خیلی خوب فهمیدن که اون دو قربونی شهدای 
واقعی بودن... آخرین کلامشون هنوز تموگوش همه‌اس... ابا 
خبرهابی هم دارم که حالا برات میگم... 

اطلاعاتی را که پیوتر کسب کرده بود از چنان اهمیت حیاتی 
برخوردار بود که سرفرانده بسختی می‌توانست بگوشهایش اطمینان 
کند و آنچه را می‌شنود باور دارد. مدتی مدید با دهانی باز پیوتر 
را خیره نگریست: ۱ 

آگد اونچه رو که میکی دروغ باشه... 

پیوتر فیلیپوویچ جوایی نداد, فقط شانه‌ها را بالا انداخت و 
خندید, بعد کلاه از سر برداشت و نقشه‌ای از درونش بیرون آورد 
که برآن جایگاه تانکرهای بنزین و محل تخلیه مهمات با علامت 
(«) مشخص شده بود. 

یوتوخف خطاب به‌خود گفت:«دیگه لازم نیس نقشه بکشی,» 
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نقشه را در حیب سراند و ادابه داد 

- قدغن می کنم؛ کید دستور میدم که دیگه باید از این 
کارها بکنی. باید همه چیزرو تو کله‌ات جا بدی. دیکه اسناد همراه 
خودت نیار, مهمتر اينکه خودت نیاء دخترتو بفرست... 

صحت اطلاعاتی که توسط پیوتر فیلیپووی گردآوری شده بود» 
جزء به‌جزء تائید شد, تانکرهای بنزین و سهمات نخلیه شده‌ی متعلق 
به‌آلمانیها یکی بعد دیگری منفجر شدند. 

آنای جوان» با پوست سفید و چهره‌یگرم جدی» هرغروب به‌گودال 
استتا رشده‌ی محل ملاقات می‌خزید و اطلاعاتی را در اختیار سرفرمانده 
قرار می‌داد که همواره سودبند و در پاره‌ای اوقات بسیار بااهمیت 
بودند. در یکی از ملاقاتهاء پس از آنکه پیامی را که بهاوگفته شده 
بود چون بلبل نقل‌قول کرد»گفت: 

س- درضمن بابا ‌گننه بشما بگم تفنگهای خود کار نو تازه رسیده‌ان, 
بایا کلیدهای انبار تفنگهارو داره. او ترتیبی می‌ده که اول شما اونارو 
وردارین. فردا شب بباین اونجا. بابام‌گنت سفارش "نم که‌گشتیهارو 
با تیر نزنین» کاردیشون لنین... 

پیوتر فیلیپوویج نستوه و بی‌پروا ثار می کرد. به‌نظر بی‌رسید که 
او آلمائیها را دست انداخته تا به‌آنها ثابت کند که روسها براستی 
موجوداتی بسیار پیچیده هستند و بقبولاند که از مغز کند» سطح‌گرا 
و محدود آلمانی انتظار نمی‌رود که با ذهن هوشیار» تبز و ملهم روسی 
به رقابت برخیزد. 

دو افسر آلمانی کاملا" متقاعد شده بودند که دستیاری زیر کث 
[چون پیوتر] زیر فرمان دارند که به‌آنهاء همچون سکث نسبت به‌صاحبش» 
وفادار است. با این‌حال دو ترسی دائمی بسر می‌بردند: درست زیر 
بینی‌اشان انبارهای نظامی ويران می‌شدند و به‌یغما می‌رفتند و قطا رها» 
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همپشه قطارهایی که سرباز پا محمولانی خاص و مهم حمل می کردند» 
درهم شکسته می‌شدند. ابا هیچگاه تا آن حد نلنین نشده بودند که 
پی ببرند صندوقهای تفنگ خود تار و تپانچه. له از ورشو رسیده بود» 
دیگر در انبار مهمات ده مدودوو کا موجود نیستند و يا آنچه به‌حبهه 
فرستاده می‌شد صندوقهایی بودند که بدقت با شن پر شده بودند. هرگز 
به‌یغز آن افسرت با دو حرف 95 منقش از نوار نتره‌ام بر لبه‌ی یفه. 
خطور نکرد که قصد از حمل‌ی‌غیره‌عمول به او در خانه‌اش» در شبی 
تاریک و به‌مدت چندین ساعت» فقط دستیابی به لیف‌دستی او بود" که 
در آن نتشه‌ای, با اطلاعاتی بغایت بااهمیت» را حمل می لرد. 
هنگامی "که دردل شب ناگهان چیزی پنجره‌ی اتاق او را درهم شکست» 
پر کف اتباق افتاد و بشدت منفجر شد؛ چنانچه او برتخت سفری 
نخفته بود بی‌درنگ هلا کك شده بود. او از وحشت با زیرجامه 
به خیا بان گریخته بود, صدای شلیک در سراسر ده طنین افکند. سربا زها 
از تلبه ها بیرون رپخنند و در اوج صدایشان فریاد زدند:«پارتبزانها!» 
و تاریکی شب را نشانه رفتند. دوگشتی آلمانی» نزدیک ایوان حانه 
افسر با"ثارد از پای درآمده بودند. صبح هنگام» افسر ناگهان بیاد 
کیف دستی‌اش افتاده بود و دقایقی بعد لیف همراه با حامددان و 
اونینورم خا کد‌آلوده‌اش به او تحویل داده شد. تیف دستی را پیوتر 
فیلیبوو یج بداخل اثاق آورده بود. او تیف و چیزهای دیگر را در 
باغ نزدیک خانه یافته بود. آنها را مسلماً چریکها بهنگام فرار در 
انجا ريخته بودند. 

بدت‌زبانی که پیوتر فبلبپوویچ کدخدایی ده را برعهده داشت 
وجودش برای آلمانیها بسبارگران تمام شد. اما عاقبت» درنتیجه اشتباه 
خودش با لینه‌توزی آلمانیها؛,گرفتار آمد. او یک مهر و بقداری نامه 
با سر کاغذ ما رکه دار دزدید» یک ماشین تحریر آلمانی از انبار کش 
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رفت و راه ده استارایا بودا را - جایی که‌گروه چریکی واسیلی واسیلی- 
یویچ "تازوب و ك مستقر بود - در پیش‌گرفت. مدیر مدرسه" یکه جواز 
عبور بزبان آلمانی برای پیوتر صادر رد له باو اجازه می‌داد به‌شهر 
و به‌اداره‌ی مر ثزی ارتش [آلمان] رفت و آمد نند. واسیلی واسیلی- 
پویچ اگرچه آلمانی را در سطحی عالی می‌دانست» اما املاء یک 
کلمه را به‌غلط ماشین کرده بود و همان موحب ازپای درآمدن پیوتر 
فیلبپوویج شد. او دبک کر دنل و همراه با برگ عبور جعلی» زیر نظر» 
به‌ده مسدودوو نا ببازگردانده تالم کف آفسو یب لتداو کب عینکی و خوش 
صورت - پسختی باور می لردند ده نیزهوشی روسی می‌نوانست تا 
آن میزان باشد. آنها بجای پذیرش آنچه را که خلاف گمانشان بودء 
خشمگین تور شدنله حال همه چیز برآنه؛ بکشوف بود... 

این درست زبانی اتفاق افتاد ده ارتش سرخ با درهم شکستن 
بخشی از خط جبهه‌ی آلمان. دشمن را از دهات و دهکده‌ها پس رانده 
بود. ده مدودوو تا بازپسگرفته شد, چریکها نخستین ثسانی بودند 
که آنجا را اشغال ثردند. در خیابان ده: آنا بسوی یوتوخف دوید. 
موهای دختر بیشتر به‌رشتدهای نخی و دثیف لف شوی شییه بود. 
چهره‌اش از ریخت افتاده» پژمرده و غمگین و جامه‌اش پاره بود. 

دنبال پدرم می‌گردین ؟ 

پله» بله. چی بسرش اوید؟ 

آلمانیها خونه‌مون‌رو آنش زدن» مادرم و برادرم‌رو تشتن. 
پدرم رو چهار روز شکنجه کردن, هنوز زنده‌اس, هنوز آویزونه» بیاین 
نشونتول بدم . 

آناء با حالتی خاسدوارو از خود ببخوده یوئوخف و چریکها 
را بداخل خانه‌ی ستف آهنی» که زمانی‌به‌پیوتر فیلیپوویچ تعلق داشت» 


1 اشاره ده داسیلی و اسیلی پوچ. 
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راهنمایی کرد. دختر به‌طرف آنها چرخید و در حال ی که بسختی صحبت 
می کرد»گفت: 

- بطمئن باشین آلمانبها هیچی از پدرم دستگیرشون نشد. 

پیوتر فیلیپوویج درون طویله‌ای از تبر نی آویزان بود؛ نیمه 
برهنه با ساقهایی تبود و متورم و جای ضربه های متقاطع شلاق بر 
بدن درحال نوسانش, دستهایش از پشت بسته شده بود» دنده‌هایش 
بیرون زده بودند و چنگکی به‌پستان راستش فرو شده بود - بدین‌سان 
او را آویزان رها کرده بودند. 

یوتوخف» تنی چند از افراد را فراخواند و کوشیدند با بالا 
نگهداشتن پیوتر از درد او بکا هند, 

پیوتر فیلیپوویج درحال بیهوشی زیرلب گفت: 

2 بللابی نمی تونین سر با پیاً رین ... با روس هستیم ... 
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کاتیا! 


نقافی هنرمند؛ کاتیا را در وضع استادهء خنده بر لبة باگیسوانی 
ابریشم‌وار و پرچین و شکن از وزش نسیم و در جابه‌ای لطیف» 
چسبان براندام باریک نورسته‌اش» به‌تصویرکشانده بود. پشت سر 
کاتیاء برزینه» تیغه‌های‌گرم خورشید ابرهای پنبه‌ای را سی‌سفتند 
و در زیر پایش فرشی اژگلهای قاصد کث و مرواریدگسترده شده بود. 
ابا برانگیزنده‌ترین چیز در تصویر» چهره کاتیا بود؛ چهره‌ای با ابروان 
تازه رسته» بینی بالا برگشته, چشمهایی خمار وگیرا "که از سرشاری 
زندگی و شوق می‌درخشید و لبانی بسان غنچه‌ای نوشکفته. چهره 
دختری در هیجدهمین بهار زندگی که بادیدن او هیچ هنرمندی؛ با 
هرمیزان در که و شعوره ازگرفتار شدن به‌عشقش خودداری نتوانست, 
کاتیا از هرنوع بی‌عدالتی» شقاوت و خشونت بتنفر بود. او 
نمی‌توانست سردسی را که,گذشته از دنجکاوی محض؛ در خیابان 
می‌ایستادند تا تماشاگر نراعی باشند درک کند. او هیچگاه مانند آن 
زمان که خود را در جمع آدسهای صمیمی» خوب» مهربال» سرخوش» 
پرحنب و جوش و باانرژی می‌یافت شادبانل نبود, هرگونه مشاحره» 
«ز)۴۵ .1 
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اباء درملات عام او را وحشت زده و گنه کیر من کرد نه ؛ پلیدی و 
بدی نباید در زندگی جایی داشته باشند. 

شاید می‌بایستی چنین می‌بودء ابا آدیهای پلید» بدتر آنکه 
شقی و کینه‌نونه در دنیا وحود داشتند. تائیا هیجده سال داست. او 
هنوژ در حال رشد و بافید کین بود و وه کی اطراف او نیز می‌بایستی 
رشد می کرد و زیباتر و کاملتر می‌شد. این" ثانیا اگر به‌چیزی اعتقاد 
داشت؛ اعنقادش مطلق و با همه‌ی نیروی جوشیده از طبع احساساتی‌ اش 
بود. او باور داشت که هرچیز تنفرانگیز و زشت می‌بایستی محو و 
نابود می‌شد؛ مانند خانه های لوچکت در حال ریزش واقم در خیابانهای 
مسکو که منهدم می‌شدند و در جایشال ساختمانهای رنیع زیبا بتا 
می‌گردید. کاتیا که صبح زود در سرراهش به‌مدسه از میدال سرخ 
می‌گذشت» از زیر چشم» با لبخند نگاهی به‌ساعت گرملین می‌افکند, 
در آن هنکام هیچ عابلی در جهان قادر نبود او را ترغیب به‌این 
باور کند که عقربه‌های طلابی برصفحه‌ی ساعت بسوی اینده‌ای در 
حراکت هستند که حتی مخوفتر ارگذشته خواهد بود. اوه» نه! زبان 
بسوی سعادت ره می‌سپرد - البته بزعم تاتیا له درنتیجه» خوشی و 
سعادت همان را شامل می‌شد. 

پدر ثاتیا در ادا‌ای بکار مشغول بود. شش ماه ونیم از سال 
را دائم کار می کرد و با بردباری اثتظار آن لحفله‌ی فرخنده‌ای را 
می شید تدبتواند در خاك نمنا لدباغ کلیه‌ی روستا یی اش ثندو کاو 
"کند. مادر ثاتیا دردار خیاطی بود. او: چنانچه عادت مادران است؛ 
بیحض نشستن پشت چرخ خیاطی» که صدای بلایم آن از پام تا 
شام خانه را پررمی کرد» نگران وضع خانواده بود, کانیا برادری داشت 
بنام لئونید " تهدر دانشگاه سسکو به تحصیل در رشنه‌ی فبزیکک مشغول 


1. 0 
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بود. 

کانیا رفتن به تئاتره تدسرت (موسیتی سننونیکد) و سینما را دوست 
می‌داشت و اغلب باتفاق برادرش بدان‌حاها می‌رفت, ببشتر از هرچیز» 
اباء علاقمند بود له پس از صرف شام روی نیمکت بالشتکددار در 
خود لوله شود و درباره‌ی انواع متوله های تخیلی» عجیب و فوق‌طبیعی 
پچ پچ آثنان با برادرش گنتگو نند. للونید با ته‌سیکاری روئن میان 
لبهاء "ثنار خواهرش روی نبمکت ولنگ و باز نشست و بیان داشت: 

«ازمن قبول تن تاتیاء علم فیزیک تا چند سال دیکه بانداهای 
پیشرفت میکنه که ما مي‌تونيم به ثرات دیکه» مثلا به‌مربخ» سفر 
کنیم. تو میتونی سیصد میلیون ئیلومتر پرواز ثنی بی‌آنکه موفع فرود 
آمدن خطر سقوط یا تصادفی در دار باشه. ما یک دستگاه عکسبرداری 
داخل موشکی سمیان سیاره‌ای» و مجهز به‌فرستنده بی‌سیم جاسازی 
می نیم. دستگاه از همه چیز عکس ی کنو و تصویررو بصورت امواح 
تلویزیونی به زین می‌فرسته و ما امواج دریافتی‌رو بوسیله‌ی یک دستگاه 
تصویرساز از همان نوع مجدداً به تصویر تبدیل می"لنیم و روی پرده 


همین اآتاق حا بدیم .مه می‌ ونیم اون اشکاف و تجیر ژابونی رو 
پندا زیم بیرون. تو راحت رو نیمکت می‌نشرنی» پاهاتو زیرت تا می‌زای 
و بین سناره‌ها به هر تجا که دوست داری سنر می کنی. بمحض نزدیک 
شدن موشک به‌مریخ » عجیب ترین منغلره‌ها روی پرده ظاهر میشد: 
بیابونی سرخ‌رنک و تابن کك با آب‌راههایی به‌پهنای صد لیلوستر... 
بر ثرانه آب‌راههاء شهرهایی با ساختمانهای مدور... و بعد مریخوها. 
مردمی با دو دست و چهار پا و صورتهایی که از استعدادفوق بشری 


می‌د رخشن ... 
«یه جیز دیکه تانیا؛ انتظار میره که در بیست سا آینده سوفقیت 
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دیگه‌یی‌هم نصیب علم فیزیک بشه. البته پیش از دسترسی به‌چنان 
توفیقی مجبوريم سخت فکرمون‌رو بکار بندازيم. اون موفقیت انتقال 
ماده بوسیله چیزی شبیه به‌امواج رادیویی است... فرض کن می‌خوام 
قورو بفرستم استرالیاء مثلا» پیش نامزدت در ملبورن. خوب» چه ثار 
می"کنم ؟ میذارست تو یهاتافک مخصوص» سر و پا هاتو به‌مدار مارپیچ 
الکتریکی وصل ی تنم و جریانی با فر انس بی‌نهایت زبادرو در 
مدار قرار میدم. این جریال به‌دستگاهی منتقل ميشه له ماده تغییر 
شکل داده شده را بصورت امواج رادیویی منتشر می کنه. زیر تأثیر 
نوساناتی با ف انس خبلی زیاد» بدنت شروع می کنه به‌تجزیه شدن» 
ماده به‌انرژی تبدیل بيشه و به‌اين شکل زیبا و جمع و جور تو در 
فضا موج زنان به‌سلبورن می‌رسی. اونجا دوست پسرت سا لت و صامت 
تو یه‌نوع از همون اتافکت» ثه داخل دستگاه؟ اپرنده قرار داره» می‌شینه. 
داخل‌گیرنده تو» برعکس» از انرژی به‌یاده تبدیل میشی و پیش 
چشمهاش جلوه می کنی. اول تار و بشکلی مه‌آلود و بعد با تمام 
ژیبایی خیره کننده‌ات... بوسه‌ای آنشین بعد رفتن به نافد‌ای وآفتگو 
و ناز و نوازش عاشقاند, 

«بله» خاتیا» عزیزم تاوقتی آدم ایده‌ای نداره و نی‌دونه چی 
به چیه زد کی در انظرگی. سر زمین 1 پرنان شوه انن تیف 
می‌دونی که آگر یه ابل برق به‌ضخامت پانزده سانتیمتررو در طول 
مدار شصت و پنج درجه دور زبین فرار بدی و حریانی با ولتاژ نیم 
میلیون وات‌رو به ثابل وصل ثنی» میتونی تشش مغناطیسی زمیین رو» 
"که همونطور ثه میدونی انرژی ذره‌ای خورشیدرو در خودش ذخیره 
مي گنه » خنثی ثنی... و احی» مجی: لا ترجی " - در مدار شصت و پنج 


۲ این اصطلاح در برابن ۳۳۵6۱0 116 آمده است که شمده باذان هنگام نباش 


تر فدد‌ها یکاد می بر ده 


۹ + 


درجه» واقم در ناحیه بی‌گیاه بخ بسته» انگور به‌عمل بیاری؟ البته 
همدچی مکانیزه و خود کاره» تنها کاری که باید بکنی فشار دادن 
د ئمه‌هاس. در اون‌صورت با در روز دو ساعت دار می لنیم» شاید 
هم چهار ساعت» حدا تثر. بعضی وقتها احساس می کنم انگار خودم 
بی‌تونم همه‌جور چیزهای شکفت‌انگین اختراع ثنم... داقت ار 
اساسی‌ترین چیزی نه فادره نبوغ خلاق انسان‌رو از هر قیدو بندی 
اراد هیر و مهتری مشالد از بین‌بردن مانع عمده در سر راه علم 
یعنی جنگها و نابودی علل جنگهاس... بلده فاجعه‌ای دهشتنا آکك 
بالای سر ما معلته... حرفم رو باور کن. می‌تولم اوتوخنن کی چیزی 
وحشتبان چیزی وحشی و درنده‌خو بالای سر بشریت در نوسانه...» 


جنگك بر بشریت پورش برد. روح آلمانی در مجلس عشرت و 
خونخواری شیطان حد و مرز از دست داد و نوشید... خون! آلمانی 
در خونریزی و در لذت بردن مفرط از ثشنار انسانها مجاز و مختار 
بود..,. در اینجا جشنی باشکوه برسم ژرمن باستان برپا بود؛ فرصتی 
عالی برای آلمانی نا آستینهایش را بالا بزند و بسوزاند» خراب شند» 
لکد کوب نماید» دشنه‌ای برپشتی فرو برد و آنگاه چشمهایش را به 
ضیافت افق دودآلود؛ آسمان تبره و خونرنک. حوضچه‌هایی از خون و 
چهره‌هابی ده از ماتم و اندوه شکل و حالت باخته‌اند دعوت کند, 
آلمانیها فریاد بر می‌آورند به‌پیش ! هو! هو! این است زندگی ! 

آن سال کاتیا دبیرستان را تمام ذرده اما بجای رفتن به‌دانشگاه 
مشغول به کار شد, جنگ درباه‌ی خانواده او نیز استثناء قائل نشد. 
پدرش که‌مدتی از سوء هاضمد و ضعف مزاج رنج برده ونالیده‌بود» درسپتامیر 
در بیمارستان بستری و تحت عمل جراحی قرارترفت و چند روز بعد 


۹ 


مرد. ضربه‌ی این ضایعه ماد رکاتیا را علیل ونانوان کرد؛ سرودستها یش 
به دنچ اتاق برده شد و رویوشی آنرا در زیر خود دفن کرد. لئونید 
داوطلب خدبت در هنک نویخانه گردید. داتیاء مانند الب دختران 
مسکویی؛ بحکم وید و وحدان ابتدا در یک اداره و سس در یک 
آتارخانه‌ی‌سازنده تجهیزات جنئی بکار مشغول شد. وقتی آلمانبها 
به‌حانب مسکو درحر کت بودند او در حفر سنگر و تانالهای آبء» 
به‌متفاور سد تردن راه تانکهای دشمن» دیگران را یاری می درد. اگر 
جه عرش انثجار دمیها و دای شلیک خبد هوا نیا می‌با یستی او ۳ 
بحد تافی متقاعد می ترد ابا در نظر او جنک جیرز یک عیرواقعی می‌نمود» 
شاید به‌اين دلیل که درقلب نازثك جوانش جایی برای چنان فاجعه‌ی 
وحشتنا نی وجود نداشت, برای"ناتیا تصور میلیونها دشته ممکن نبود؛ 


او نمی‌توانست معنی وحشت شکنجه. حنایت و خشونتی را له توسط 


آلمانیها اعمال بی‌شد در ث کند. او همه‌ی آن چیزها را باور داشت» 
اما تصورش برای او غیر ممکن بود. نقاشس هنرمندء‌این دوره از زندگی 
کاتیا را برای به‌تصویر لشاندن انتخاب نکرده است. انیا بقد ریج 
سا لت‌تر و می‌شد, همواره ابروانش درهم و سر بزیر بود. 
خود. وا حفره‌ای کرنتاز احساشی. مین شرد شید بهعیت بر قیشه چتجره؛ 
که بانم خروح او است؛ می دوبد. 

رو ی نایه‌ یی از لنونیدء ند در حبهه بود» دریافت نرد. او 
نوشته بوده 

سرانجام آن روزهای تلخ و دردنا دنه ما با صورتهای‌گلگون 
از شرم از برابر خو دهای فاشیست عثب مي‌نشستيم بسر آمد. حالا 


نوبت ائهاست که عقب بنشينند... از اینکه اینجا و انجا همان 


کودالهای برف‌پوش را می‌بينم احساس خشنودی می دنم؛ تودالهایی 


۳ 


گور مانند و پوشیده از برف که از درونشان پای آلمانیها بیرون زده 
است» پاهایی جوراب‌پوش و سوراخ سوراخ... شماره احساد این 
اوباش در جاده‌های اطراف حبرت‌انگیز است. اگر بدقت وارسی کنيم» 
مداد اقا تما واه بو مالیا را همه در زونه رشار 
شده‌اند و ا نون خود باید به‌این موضوع پی ببرند. خشم و نثرت 
مرا سرپا نکه بی‌دارد کاتیاء و من آنرا با هر قاشق سوپ ارتش سرخ 
فرو می‌برم, می‌توانم رشد و بلوغ آثرا درون خود احساس نم - نفرتی 
روانی» ملی و فلسنی... هیچ ترحمی دربارهی "تسانی "ده قصد دارند 
«خوب» را از بین ببرند جایز نیست... من زیاد بدتو فکر می ثنم 
خواهر توچولو,.. جوانانی چون تو را دیده‌ام له شکنجه و سلاخی 


شوند.., خدای من... بهتر بود اآلمانیها بخود می‌امدند... و ابا 


ضفن 
تو تانیای عریزء» نثرت را در خود بیرور... تو یک دختر روس هستی 
و این بدان معنی است ثه می‌دانی چخونه عشق بورزی يا متنفر 
باشی...» 

روزی دیکر یک شارت پستی از جبهسه بدآدرس داتیا رسید. 
شخصی ناشناس نوشته بود ده سرگروهبان لئونید ایوانف" حمراه با 
یکل‌گروه ذچسسن به‌مأموریت رثته و دیگر با زنگشته اشتام 

بدمحتی خواندن ثارت پستی برای نخضستین بار نیشتر حتگ قلب 
تانیا را ی رحما له سفت, لبها یش شرع به‌لرزیدن درد وبی جیزی 
عجیب » تیار ابقر گت و وزین او را در زیر خود لد لرد. بسختی برخود 
! بار دیگر خواند. اشکهایش بر لمات 


بلط شده و دا رت پستی ر 


فروحکید و حو شر بنفش رنگک را در سطیح لا رت پخش نمود. سس 
لمونید برده! ابا ممکن بت جخونه دیا می‌دوانست بدون وحود 
لو تیف پر قرا ار پاتد؟ چگوا ۳۹ بجه گربه شمسا ید قادر پود بر سر پله ها 


موب لاجمعیا :1 


میومی و کند انگا رکه هیچ اتفاقی نیفتاده است؟ 

عاقبت کاتیا پی‌برد که حنگک یعتی چه. روی نیمکت بالشتک‌دار 
قدیمی» همانجایی که با برادرش اوقات خوشی رآگذرانده بود» نشست 
و نابه‌های او را از پا کت بیرون تشید و آنها را چندین‌بار مرور ثرد. 
مضمون نامه‌ها در نظر او معانی تاسلا تازه‌ای یافتند. شب ده 
به بستر رفت آنچنان تصوروحشتنا لی ازلئونید در ذهن داشت که مجبور 
شد انگشتانش را در دهان بچپاند تا مانع فریاد و جیغ لشیدن او 
شود. تصمیمگرفت خبر را از مادرش پنهان دارد. صیح روز بعد 
به بخش خدمات تمساریای نظامی رفت و به یکگروه خدیةه آنپولانس 
پیوست, 

ثاییا ابو تهواکی تدای فسایل پرشکی. نود ناس 
قطار» که مدام می‌ایستاد واز جا دنده می‌شد؛ به ثندی پیش می‌رفت. 
پیش روی» خط در دست تعمیر بود. درطول روز, آفتاب ماه مارس برثهبا 
را ذوب می کرد ابا شب هنگام بار دیگر زسین بشدت یخ می‌بست. 
در تمام طول خطه از زیر برخهای در حال ذوب» دستیای سیاه سربا 
زده» پاهای برهنه متورم و بدنهای باد کرده آلمانیها بیرون زده بود. 
صورتهای کبود با چشمهایی شیشه‌ای» که به‌نظر می‌رسید با تابش 
آفتاب بهاری تا اندازه‌ای چرو لیده و کوچک شده‌اند» از میان یخ 
دیده می‌شد. تصوری بر پایان آن‌گودالهای انباشته از جسد نمی‌رفت, 
قوس : اتتضور بر را زکودا لها رگرکقی «ودنگ رگا بش کاو ی کرد 
چشم انداز برف‌پوش با بقایای قراضه و زنک‌زده آنچه له زمانی خودروی 
نفلامی » توپ و صندوقهای مهمات نامیده می‌شد نقطه‌چین شده بود. 
باد میلیونها قطعه ناغد پاره راء ثه بمنرلة دادخواستهایی بی‌نام و 
نشان علیه جنگ طولانی بود» به‌بازی‌گرفته بود... این بود شمایی 
از مسیر عقب نشینی آلمانیها درسال ۹۳ ۱. 


۹۴ 


کاتیا از دیدن آن همه جسد بیش از آنکه متأثر و متنفر باشد» 
خسته و دسل بود. از زیر چشم نگاهی به‌ساعت مچی‌اش - غنیمتی 
که از آلمانبها بدست آورده بود - و به‌عقربه بزرگ» له به کندی 
از دقیثه‌ای به‌دقیقه دیگر می‌خزید» انکند و ناگهان آهی از دل‌بر تشید. 
او به‌عقربه‌های طلایی زندگی دیگری‌گرفتار آمد. سرش را جنباند تا 
خاطرات آزار دهنده را از آن بزداید» در عوض به‌شمارش‌اجساد آلمانیها 
مشغول شد. 

رفقا و همرزبان تاتیا او را دختری سنگدل, انعطاف‌ناپذیر و 
حتی بی‌رحم و خشن می‌دانستند. او این شهرت را از آن شبی کسب 
کرده بود که به هنگامه‌ی ثولا ث یکه و تنها در شاهراه ایستاده بود» 
چندین کامیون را منوقف و به‌راننده آنها امر کرده بود که به‌درمانگاه 
صحرایی بروند و سربازان زخمی را حمل کنند. او تهدید کرده بود 
"که در صورت سربیچی از دستور بسوی آنها شلیک خواهد نرد. این 
کانیا آدم دیگری بود؛ کاتیایی ده رضاندی تلخ و دردنا تی از 
زندگی شاق» نابسامان و سبعانه در جبهه تصیبش شد. وقتی ند آلمانیها 
با مسلسل های دستی ناگهان از پشت خا کریزها ظاهر شدند و آتش 


کشودند» تاتیا را پروایی نبود. او خود بوقت ضرورت دست به‌اسلحه 
مبی برد . 

دریغا له در جبهه نقاشی حضور نداشت تا ثاتیا را در نیم‌تن‌ی 
پوست‌گوسفند سفیدرنگک خاك آلود» در چکمه‌های بلند بدفواره» ابا 
بااندامی همچنان تر ثه‌ای و دلیذیر و - شکفت‌انگهرتر از همه - با 
چشمهایی درشت» جدی و شفاف وگونه‌هایی با ته رنگ سرخ و 
دسته‌ای موی ابریشمین» که از زیر کلاه نظامی خا لستری‌رنگ بیرون 
انتاده بود» تصویر کند. 

نبرد در اوا کراین بشدت ادایه داشت, همه‌حا حبهه بود. افق 


۹۵ 


شب هنگام مشتعل و خونرنگ می‌نمود و آسمان و زین از انتجارهای 
رعد آسا یی که تا آن زمان "ثسی بیاد نداشت می‌لرزید. 

"تانیا بخاطر ابراز شجاعت بفتخر بهدریافت نشان شد. صبح 
یکی از روزها سرگردی"ثه نام خانوادئیش» مانند" ناتیاه ایوانف بود 
نشان را به‌ا و که در نار آسولانس ایستاده بود اهداء کرد. پس‌از 
ادا و تکرار جملات رسمی و معمول در این قبیل مراسم اضافه کرد: 

بی نهایت به‌تو انتخار می" لنم؛ داثیا» و ه ی‌دانی له همدی 
با تا جه‌حد به‌تو علاقه داریم. 

همان شب کا تیا زخمی شد. 

دثایقی پس ار نیمهشب در جناحی از حبهه محشري برپا شد. 
شلیکی کین با فریاد های «هورا ۱ ۱!» درهم آمییت, شنشه‌های 
ردیاب از هرسو به‌هوا رفتند و آسمان را با اسعه‌ی رخشان نقره‌ای‌رنگگ 
خود غرق در نور دردند. یک واحد ارتش سرخ ده در مجاورت همان 
محل طی عملیانی به‌منفلور محاصره آلمانیها خود در معرض خر محاصره 
قرارگرفته بود» در تلاش بود تا حلته محاصره را درهم شکند. 

در اوج نبرد کاتیا و دو مأمور حمل برانکارد روی دست و پا 
بیرون خزیدند تا زخمیها را از صحنه خارج کنند. ثاتبا در پرتو شعاعی 
از نوره مردی زخمی را دید ثه بی‌آنکه لسی‌باریش ند تلاش می رد 
مینه‌خیز خود را به‌جانب سنگرهای با بکشاند. دولادولا بسوی او 
اوه کتارفی ببرزمین «دواز لیا و نازم. داسته مرگ 1 بر گردن شود 
حلقه رده بود له شلیک خمپاره‌ای از دل تاریکی برآمد» در فضا 
پیچید و نزدیک آنها منفحر شد. 

"کانیا وقتی بخود آمد نمی‌توانست بنهمد که چرا نوک 
چکمه‌هایش پثته‌های‌گل و یا توده‌های برف یخ زده برزسین را 
می‌خراشید, اند ک‌زمانی بعد پی برد آن مرد زخمی که او سعی کرده 


۹۶ 


بود نجاتش دهد اکنون خود او را کشان کشان بطرف سنگرهای 
شوروی بی‌برد. آن مردگهگاه ناله سر میداد و به‌نفار می‌رسید کوششی 
که برای کشاندن تاتیا بعمل می‌آورد موجب می‌شد تا دردی شدید 
تیاس اه 

سگوش کن؛ کافبه. تمی خستگی در تن. خیلی زود حالم خوب 
بیشد» فقط بدجوری ش و که شده‌ام» همین. الساعه حالم جا میاد و 

آنها نزدیک یکدیگرگونه به‌گونه» دراز کشیدند. مرد دیگر 
ناله سر نمی‌داد ابا کاتبا هر از گاحی می توانست دق نق دنءانهای 
او را که از شدت درد برهم می‌خوردند با ساییده بی‌شدند بشنود. 
آنها دقایقی در تاریکی کنار هم خفتند. آسمان بار دیگر با پرتو همان 
نور نتره فام روشن شد. دانیا با دلسوزی پرس وجو لرد: «چته؟ درد 
خیلی اذ ینت می کنه ؟» و چهره‌اش را بسوی سرد گرد اند او نیز در 
همان (جعخلد روی بجانب اتب بگرداند. پرادر و خواهر در نحستین 
لحظه‌ی د پدار یکدیگر را نشناخنند» یا شایدگمان کردند که نشناختند. 


۷ 


مادر 9 دختر 


ونط جاده دراز کشیهه بود. ابندا پنداشتند آو برذه است.گریشفا" .با 
سرعت فربان را چرخاند تا ساقهای برهنه دختر ک را زیر نگیرد. 
اقا دختر سر بلند کرداو باد وال کرش واه که خرق تفای 3 
شده ار آقتاب به‌نظر می‌رسید» پرچین و شکن کرد گریشا بر پدال ترمز 
پا فشرد. یوری" که بفل‌دستش نشسته بود از اتافک کامیون بهزیر 
پرید و روی دختر که خم شد؛ 
پذار ثمکت دنم و ببرست و" تامیون. 
دختر تك سعی کرد برخیزد. دسنها و زانوانش را حائل بدن 
کرد» ابا با بهلو درمیان گل غلطید. صورت "فوجک و لاغرش» با 
چشمهای تیمه‌بازه ضربه خورده وگود افناده می‌نمود. وضع و حال دختر ثك 
سکی ولگرد را به‌ذهن بوری آورد له ریسمانی برگردن» دریناه پرچینی 
جمبانمه زده و درسانده به‌ععابرین می‌نگرد. یوری در زير ابر پایین 
نشسته و پرباوان بهاری: که بر فراز استپ معلق بود» نکاعی 
به اطراف انداخت» اما خانه‌ای بچشم نمی‌آمد. 
بوری چهره دردم خطاب به خود گفت:«هوم ! تکلیف روشنه !» 
[۷۱۲ .2 2ص .1 
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اما درحقیفت همه‌چیز مبهمتر از آن بود که او می‌انگاشت, دخترک را 
به‌آرابی بغل زد. سر دخترشل و بی‌حس روی شانه‌ی بوری افتاد» 
اما تقریباً ناگهان و با ترس و لرز خود را پس تشید و سرش را بیان 
شانه ها فروبرد. دخت رک آنچنان ظریف بود کهگویی از درون 
استخوانهای بلورین فرانمایش» همه چیز بوضوح دیده می‌شد. 

یوری دختر کد را داخل تامیون» بین صندوقهای مهمات» بر 
پشته‌ای از برزنت نرم و راحت خواباند. آنگاه باعجله به‌اتانک تامیون 
بازگشت» کنار راننده نشست» درگل‌آلود با شیشه سوراخ‌سوراخ از 
کلوله و محکم و باصدایست و فرمان داد 

گاز بده» دير شده. 

شهاک روی فربان خم شده بودگفت: 

خونه‌اشس باید جایی همین دور وبرا پاشه» فتط شیطون ید ونه 
اوئو داریم کجا می‌بریم. 

چهار پنج کیلومتری در سکوت رانده بودند که یوری با صدایی 
خشک و تشداره صدایی که از زبان بلحق شدن به‌ارتش عادتش 
شده بودء پاسخ داد 

اونچه باعث نعجبه» ننیجه‌گیری فوری تو به‌اين شکل خاصه. 

از حاده یرون زدند و در طول کشتزاری وسیع» که کاهی نگندم 
سالگذشته در آن بجا مانده بود» کوببدند و پیش راندند. چرخها خاک 
سیاه رم را شانه می‌زد. پیشروی بسیار دشوار بود. موتور جوش آورد 
ابا عاقبت به‌دره‌ای عمیق و تنگک که به‌استپ منتهی می‌شد رسیدند. 
با فشار بر ترمز» له جیرجیر آن مدام شنیده می‌شد» از دره سرازیر 
شدند و در محلی "له زیر توری نامرئی استتار شده بود» و از توپخانه 
فاصله‌ی چندانی نداشت» توتف لردند. 

گریشا با آسنین عرق از پیشانیش پا کك کرد وگفت: 
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دختره باید تا حالا مرده باشه. 

ابا دختر ک هنوز زنده بود. او را به‌اتاتک کامیون بردند و 
گریشا با خشوئت بهاوگفت» 

پیا به‌چیزی دست نزنی. 

با در نظرگرفتن وضع و حالی که دخترکث داشت چنان‌گوشزدی 
غیر ضروری می‌نمود. بارقه‌ی بسیار ضعیفی از حبات در ان بدن بدون 
تح رد» که در زبر جامه‌ای ئتانی و ژنده مچاله شده بود: سوسو می زد. 
یوری نگاهی ابت» طولائی و جستجوگرانه به‌چهره ناامید و دربانده 
دخت رک و به‌چر و کهایی سالمندانه در دوگوشه دهان نیمه‌باز او افکند. 
وقتی توپچیها کامیون را تخلیه کردند او پیاده بطرف توپخانه راه افتاد. 

فرمانده توپخانه» که سروانی بود» در مدخل پناهگاهی موقنی 
برروی صندوق خالی مهمات نشسته بود. صورت صاف و احبلاح 
کرده‌اش به‌رنگ مس می‌درخشید. هر ارگاهی یکی به‌پیپ قهاور و 
کوتاهش می‌زد و دودش را با لذت بهدرون ریه ها می‌فرستاد. او 
به پوری گفت: 

- الان اینجا نسبتاً آرومه» اینطور نیست؟ حتی میتونی صدای 
چکا و کها را بشنوی, اما اونا [آلمانیها] ابروز صبح دوباره اینطرفیا 
پیدآشون شده لعنتیها, 

یوری پرسید, 

اوضاع چعوره؟ 

ای: همچی. دیشب گوشما 
بخواهی مبتونی نگاهی بندازی, از بالای تیه مینونی منفظره جالبی 
از جاده‌ای که دور و برش اونارو کوییديم و پرا نده لردیم ببینی... 

پوری با دقت به‌سخنان سروان؛ که هنوز از ننیجه بمپاران شب 
گذشته هیجان زده بود,گوش داد و آنگاه با | ثراه گفت: 


لبی سختی بهشون دادیم اد 
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- از شیرینی‌جات ی که ممکنه اژ سربازهای آلمانی‌گیرتون اومده 
باشه تصادفاً چیزی» بثلا» چندتایی شکلات همراهتون هست؟ 


سروان پیپش را از دهان ببرون تشید و حبرت‌زده پرسید؛ 

س شکلات؟ 

ست ‏ ای یه تسی که با کامیون همراه خودم آورده‌ام می‌ خوام » 
ید دحنره. 

آها! بایستی زودتر می‌گفتی. 
به‌مقصود او بی ثبرده بوده بازگو نرد. به‌اتفاق بعارف تامیون به راه 
افتاد ند وقتی نگاه سروان بر نگاه و صورت بیمناً آک دشر لق افتاد» 
چهره‌اش از ترحم درهم شکسته شد و با لحنی ملایم و متین پرسبد: 

اسمت چیه؟ اهل لجایی؟ پدرو بادرت تجا هستن ‏ 

دختر کك جوابی نداد» خود را پس ثشید و بار دیگر سرش را 
بیال شانه‌ها ذرو برد 

سروان‌گفت» «سخت شئو ند شدهه آين متل روز روشند, .. خو دها! 
عي خو نهای تنینی هستن ! .م,» و با پیاد آوردن خانواده خودتی» 
آده آن نیز ازهم باشیده شده بود و بی‌رحمی و درنده‌خوبی آلمانبها 
را احساس کرده بود» آهی ازدل بر تشی3* «احتمالا با ید اهل ولاد یمیرد 
سکویه" باشه» دهکده‌ای که اون طرف؛ پشت دره‌اس... حالا خیال 
دارین چکارش ئنین ؟» سروان این سئوال را با چرخیدن بطرف پبوری 
از او کرد ابا یوری در حواب فقط شانه بالا انداخت. سروان ادامه 
داد: «اين پایگاه پرای او حای تقریبا پر سروصدا یه .» 

دختر لد زیر لبی ونجواگونه اعتراض کرد:«نه» نمی‌خوام.» و این 
درحالی بود له سروان» بوری وتریشا سعی بی کردند نکدای شکاات 
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در دهان او فرو کنند. انگشتان آنها بقدری کلفت و خشن و دهان 
دختر کك به‌اندازه‌ای کوچک و غنچه‌وار بود که مردها از متوسل شدن 
به‌زور پروا داشتند. آنها تلاش کردند با مداراء چرب زبانی و خواهش 
او را وادار به‌خوردن کنند» ایا هر اقدامی بی‌نتیجه و عبث می‌نمود. 
عاقبت وفتی دختر ك خود طعم شیرین شکلات را که برلبهایش مالیده 
شده بود احساس کرد دنداتهایش را که کلید ترده بود قدری ازهم 
کشود. سروان آهی حاآتی از آسودگی خیال کشید و تکه‌ای کوچک 
از شکلات وا در دهان او سراند. 

دختر وگریشا در اتاقکك نشستند و یوری از پشت تامیون بالا 
رثت نا هواپیماها را پباید. 

کامیون در راه بازگشت زیگرا کذوار به‌اين سو و آنسو متمایل 
می‌شد: نلق تلق صدا می کرد و ستوئی از دود پشت سر بجا شین تداکتتر 
مرانجام گریشا متوجه شد که دخت رک بر او چشم دوخته است, شکلات 
اشکارا ار کرده:بود: ی دش قدرق جان‌گرفته توا همچنا نکه 
باقیمانده شکلات را به او می‌داد پرسید: 

خوب؛ حالا میگی کی هستی؟ ثو له دیکه بچه نیستی. 

دختر ک باصدایی آرام جواب داد: 

ی 

ب چرا؟ با دوستهای نو هستمم» بگر نه؟ اسمتو بگو. پدر و 
مادرت تجا هستن ٩‏ 

دخترك روی بگرداند و دیگر به‌گریشا نگاه نکرد. شکلات 

دست نخورده بجا باند. 

آنها در پناهگاهشان که با تنه‌های قطور درخت مسقف شده 
بود و درگودالی محصور میان درخنها - نزدیک انبار منمات و نه‌چندان 
دور از ایستگاه راه‌آهن - قرار داشت» جایی برای استراحت دختر ك در 
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نظرگرفتند. در آن پناهگاه جز یوری وگریشا؛ پیج نفر دیگر از افراد 
ارتش سرخ اتراق کرده بودند. آنها بستری برای دختر کث آباده کردند 


شستند و تدها یش گذارد ند تا خودش را با صابون بشوید. بوری حابهُ 
او را شست و پارگیهایش را وصله کرد. چند روز اول در اندازه و 
نوع خورا دك او بی‌نهایت دقت بی کردند. در روز چندین‌بان اما 
هربار به‌مقدار لم» به‌او غذا می‌دادند. با اینکه هفت مرد بالغ مراقبش 
بودند» ابا هرگاه دسی سعی می کرد باتوسل به زور چیزی به‌او بخوراند» 
با زهم اعتراض می برد 

سب زه» نمی خوام. 

دختر کث چند روزی از پناهگاه خارج نشد. بیشترین وقتش را 
در بستر و رو به‌دیواره ظاهراً بين خواب و بیداری؛ دراز می"کشید. 
هرگاه یکی از اثراد سعی می "ترد با شوخی و بذله‌گوبی او را سرگرم 
و شاد کند: روی‌برمی‌گرداند. یک شب یوری‌گمان کرد بانقل قسمتهایی 
از داستان تاباتع5 20 ۴د۵ع۲5 نوشته‌ی چو لوفسکی "» که بپاد داشت؛ 
او را سرحال خواهد آورد: اما دخترك ملول و دلتنگ چشمگشود و 
در چشمهایش نگاهی آنچنان اندوهبار و سرزنش آمیز موح زد که یوری 
سراپا دگرگون شد و با شتاب از پناهگاه ببرون زد تا پیپی دود کند. 

گریشا به یور یگفت: 

ب شیطون تو حسمش رفته» دیونه شده, راه عاقلانه این که 


فرصت‌رو از دست ندیم» ببرپمش شهر و تو یه بیمارستان بستریش 


کنیم. 


اندرزی بود ظاهراً منطقی» اما از آنجاآنه از جانب کسی چون 


۱ علی رم پرسو جوی متر جمء اطلاعی از مضمون داستان پدست نیاهد. 
۲ میات تاعصم ( ۹۱۸۸۱۲ ۱۹۶) نویستده‌ی داستان برای‌کودکان. 
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گریشا پیشنهاد می‌شد و نه‌از طرف خود او؛ یوری دود را همراه با 
صدایی حا لی از بی‌شکیبی و تحثیر بیرون داد 

دخت رد نه دیونه‌اس و نه ثیطون و حسمش رثته... 
آسونترین راه: البته» اینه که یه جایی ولش نیم و از شرش خلاص 
بشیم. .. اما بستری کردن او تو بیمارستان» محیطی پر از د لتر و 
دوانه! او داره زحر می لشه» از غم و غصه‌ای رنج می‌بره که از 
حال و هوای بچگی لین بهد و رد, ,. آره» دردشی اینه, 

هواپیما‌های آلمانی از غروب تا طلوع آفتاب در میان ستارگان 
بی‌وقفه وز وز می تردند, صدای شلیک ضدهوابی‌ها از سیری که 
بد ایستگاه رادآهن می رفت شنیده مي‌شد, بویب بویپ خفه و سنگین 
گننگو بودند. صبح زود یکی از روزها بوری وگریشا از سفری که رفته 
بودند تا ر ونان آنچنان خسته و کوفته بودند که حتی توانایی خوردن 
لقمه‌ای غدا را نداشتند. بی‌رمق و یمه‌حان تنها توانستند پوتینهایشان 
را ازپاد آورند و بخوابند, وانیای" مسلمبلچی که همه سوخان بود 
و بهترین وضع روحی را در بیان افراد پناهگاه - له هواپیماهای 
آلمانی هیچگاه به‌سروقتش نيامدند - داشت؛ بهتختخواب بوری نزدیک 
شدء روی آن نشمت وگفت» 

سنافنی کهزم وشن میدی لد دختره نموم شب رو مثل یه بچه 
چنان زار زد "له نتونستم چشم روهم بدارم. 

دوری از بیان جشمع‌ای بر . اب تخاهی خواب‌آلود به ج‌ره 
و وائیا انداخت, فکری به‌ذهنش خطور ذرد:«خوب آکه 
نتونستی جنم رود هم بدا ری ...» سعی کرد ارثفته وانیا [در ذهن خود | 
به‌این نتیحجه برسد که :«دپروز تموم مدت فش که شیفنه و مجدوب؛ 
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وانیا را تعقیب کرده و هرجا رفته دنبالش بوده, وقتی وانیا به‌قرارگاه 
مسلسلها رفت دختره‌هم» معمئنا؛ اونجا میون بونه‌ها بوده. وانیا حتی 
اونو راهنمای ی کرده: به‌اش‌گفته خودشو مخف یکنه تا دیده نشه. 
دختر که روی دست و پا خزیده و روبروی او . نله خشاب مسلسلش رو 
اوراق و تمیز بی کرده - نشسته و با صدایی ملایم و محزون صداش 
زده: «وانیا ...» 

وانیا دنباله حرفش راگرفت: 

ازش پرسیدم:«خوب چته؟گرسنه هستی؟» ابا او فقعگنت 
«وانیا» و طوری صدام رد که پشتم لرزید. 

گرا که در بستر درا ز لشیده بود و به‌آنچه مسلسلچی هگنت 
رفن می‌داد» باصدابی خواب‌آلود اظهارنظر لرد: 

محشره» داره دلش نرم و مهربون يشه. به‌ات که نگنت 
اسشی چبه»گفت؟ 

- یه کلمه دبکه حرف نزد. فقط مدام می‌گفت: «وانیا» وانیا.» 
دیکه داشت تلافه‌ام می کرد. شب هم له شروع؛ کرد به‌گریه وزاری. 

همگی؛ حتی بوری» پذیرفتند که قلب دخترث شروع گرده 
بود به‌نرم و مهربان شدن. وانیا جوانکی بود بی‌رباء خوش خلتی و 
سه لگیر"ئه ازهر کاری که می کرد يا هرچه که میگفت بارقدی‌خوش- 
بینیی ساطع بود؛ آنچنان تدگویی همد چپز بر وق مراد است و در آینده 
نیز بهتر خواهد بود. همین خلق و خو موحب شده بود تا دختر کك» 
به‌پیروی از طبع» او را به‌هر کجا که می‌رفت دنبال کندء به‌شکنتی آید 
و به‌سبکك تردن بار غم و اندوه نزد او اشتیاق نشان دهد. 

یوری که نیمه‌شب بیدار شده بود چراغ فوه‌اش را روشن آلرد 
و متوچه شد که دخترک در پستر مچاله شده و دستها گرد انش 
علف آجین حلته ترده است. او در خواب بزاری هی گریسیف و با صدایی 
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خفه که بسختی ارگلویش خارج می‌شد مادرش را طلب می کرد:«مامان» 
مابان؛ تجایی؟» یوری او را بیدار نکرد, باخود اندیشید:«بذار لااقل 
بادرشو و خواب ببیند...» دختر وه در خواب ادابه داد سابان 
چرا خودتو قایم می کنی؟» ناگهان سا آفت شد» به‌نفس نفس افتاد 
و از خوشحالی» با صدایی شعیف» فریاد زد... بعلوم شد مادرش را 
یافته بود,.. 
یوری پیپش را روشن ترد» غلطی زد و به‌پشت دراز تشید. 
افکارش با سرعت بجریان افتاد, در رورکارگذشته و در طول سالهای 
سیاه یک وقتی ایوان کارامازوف" که با برادرش آلیوشا" در میخانه‌ای 
نشسته بودند از او پرسیده بود:«فرض نیم بخاطر سعادت بشر لازم 
بود تنها یک کود لث شکنجه و قربانی می‌شد - حاضر بودی برای 
تأمین خوشبختی همنوعانت دست به‌چنین عملی بزنی ؟» ایوان کاراما زوف 
از اينکه برادرش را در برابر معمایی حل ناشدئی قرار داده بود خود 
تحت تأثیر واقم شد. آلیوشا در آن زمان پاسخی نداده بود و افکارش 
را درذهن برای خود نگه‌داشته بود... شکنجه کردن یکت نود تث!... 
چیزی وحشتنا ثتر از این می‌توانست وجود داشنته باشد؟... حتی 
۱ سعادتی وصف اپذیر برای بشر بهارسغان می‌آورد... نفرین بر 
2 تشه در ازای چنین بهایی بدست آبده باشد... معمای 
تارامازوف؛ اماء بسیار آسان حل شدء ئلید آن در روزگار ما یافت 
شده بود... یوری با خود اندیشيد: «خوب» بله» البته این اررو 
می کردم ففط مشروط براینکه آن نود لی له می‌بایستی فربانی می‌شد 
خود من بودم..,» و معمای تاراما زوف درحقیقت معمایی است بی هدف؛ 
غیرواقعی و ننها حدس وگمانی ابلهانه. زندگی» اماء معمای دیگری را 
پرای مامطرح کرده است: به‌منظور جات ,تنها یک کود کك» مثلا؛ همین 
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دخت رک در این پنا هگاه؛, از رنج و عذابی که می تشد کسی - کسی 
که ذره‌ای یرت و شهامت در وحودش باشد - حاضر است تا سرحد 
مرگ بباوژه ند؟ این پرستی بود صریح و رثك و پاسخ آن نیز 
واضح و روشن. بلهء گریشا و ایوانل مسلسلچی؛ و هر جذار نفر دیگر 
که در پناهگاه خر و پفشان به‌هوا بلند بود - و خود یوری - بدون 
تردید حواب ی با حاضر یم » 

یوری بار دیگر پیپش را پر درد.گلویش از فرط غضب به‌هم 
آبد , پاخودگفت:«در | ید #۷ فلسنه ریادی هست. ما این سئوال رو 
به‌طریق عم ی سطرح می لنیم. اونارو وامی‌داردم و پیردازن» 
سدبیلیون آلمانی در ازای این دختر ك - سهمیلیون موبور ثثیف و 
لند وک با سرهایی چون‌گاو و مغزهایی علیل و از ثارافتا ده ,,» 

واثبای مسلسلچی قابلمه‌ای پرگرفت و روی دست و پا از میان 
بوته‌ها و درخنچه‌ها به‌نتطه‌ای در ته دره» جائیکه نهر با لا رده و 
آیگیری ساخته بود» سرازیر شد, او مرگاه دقیقه‌ای وفت اضافی داشت 
برای گرا فتن خرچنگ آب شیرین به‌آنجا می‌رفت. 

وانبا ثیم‌تنه و پیراهنش را از ثن بدر لرده با شکم بر کناره 
داخل آبخیر دراز شید و دستهایش میان خزه و خلفهای ته آب 
4 ترقشی درآمد. ته آبگیر در قسمتهایی بحدی شیب‌دار می‌شد که 
سرو شانه او بهزیر آب می‌رفت. هرگاه یک خرچنکد می‌ترفت زیرلبی 
خطلاب به‌آن م یگ مت * «جا لا د نو نگ ِ ی ماو چم دربده... اینو 
خوش نداری» ها؟,,. خوب؛ انم ی نداره» بیا بروتو قابلمه,» یکذبار 
همچنانکه حبابهای هوا را بالا می‌فرستاد با سر بدته آب سرد له تا 
کمرش می‌رسید» یرجه رفت. وقتی به‌سطح آب آمد و از آبکیر خارح 
شا یی میک کید بزرگک و به‌رنگ سبز از دم آویزان 


بود. ناگهان خنده ریزی در پشت سر شنید. در حالی له آب را از 
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صورت و موهایش پس میزد» چرخید و دختر ک را دید نله ایستاده 
است و می خندد. از او حویا شده 

چي غلغلکت میده؟ چطور جرأت می ذنی به یه سرباز بخندی؟ 

چشمهای آبی دختر ك از نعجب دریده ند و چهره‌اش آنچنان 
درهم رفت کهگویی خیال داش تکریه سرد هد, 

- فقط شوخی کردم ماشا"» لازم نیست‌گریه کنی. 

دخت رک گفت: 
من .ماش تیسخم» استع والیاس": 
وانیا همچنانکه دندانک می‌زد با لحنی حاالی از شگنتی و 
تعج ب گفت: 

سب پالا خره اسمتو بدا مگفتی؛ د خر سوفیان 

پیراهن و نیم‌تنه‌اش را پوشید» کنار والیا نشست» دستهایش 
را دور شانه‌های دختر ثك حلقه لرد و با سهربانی او را در آغوش 

آگهیه خورا کد از این ماهی بپزم با من غذا می‌خوری؟ 

دختر کث جواب داد 

بله, 

۰- وتا غذا حاضر بشه» من به سیگار دود می دنم» خوب؟ 

ست مووییای ی 

وانیا نکه‌ای توچک از روزنامه را برید» آن‌را میا انگشتانش 
تا زد» پا رضامندی آشکار از درون یک قوطی حلبی قدری توتون 
زبرخانه پرورده در تکه روزنامه ریخت» سیگاری پیچید و به‌دختر آك 


عم 


گفت ۰ 


از دستم دلخور و عصبانی نباش والیا. ستوان بوری به‌ام دستور 


1. ۵ 2. ۵ 
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داده همه چیزرو درباره تو بدونم. او سختگیره» الیته مهربون هم هسست, 
وظیفمه که دستوراتشو اجرا کنم و الا تو دردسر می‌افتم. 

وانیا تکه‌ای سنگک آتش زنه و چخماقی از جیب بیرون آورد» 
آنها را دوسه بار برهم‌زد وبا جرقه‌هایی که می‌جهید سیگارش راگیراند 
وگفت: 

- حالا از خودت برام بگو... 

افراد با سرهم 5 دن کلمات"کوناه و پرا ننده‌ای که والیا آن روز 
و روزهای بعد پرایشانگنت» عاقیت به‌سرگذشت او پی بردند, 

,۰ والیا و بادرش - مائریونا خرابرووا" - در دهکده ولادیمیر 
سکویه زندگی می تردند. برادر بزرگش آندری" در ارتش سرخ. حدمت 
ی ترفا شا 6۳ .تراد فی شوه سال‌گذشتد» هنگام اشغال دهکده 
بوسیله آلمانیها» بی‌آنکه نشانی از خود بجاگذارد ناپدید شده بود. 

ماتریونا خرابرووا تنها از یک نفر واهمه داشت. هرگاه از 
درون پنجره نگاهش بهدآن مرد بی‌افناد با خشم می‌گنت: 

باز سر و ثله‌ی این پهودا تو دهکده پیدا شد؛ مرده‌شورشو 
ببردا... 

والیا پرسید: 

ب یامان» چرا به‌میختیی ایوانوویچ * می‌گی بهودا؟ 

وفتی بزرگ شدی می‌فهمی. اما زبونتو نگهدار والیا... یه 
کلمه از حرفهایی‌ر و که بادر تو خونه می‌زنه نباید به تسی بکی... 
فهمیدی ؟ ... 

زندگی ففیرانه‌ای داشتند. دارائیشان سه جوجه‌سرغ - دو سفید 
و یکث زرد - و خروسی پیر و زیبا بود که جوجه‌ها را می‌پائید و 
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حفاظت بی کرد. ماتریونا خروس و جوجه‌ها را در جاهای مختلفی 
پنهان سی کرد تا از دیدرس آلمانیها بدور باشند. روزی خطاب 
به والیاگنت: 

س بهار وقتی که آفتاب پتابه و هواگرم بشه» مرغهامون در 
روز سه‌تا تخم مبذارن و اونوقت» عزیز دلم» اوضات کمی بهتر میشه. 

در طلوع صبح - حدود سد‌هفته قبل - باتریونا؛ والیا را از 
خواب بیدا ر کرد و به‌اوگفت؛ 

سس شال و پوتینهای منو بپوش» عزیز دلم» برو ببین چرا خروسه 
اینقدر سر و صدا و بی‌تابی می کنه» بلکه یه روباه رفنه ت و کاهدونی... 

والیا پوتینهای مادر را به‌پا کرد و شال او را به‌سر وگردن 
پیچید و به‌حباط رفت. متوجه باز بودن در کاهدانی‌شد. دروازه‌ی باغ 
که به‌خیایان منتهی می‌شد نبز باز بود. اثری از مرغها دیده نمی‌شد. 
تنها خروس در حیاط می‌دوید و خشمگین و برانگیخته بانگ بری‌آورد. 
والیا وحشت کرد. از میان دروازه نظری به‌خیابان انداخت... یکک 
سرباز آلمانی که پای مرغهای مرده راء با بالهای شل و آویزان: 
در دست داشت از خانه دور می‌شد.., والیا فریادی حا کی از ناابیدی 
سرداد و دنبال سرباز دوید. سرباز و مرغها درون کامیونی سرپوشیده؛ 
که از داخل آن شلیک خنده‌ای خشن و وحشیانه برخاست, ناپدید 
شدند. کامیون از خیا بان سرازیر شد. والیا دنبالش دوید و در اوح صدا 
فریاد زد: 

خواهش می کنم» خواهش می کنم. اون مرغا مال ماس. 

آنسوی خیابان» درست مقابل خانه ماتربوناء یک بدرسه آجری 
نوساز قرار داشت. چندی پیش کامیونی پر از افراد آلمانی» با کلاه 
لبه‌دار و پالتوی سیاهرنک» وارد محوطه بدرسه شده بود. آلمانیها 
نیمکتها و کتابها را به‌حیاط رپخته بودنده شيشه پنجره‌ها را با رنگ 
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سفید رنگ‌آمیزی کرده و دور ساختمان را سیم خاردار تشیده بودند. 
بدرسه به‌صورت اداره‌ی بر کاع کشتا ین درآیده بود. اهالي دهکده از 
نزد یک شدن به‌ساختمان مدرسه پرهیز می کردند. ماتریونا هرگاه اجبار 
داشت از خانه خارح شود؛ از بالای برچین ته باغ بیرول می‌رفت 
که درنتیجه از خیابان جدب خانه سر درمی‌آورد. 

والیا همچنان در خیابان ایستاده بود و با نگاه تامیون راء له 
از دیدرس دور ی‌شد» نعقیب‌می کرد له چشمش به‌میخلبی ایوانوویچ 
افتاد آشه از قرارگاه گشتاپو بیرون می‌آمد. برد که برای حفظ تعادل» 
پاهایش را بر تف ایوان جابجا می کرد بااحتیاط از برابرگشتی آلمانی 
گذشت وست و تلوتلو خوران وارد یابان شد. صورت ارغوانی‌رنگش 
- که شاید درنظر والیا چنان می‌نمود- با نگاه کردن به‌نور روز: آنه 
گوبی ازآن وحشت داشت» پر چین و چرو کث گردید. وفتی نزدیک والیا 

می» تو! به‌من زل می‌زنی آره؟ تو هرزه کثیف! 

غرشی خرناسه‌وار سرداد و مشتی برصورت والبا توفت؛ آنگاه 
لگدی به‌طرف دختر ثث پراند که به‌او اصابت نکرد. ماتریونا از دروازه 
بیرون دوید و مکی و جیغ زنان» بدون لحظه‌ای تعمق و درنگ» 
ناخونه‌ایش را در صورت پفب کرده میختبی فروبرد و فریاد زد: 

یدات نشون بیدم» به‌ات نشول میدم. حالا دختر منو بی‌جهت 
ی وی 

مرد سکندری خورد و به‌پشت بزمین افتاد» اما ماتریونا همچنان 
به‌سورت او سیلی می‌زد و با هر ضربه تکراربی کرد: 

سب پتهودای لعنتی ! 

برد بیش از آن مست بود یا ترسیده بود که بتواند از خود 


دفاع آنند. او درتمام مدتی "له زیر رگبار ضربه های ماتریونا قرار داشت, 
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فقط دست و پا می‌زد ولگد می‌پراند تا اينکه درفرارگاه گشتاپو ناگهان 
با صدا بسته شد و از ایوان مدرسه صدابی زیر وآزار دهنده» ماتریونا 
را وادانت آنجا را تر ثك کوید. 

میخثبی خیلی زود انتقام کتکی را که از بادر والیا خورده بود 
گرفت. همان روز» شب‌هنگام دو سرباز با اوتیفورم سیاه و باتون 
وارد ثلی‌ی ماتریونا شدند و در دو سوی در ایستادند. کمی 
بعد افسری به‌درون آند. صورت افسر؛ با پوست خشک و چرو دیده 
بشکلی برگردن لاغرش سوار شده بود"نه فاقد چانه به‌نظر می‌رسید. 
مبختهی ایوانوویج با فاصله‌ای نزدیک پشت سر اوگام برمی‌داشت. 

ماتریونا» که تعام بدنش می‌لرزید» به‌بخاری معبخ تکیه داد 
و زیر لب به والیا گنت: 

کارم ساختداس؛ عزیز دلم. 

میخثیی با تندی و خشونت دست والیا را ثه در دست مادرش 
جفت شده بود پیچاند» او را از مادر حدا لرد و داخل اتاق مجاور 
چباند, آنگاه از افسر پرسید. 

- جناب سرگرد اجازه می‌فرسائین خونه رو بگردم ٩‏ 

افسر پشت میز نشست و به‌آرامی و به روسی پاسیخ داد 

- شروع کن. 

والیا از شکاف در دید ده میختیی بر نیمکت جست و بدون 
نزلزل و دودلی دستش در پشت شمایلی از یک قدیس» نه در لنجی 
قرار داست؛ به گردش درآند. 

میخی ی گفت : 

س یه امه اینجاس» جناب سرگرد. خیال می کنم از پسرشه» 
میشا.., والیا صدای صاف و آرام بادرش را شنید که گفت: 

نامه‌رو اونجا گذاشته‌ان... باور ثنین جناب سرگرد... پسرم 
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میشا از پارسال سر به‌نیست شده. همه اهل دهکده می‌تونن شهادت 
بدن,.. ممکن نیس از اون ناسه‌ای رسیده باشه, 

افسر قوطی مسیگار فلزی سفیدرنگی را از جیب بیرون آورد و 
آن را کشود. سیگاری ببرون پرید و شعله‌ای بالاگرفت... 

ماتریونا شنید که میخئیی» در ارتباط با او با خنده ریز و 
بریده‌بریده و لحنی وقیحانه و تمسخرآمیرگفت 

- عجیبه له تلاش می کنه یه همچی داستانل بی‌سر و نه‌ئی‌رو 
سرهم لنه... 

افسر سیگارش را روشن کرد. لب بالایی او بلندتر از لب 
زیرینش بود. آرنجش را برمیز نکیه داد و شروع کرد به خواندن نامه. 
میخی ی که در کنار افسر ایستاده بود زیرگوش او پچ پچ می کرد: 

از پسترشفه کات از پسرشهه: ار شا اون توکرفه خریکها 
مامور تجسبه و با مادرش شم در ارتباطه... اون یکی پسرش» آندری» 
هم با یه هواپیما مدام بین جبهه و قرارگاه همون چریکها رفت و آبد 
کت ویو 

ماتریونا بار دیگرگفت: 

باور کنین جناب سرگرد» پسرم نمیتونه برام نامه فرسناده 
باشه» جون سواد خوندن و نوشتن ندارم.,. 

افسر ثه روی میز خم شده بود با حر کنی سریع بدنش را پس 
کشید وگنت: «یزودی خواهيم دانست که میتوانی بنویسی و بخوانی 
یا نه.» آنگاه رگهای‌گردن لاغرش بیرون زدند: «تصمیم ندارم در سورد 
تو وقت تلف کنم. نصیحت من به‌تو اینستکه فوری حقیقت را بگوئی 
- در غیراین‌صورت بلایی سرت میآورم که آرزوی مرگ کنی.» سپس از 
روی شانه با نگاه اشاره‌ای به دو سرباز سیا هپوش رد و فرسان داد 
«یکك نکه طناب» یک نیمکت و یک منقل پر آتش حاضر لنید» و از 
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یر لبه‌ی کلاه که بر چشمهایش سایه انداخته بود یا به‌دستهای 
لبود ماتریوناء له روی شکمش تا خورده بودء نگاه کرد,.. 

والبا قادر نبود وقایمی را که بعد انفثاق افتاد به‌ترتیب و بطور 
جاسم به وانیای تسه ی تارفن ار دندانهای دختر کگ برهم 
سابیده شل ) درد و به گلویش را فشرد و آزیچه ازمیان لبهایش خارح 
می‌شد ند کلمات» پلکه صدایی ثیز و ضعیف جون حیرحیر موش بود... 

افراد بدشواری در یافتند که والیا ساعتها به در چویی اتاق 
جسییلده بو ده و به‌شکنحه شدن باذوگوشن بی‌د اده به‌شیون و زاری و 
به‌فریادی حا کی از درد که به‌اصوانی متقاطع و نامنهوم ختم شده 

ریم تیم ۳ 

بود... و دکربار ۴ دگربار صدا ها بی درهم شنیده بود ثه با جمغ و 
فریادی - که دیگر شباهتی به‌صدای مادرش نداشت - قط گرد یده 
بود,., 

صبح روز بعد رن همسایه دیوار به‌دیوار دزدانه بخانه باتریونا 
خزید. درف اناق چشمش به شرابه‌های خون. دسته‌های مو و 
نکه‌های پاره‌پا ره لبأاس [ماتریونا ] افتاد, او والیا را در اتاق خواب 
دراز تشیده پربستر یافت, رختخواب» مچاله و درهم ریخته و بالش ها 
با چنگ پا دندان پاره شده بود. والیا ببهوش بود و ژن همسایه او را با 
خود به‌خاند ترقم کنر که جوبی پنجره‌های تلبه ماتریونا بسته و در 
آن تخته کوب شد. 

هوا - بدون وزش تمترین نسیمی - نفس کنو گرم و غیرقابل 
تحمل بود. خودروها و تامیونهایی که بدنبال هم چون نهری پایان. 
ناپدیر: درحاده در حبر دت بودندء ابری ا زگرد خاک در فضا 
پرا کندند. این‌گردوغبار ابرمانند با تیغه‌های آفتاب داغ سوراخ سوراخ 
شده بود. پوری "که بندرت در پناهگاه دیده می‌شد آفتاب سوخته» تحیف» 
عصبی و تج خلق شده بود و از میان دندانهای کلید شده آنچنان 
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جیغ و ویفی صحبت مي کر د که انگاري کلمات درگوش مخاطبش ساییده 
می‌شدند. بر همه روشن بود که طوفانی در شرف پاگرفتن است؛ که 
آلمانی ها آساده می‌شدند تا جابی را بکوبند» لوبیدنی سخت... 

سروان فرمانده توپخانه با «حیپ» به‌پناهگاه آمد. چهره‌اش از 
هروقت دیگر باز و شادتر بنفلر می‌رسید, از سبیل تا نو لد پوتین هایش 
وا لایهاک: ازگردا تفا پوشانده پوقی با تن .ین تیمکی وه لش 
میزی تک پایه و زیر درخت بلوط فرار داشت. نفسی حا لی از رفع 
وی کین از سینه پبرون داد» لاه از سر برگرفت» زو امن انب سوه 
چشمه کرد و بهیوری گفت: 

«از پایگاه تا اینجا اومدم "له شمارو ببینم. خرچنگیای آبگیر 
نو اين دره خیلی لذیذ و خوش خوراً نه» تاش سدچهار دوجین 
می‌گرفتم.» با اشاره سرو دست والیا را به‌سوی شود فراخواند و 
به نشانه میت برگونه های برامده: دشتر کث دست لواری لشید*«حالا 
دختر خوش اخلاق خوبی شده‌ای و باور لن چشمهای قشنگی داریک... 
اون وقتی رو که شکلات به‌ات می‌دادم و نمی‌خوردی یادته؟» بعد 
چنان از نه دل خنده سرداد که والیا از او فاصلهگرنت. «حالا عمدچی 
می‌خوری» ها؟ دختر خوب... حالا بازهم برو برام که بکرة 
فقط خواهش تنب تفه و چاق و جله باشن.» 

سروان حرعه‌ای طولانی از آب تگری سر تشید و بعد» سرحال» 
شروع آثرد به‌شرح مقوله های مورد علاقه وگنتگوی افراد» بههنگام 
فراغت» در حبید: خانه هاشان. عزیزانشان» رورکا ران گذشته و تعداد 
بی‌شمار ارد ك وحشی و باقرفره شمه ابسال وجود داشته... «پائیز 
که مرخصی بشم می‌رم اورال دیدن بادرم, اونجا میرم شکار...» 
او به‌یوری ثه وتیفه‌اش ایجاب می کرد همه‌جا رفت و آمد کند رشگ 


می‌برد... «مثل اون حبوون‌گورکن که توسوراخ زندگی می لنه؛ چپیددام 
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تو اون پایگاه, بعد از مدتی یه کتاب از دوما" گیرم اف ها ۷ 
ازاینجور تتابها خونده‌ای ؟» 

یوری با اشاره سر بعارف خعلوط سنگر آلمانیها و با صدایی 
خشک و خشن از سروان پرسید: 

از اونجاشا جه‌خبر؟ این جنگ وگریز بزودی تموم میشه؟ 

سب افتظا و میره ریق حلدو ۵ نج روز دیکد شروع پشمه., 
سربازهای آلمانی جداً دارن عصبی می‌شن, اونا به هنگ دامل 
توپخانه‌رو که در بخشی ازج و مه یر من امعم که رکه 
بودن» به‌حای دیگه‌ای منتقل لر دوال ۳ در خحط حبهه ؛همه‌حوره 
گروه و دسته داشتن» اما حالا جای اونارو پاگروههای دست‌چین شده 
عوض کرده‌ان - هرگروه ثقریاً آرایشی خاص خودشو داره. اسروزه 
روز انتظار کشیدن "دار آسونی نیست, اونا تعداد زیادی تانک و 
هوایسما رو پسیج لرده‌ان... بله » با انتفلا ر می لشیم؛ برای اونچه ده 
به‌زودی شروع میشه انتظار . ی لشنیم... حق با نوست رثیق» ازس 
انتقلار لشنیدها یم ق صیر رسون سرریز ز گرده. 

پوری بینی نو دبانندش را حلو داد ۳ 

- این‌دفعه اونا غبربه‌رو روی‌گردنشون دریافت می کنن. 

ب واضحه ! اسبال دیکه سال جهّل و یک نیست... به‌اشون 
نشول میدیم چی بهچید... 

وقتی والیا با زثبیل پر از خرچنگک سبزرنکت: له با شلپ شالاپ 
در نب و تاب بودند» وارد لب سروان موضوح بت ر عوض کرد. 
"کلاهش را بر سرگذاشت, ازجا برخاست و پس از تمدد عضلات‌گفت: 

مسبت خیال ندارم ما شمارو به پا یگاه دعوت کنم , فقط شیطون می‌د وله 


! , فص( عتلصعها۸ (درمدن مشخص نشده است که مقصود از دوما: پسن است 
با پدر.) 
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کنن... مأموران تجسس من راهو برگروه ارتباطی اونا بستن و 
گوارشی وق بهچنگک آوردن. بداونا سه روز وت داده شده تا بارو 


محاصره و روز چهارم نابود کنن... خوب؛ خیلی خوشی گذشت... بامید 
دیدار... ممکنه بزودی همدیگه‌رو ببینیم. 

یک نها گرا که نود ق ایا هرن سر خفای: غوج و 
و تامیونها به‌هوا برمی‌خاست. دود سیاهی نیز سرتاسر افق را در 
منتهی‌الیه جبهه غرب که درهم کوییده می‌شد» دربرگرفته بود. غرش 
انفجار در تننده بود. آسمان از زسزبه هواپیماهای بی‌شمار زنده و 
پرتحر ث شد. این وضم یک هفته روز و شب ادابه داشت و هنته 
بعد ئیز, دو غول چند سر درگیر جنگ بودند. تشکیلات پشت جبهه 
هیجان‌زده ثار می کرد وگروهها, هنگها و رسته‌ها را بوسیله نابیون و 
با فافه به‌پیشن کسیل ‌داشت,: وسایل ترایری که پار کته پوذند :اه 
مهمات و تجهیزات نه‌تنها در طول حاده‌ها» که در سرتاسر مملکت و 
از هرجا و هرراه بسوی جبهه‌ها درحر لت بودند. مناطق ولگا» اورال 
و سیبری خطوط آهنشان را چون اشعه‌ی فلزی بسوی جبهه. این 
کسترده‌زمین پست و بلند پر جنب و جوش» جاری کرده بودند - جایی 
که ارتش آلمان با جنونی کینه‌توزانه تمام نیرویشی را بکارگرفته بود 
تا در صفوف روسها رخنه تند؛ ابا ناتوان و عاجز از اعمال نفوذ 
و درهم شکستن پایداری سربازان مفاوم روسی» همچون مگس محو 
و ابود شد. رسته هاء گروههاء کردانها و هنگهای تازه وارد دشمن در 
انیفورسهای خا کستری رنگک ازقطارها و تامیونها بدون نظم بیرون ریختند 
و همچنانکه درون تانکها یا در پناه آنها موضع می‌گرفنند یورش بردند 
تا بوسیله شلیک مرگبار توپها و تانکهای روسی و آتش خمپاره‌انداز 


افرادگارد که اسیران مات وگیج آلمانی به‌آن «ارگ استالین» 
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می‌گنتند - بسوزند» به‌آسمان روند و ابود شوند. 

در طول آن روزها همه والیا را از یاد بردند. یوری یک بار 
و برای لحظاتی چند بداخل پناهگاه دوید تا تعدادی سیگار بردارد. 
صورت سوخته ازآفتابنی را ته ریشی پوشانده بود و چشمهای بی‌فروغش 
در ته چشمخانه سوسو می‌زد. او متوحه شد ثه پناهگاه, که بیش از 
یک هنته کسی پا درون آن نگذاشته بود» تمیز و مرتب شده. تلف 
شسته و روفنه» رختخوایها جمع و جور و دسته‌ای دوچک‌گل زرد درون 
کوزه‌ای روی بخاری آهنی زنگ زده جا داده شده بود. والیا مانند 
موش سا کت در کنجی نشسته بود و از نکه‌ای بارچة باره پان لباس 
عروسک بی‌دوخت. عرویک» که در تنارش قرار داشت» از مقداری 
کتان وپنبه بی‌مصرف و صورتش از داغذ» که بر آن چشمهایی با مداد 
ترسیم بود ساخته شده بود. یوری ازحال او پرس و جو کرد: 

- سلام والیا؛ چطوری؟ حالت خوبه ؟ از تنهایی که نمیترسی: ها؟ 

- فه عمو یوری» نمیترسم. 

بی‌غذای‌گرم چطور سرمی کنی؟ 

س کیریت نموم شده, لطفا چند تا چوب کبریت برام بذار 
عمویوری... وقتی لبربت داشتم یه چیزی برای خودم پخنم. 

ب عالیه,.. خوب» بکارت پرس والیا... کارها بد پیش نمیره... 
خد احافظ ,.. 

دهکده ولادیمیر مکویه آنچنان ناگهانی اشغال و باز پس‌گرفته 
ش د که یک‌تن آلمانی سوفق به‌فرار نشد. حتی افرادگشتاپو راه‌گریز 
نیافتند. سربا زان سیا هپوش و فرماندهشان "که سعی داشتند بوسیله یک 
کاسیون بزرگ متعلق به‌گشتاپو بگریزند» در یکی از جاده‌های دهکده 
گیر افتادند و تا آخرین نفرشان نابود شدند. دامنه‌ی جبهه مدام بسمت 
غرب کشانده می‌شد, یوری با ذخیره مهماتی که همراه داشت‌تغییر موضع 
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داد و در جنگل نزدیک دهکده مستقرگردید. 

آن شب پسس از صرف شام کریشاق راننده پا ۳۰ رانندگان 
تابیون» که می‌با یستی زودتر از بقیه افراد از اوضاع با خیر می‌شدند» 
درباره آخرین پیشرفتهای نظامی به فنگو تسه بود ثه پرحسب اتفاق 

- بیدولین ؛ بچه‌ی بسدار مقاومید. اونودیدم که نود هکده‌می دوید 
و دربا ری یخی ایوانوو یچ پرس وجومی نرد. مرد ک اسمش رو عوض 
کرده و عجیب‌ترین اسمو رو خسودش گذاشته - ثبی . وقتی والیابرگشت 
خیلی تولب و دلخور بود. نبی بی‌آنکه کمترین اثری از خودش‌جابذاره 
غییش رده بود. همه اهل د هکده همون عقیاده‌رو درب ری اون دارن: 
«بدتر از طاعون بود, اگه بچنگمون بیفته زنده زنده بوستشو می کنیم 
ایئو خودش هم میدونه, واسه همین زد به‌جا لس,.,» 

وقتی والیا خود به‌درون اکن رن بر اسمی از سیخئیی برزبان 
می‌آورد. چهره‌ی برافروخته و لبهای برهم فشرده دختر کف حال و وضع 
آدمی بالغ را به‌او داده بود. انتهای ژنده‌ای نار بوری نشست. افراد 
گفتگو را به‌پایان بردند و وانیای مسلسل‌چی یک ساز دهنی آلمانی از 
حیبش برون تشید و شروع به زدن کرد والیا که سربزیر داشت‌گفت: 

عمو پبوری؛ سردی رو نله مادرمو شکنجه ترد و لشت 
پیدا تن. 

همه رو بسوی وی کت گر دآندنق یوری که لبهایش می‌لرزید 


چم 


گنت: 
مس سعی خودمونو بی نیم والیا... رفقا؛ میگم چهوره تا اونجا 
ند میتولمم اطلاعاتی درباره‌ی او جمع آوری کنیم . 
گریشای راننده انجام بأموریت را برعهده‌گرفت. چند روز بعد 
همع ۱۰ 


۳ 


وقتی افراد» پس از صرف شام» با ردیگر بهگفتکو تشستندگریشا موضوعی 
بای کنتن. داشنت: 

و معلوم شد که میخلیی ایوانوویچ برای مردم آن نواحی 
بیگاند و ناشناس بوده, او حدود هشت سال پیش دو دهکده اقامت 
گزیده بود, بیوه یک کشاورز مزارع اقترا کین را بهازدواج خود درآورد 
ابا خیلی زود زن جوان را دق کشی کرد. داستان از این قرار است که 
او صاحب یک معدن دغال سنگ و سوب به خانداسی بود ده با 
معدن و معدن‌داری سرو ثار داست. به‌احتمال زیاد» اماء او و پدرش 
قیل از اتتلاب در یک بعدن متاطعه کار بوده‌اند, د.یخئلبی ایوانوویچج 
مردی بودلئیم؛ بخیل و بوقلمون‌صفت. همواره این ایکان وحود داشت 
که‌او رابا پول یالقمه‌ای چرب ونرم تطمیع لرد و از خانه اش مشروب 
قاچاق بدست آورد. مدتی بود که بیطار ناحیه» یک دائم الخمر واقعی؛ 
به خاله او رقث واید د اممت, آن آبد و رنتها موحبب بات ۳ حایزه مزرعه 
اشترا کی [نمونه] تنها پین آن دو تقسیم شود... موضوع مدتی بعدء 
هنگاسی له آلمانیها بسه اسا رت درآبدند» پبرملا ۴ و سبحلیی حود 
پیشدستی کرد و با هو و جنجال ماحرا را به‌آنها سبت داد و اینکه 
چگونه با تردستی مردم راتحصمیق کرده بودند. یک روز قبل از شکر- 
گزاری"» صبح زود» زن شیرفروش به‌طویله رفت وگاوی را که به‌عنوان 
جایزه به‌مزرعه اشترا کی تعاقی داشت برتوده‌ای کاه درار کش یافت, 
کاو مرده‌بود؛ دهانش با ز ودندانها بیرون زده‌بود, برسم بعمول هیا هویی 
درگرفت وهر کس جیزی لفت. بیطار کة شمب را درخانه‌ی میخلیی سر گرده 
بود په انفاق زارعین مزارع اقا تین برای معاینه پسر وق تکاو رفتند, 
او [یبطار] با لحن و حالت کسی که بخوبی می‌داند درباره‌ی چه چیز 

۳-4 
صحبت می کند گنت: 
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براقب باشین رفقا» ظا هر حیوونل تشون بیده که مرض سیاه 
زخمد. 

گاو با احتیاط لازم بهخارج از دهکده مثتقل و چال شد, طویله 
سراسرکندزدایی‌گردید و اهالی از اينکه مورد مشابهی دیده نشد بسی 
شادیان پودند, میخثبی و بیطاره اما ءگوش تگاو ر قورمه کردند و در تعام 
طول زسبتان لمباندند. و اما میختمی چه‌بسرگاو آورده بود آثه می‌بایستی 
آنچنان پشت هم‌اندازی و پرده‌پوشی م ی کرد؟ او شب هنگام با در 
اختیار داشتن کلیدی که تقریباً به‌هر قنلی می‌خورد دزدانه وارد طویله 
شده بود و سیب زمینی درشتی راء له بمنظور اجرای نقشه‌اش با خود 
برده بود» تا حدی کد دستشس رسیده بود در ای حیوان حپانده بود, 
شب بعد باتفاق بیطارگاو را از زیر خاک ببرون کشیده» پوست کنده 
و نمک سود کرده بودند. 

روزی له جنک با آلمانیها آغاز شدء میخئبی چنال سرخوشن بود 
که قادر نبود خوشحالی رذیلانه‌اشس را پنهان دارد, در تمام طول روز 
هرگاه به یکی از امالی د هکده برخورد تن که با جسمهایی رخشان از 


س اووء حالا چه خونهایی که بزمین می‌ریزه... اوهء حالا چه 
خونهایی که بزمین می‌ریزه... 

هنکامی"نه‌گروههای يا که در دهکده عقب نشستند و از فرط 
خستگی وضعف قادربه‌ایستادن برروی پا نبودند - وافراد ارتش سرخ» 
گرسته و بی‌رسق » در خانه میخئیی را برای جرعه‌ای شیر لوفتند او 
دریچه را باز کرد وگنت: 

متأسفم» خیلی متأسفم دوستان. حتی یه قطره شیر هم برام 
نمونده. شورویها همه‌چی رو برده‌ان» غارتم کرده‌ان... 

اما وقتی‌آلمانبها بدنبال تانکهایشان وارد دهکده شدند» بیخثبی 
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با موی براق و فرق باز ده و در بهترین لباس خاص روزهای یکشنبه 
در آستاند دروازه خانهاش ایستاد و سینی در دست» با دستمالی‌گلدوزی 
شده بر ذف آن‌وگرده‌ای نان و نمکدانی نقره‌ای درون‌آن» به‌آنها خوش‌آبد 
گفت. بدام خم می‌شد و به‌آلمانیها تعظیم می کرد تا آنکه افسری قرص 
نان را برگرفت به‌یکی ازسربازهایش داد و خطاب به‌میخب ی گنت: 

- عالیه» رفتار نو را تحسین می دنم. 

اند ک زمانی بعد میخئیی برنامه‌ای ترتیب داد "له به‌خانه‌ی 
همسایه‌ها سر ک بکشد و با آنها دیدار وگنتگو نند. در ایوان روی 
صندلی می‌نشست و دررحالی که با کوفتن لدعصا به‌زیین برگفتازش 
تأ لید می‌ورزید مکارانه به‌هسایه‌هاء له با چهره‌هایی عبوس و مات 
در اطراف میایستادند» می‌نگربست و حسابگرانه می‌گفت: 

نمیدونم دوستان» واقعاً نمیدونم حالا چهور می‌خواهيم زیر 
سلتده‌ی مقایات جدید زندیی کعیم؟ میدونین له من مثل یهاحمق‌بانان 
و نیک به‌اشون خوش‌آمدگفتم... ابا ثم کم دارم شک می لنم... بهر 
حال شورویها یه‌چیزهابی به‌ما دادن... البته با بودن آلمانها فقط نثلم و 
کسب و ثار شخصی برقرار ميشهء اما اونا ثارفرماهای خبلی خوبی 
هستن... من سعی می کنم تموم جنبه‌های کاررو در نظر بگیرم... باین 
خاطر مدام این طرف و اون طرف میرم تا بیینم دیگرون چی‌میکن . 

با درهم کشیدن ابرو وهمچنانکه با سر عصا پشتش را می‌خاراند 
ادایه می‌داد: 

ب بهر حال با هم کار لردن... کار اشترا لی... عادت ثانویمون 
شده... و می‌بینین ند تعداد زیادی از مردم دارن به‌چریکها ملحق 
میشن.., معنیش اینه که لابد این کار بصلاحه. کی بیتونه بگه له 
آلمائیها اینجا موندگارمیشن یا نه؟ اين واقعاً یه مسأله‌اس... توچی 
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فکر می کنی استیان پتروویچ ۱؟ 

در طول یک هفته سربازان آلمانی بدون آنکه توحه خاصی 
به‌سا کنین داشته باشند در دهکده سستتر شدند. آنها در ناز و نعمت بسر 
می‌بردند» تعلیمات نظامی ی‌گرفتند» فوتبال بازی می کردند» ساز دهنی 
می‌نواختند و بدون احساس شرم نیمه‌برهنه در کوچه و خیابان پرسه 
می‌زدند. اما وقتی که سیا هپوشان" وارد د هکده شدند و در جلوی مدرسه 
اعلانی بر نخته ویژه آگهی نصب شد» که اهالی را در برابرجزئی‌ترین 
تخلف از مقررات تهدید به‌مرگ می "کرد - آلمانیها شروع کردند به‌نشان 
دادن دندانهای خونبارگرگ‌وارشان. سیاهپوشان» دهکده را با روش 
خاص خود چپاول کردند وآنچه را که آنها برحا گذاشتند توسط سربا زهای 
آلمانی مستقر در پادگان محلی به یغما رفت. 

گشتاپو مصادوه انوال و ذخایر عانواذه‌ها را آغاز کرد. تنها آن 
زبان بود که ساکنین دهکده ولادیمیر سکویه پی‌بردند که میخئیی در 
دیدار با آنها چگونه با چرب زبانی و رندی فریبشان داده و از دهانشان 
حرف پیرون تشیده. آن راسوی متعفن با تردستی» و غیر مستقیم» از 
آنها جویا شده بود که چد لسانی پسر یا خویشی در ارتش سرخ داشتنند 
و چه کسانی با تموئیستهای بحلی در ارتباط و یا با وریوفکین:" مدیر 
مدرسه» دوست بوده‌اند رشب قیل از اشغال دهکده به‌وسئله‌ی آلمانبها 
مدیر مدرسه و تنی چند از جوانان ناپدیده شده بودند و شایم بود که او 
[مدیر مدرسه] در منطته فعالانه دست‌اندر کار منفجر کردن پلها و 
انبارهای مهمات بوده و قطار حامل یک‌گردان زرهی متعلق بداس اس 
را منهدم و وسایل نقلیه بسیاری را در جاده‌ها به‌نابودی کشانده. 
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۳ آشاره‌ایست به افراد گشتایو که او نیفورم سیاه بر تن و کلاه‌آهنی سیاه بر سن 


داشتند, 


3. 
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پس از فاجعه‌ی دهشتزای انهدام قطار - که در اوح سرعت 
حر نت می کرده و قبل از سرنگون شدن در حاشیه ریل؛ واکنهایش 
درهم فرو رفته بود - سیاهپوشان دستگیری اهالی» اعم از پیر و جوان؛ 
را آغاز وآنها را درساختمانی که قبلا مدرسه بود زندانی کردند. دستگیر 
شدگان بیشتر متعلق به‌همان خانواده‌هابی بودند ثه میخنیی‌با آنهادیدار 
کرده بود. شب هنگام فریاد و ضجه‌های‌دلخراشی که از زیرزمین های 
سد رسه برمی‌خاست در سرتاسر د هکده شنیده می‌شد و خواب را براهالی 
حرام مسی شرد. مردم در خانه‌ها بر نیمکتها مچاله می‌شدند و 
سرمی‌جنباندند و پیرها زیر لب دعابی را زمزمه می کردند. 

کنته شد که میخئیی خود بهنگام شکنجه شدن‌هم ولایتی‌هایش 
در شکنجه‌گاه حضور ی پافته» والا چد دلیلی کات که نها رام صاحشن 
دو رأس ماده‌گاو و یک رآ سگوساله تر شده باشد؟ | کنون مییخئیی‌جامة 
خا کستری رنگ بر تن می کرد و موی سر و ریشش کوتاه و مرتب بود. 
حتی یک بار با سیگار برگی برلب دیده شد. اهالي دهکده هرگاه او را 
در اطراف خانه هاشان می‌دیدند آن متدار جزئی خورا ک و پوتا لب 
را که برایشان بجا مانده بود فوری پنهان می‌داشتند و به بچه ما گوشزد 
می لردند از دیدرس او دور شوند. هیچکس قلبا مایل نبود مبیختیی 
به آستانه خانه‌اش قدمگذارد» ابا بیرون راندن او عواقب وخیمی را در 
پی داشت. آن روزها او به‌دیدار هر کس که می‌رنت» هرگز دست‌خالی 
باز ثم ی‌گشت و دست ثم بطری مشروبی در چیب می‌گذاشت و به‌خانه 
می‌آورد. 

«همولایتی‌هام به‌ام علاقه ندارن»» سیختبی این کلمات را در 
جمع تنی چند و در حالی که پشت بیز |غذا] می‌نشست برزبان آورد. 
«میتونم بفهه م موضوع از چه قراره؛ همه شونو خوب می‌شناسم... اونا 
بمن اعتماد ندارن... ابا اونچه راآثه دربای من میکن افتراس» فقط 
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اقترا ار نیب دیگرفن مقفاری‌کنونت خیو کب پرون افرد» آنتزا 
تکه‌نکه برید و ادبه دادء «من بشر نیستم؟ پس چی‌ام یه‌حیون یا 
اپلیس؟ آخ دوستان دیگه خسته و بیزار شده‌ام... آلمانیها زود بیزارم 
کردن... اونا از اول به‌ام اعتماد داشتن... و آلمانیها وقتی به لسی 
اعتماد تنن دیکه دست از سرش برنمیدارن... و این فقط مربوط به‌راه و 
سم و تشکیلات اوناس ,., اونا وقت فکر کردن رو ندارن» مخشون رو 
بکار نمیندازن...»گیلاسها را پر از مشروب کرد و آن جمم‌گرسنه را 
به نوشیدن و خوودن کوقدت خو کب دعوت نمود. «همین همولایتی ها 
هستن که هبه‌جا شایع می کنن من برای گشتاپو ثار می کنم... اونا 
میخوان چنان رو پشتم سوار بشن و منو بکوین له آگه دری به‌نخته 
خورد و شورویها برگشتن» از هستی ساقط بشم... خوب دوستان؛ 
بسلامتی... اگه تا بحال تصادفاً با سهواً با حرفهام با وفتارم شما رو 
آزرده‌ام به‌مسیح قسمتون میم له منو ببخشین... من از اهالی‌تتاضای 
این بطری مشروبو لردم» خوب اوناهم بهام دادن ابا چه حوری؟ 
"یبا بگیر!* و مثل اینکه بخوان چیزی جلوی سک بندازن بطری رو پرت 
کردن تو صورتم... و اما درباره‌ی اون‌گاوها... از مدتها قبل برای 
خریدشون پول کنارگذاشته بودم... من خیلی شیر دوست دارم» ابا از 
گوشت نمک‌سود بیشتر خوشم میاد,» با خنده و اشارات رذیلانه‌ی‌چشم 
و ابرو بار دیگرگیلاسها را پرکرد: «أکه قراره بخاطر اون‌گاوها اینطوری 
آبروم برهء مرده شورشون ببره. ترجیح میدم قید همه‌چی رو بزنم...مبرم 
جبهه و خودیو در اختیارشون میذارم تا هر بلائی له میخوان سرم 
بیارن... يا اینکه وریونکین رو پیداش می تنم و به‌پاش می‌افتم و 
به‌اش میکم» "بذار خونم زو بدست خودم بریزم» میخوام گنا هام شستد 


جر 
بسن *» 
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و بی‌آنکه در چشمهای یخی بنگرد راه میداد تا وراجی و پشت هم 
اندازی کند» اما هرگاه آدمی ساده لوح و خام حرفهای او را باور و تائید 
بی کرد چند روز بعد سیاهپوشان بسروقتش می‌رفتند واو را با خود 
می‌بردند, 

بوری باتفاق والیا به بختش سیاسی رفتند و او [یوری] آنچه را 
درباره‌ی میخثیی‌می‌دانست برای ۴ مسئول بخش بارگو کرد. نگاه 
خا قی: از نیم و امید دختر تک بین یوری وسرگرد درنوسان بود. هنگامی 
که بدگنتگوی آنهاگوش میداد» حالت چهره‌اش بگونه‌ای هیجان زده 
بود که گوبی با یافتن آن مرد [سرگرد] امید» بارقه‌ی حیات را برجسم 
کوچک ونحیف اومی‌تاباند. سرگردتمام تکات خاص ومهم را یادداشت 
کرد وگفت: 

پاید دنبال اون راسوی متعفن بگردیم. 

لبخندی بر لبهای والیا نشست و مشتاقانه به‌سرگرد چشم دوخت: 
ابا بیم و اضمطراب بار دبگر بر چهرهاش دوید. 

در راه بازگشت به‌پناهگاه» که از جنگل می‌گذشت؛ یوری چنان 
باسرع تکام بربی‌دانست که والیا می‌بایستی می‌دوید تا از او عشب 
نماند. دختر ک به‌یوری گفت: 

ب عمو یوری؛ فکر می نی او میختیی روگیر بیاره؟ 

ازتجا بدونم والیا؟... همونطور کهگفت دنبالش می‌گرده» 
میتوتی زویترقتی ساب کی ..: 

-- عمو یوری» خودم هم میرم دنبالش. 

خل شوه کجا رو دنبالش درد ممکنه پا روی مین 
بذاری یا تو دردسر دیگه‌ای بینتی... 

۰- پس نباید برم دنبالش؟ 

تفه نا با بر 6 :اد سا لت و ی‌بیشا ار این نگرانم و 
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والیا چند روزی افسرده بنظر می‌رسید. نگاهش مدتي بدید بر 
نقطه‌ای خیره می‌ماند و هرگاه از او سئوالی می‌شد جوابش «آره» یا «نه» 
بود. حدا از دیگران د رکنجی بی‌نشست و ابروان ناز ف ظریفش را در 
هم می تشید. یک روز صیح اثری از او در پناهگاه دیده نشد. افراد ۳ 
گفنگوی بین خودشان به‌این نتیجه رسیدند که او می‌با یست یگریخته 
باشد. مسلم اینکه دختر کب به‌جستجوی میخیی رفته بود, همه دلواپیس 
بودند. لعنت براین وضع ! چرا دخترک بایستی این چنین‌گرفتار غم و 
حربان شود ! 

گریشا در بی یانتن والیا به‌دهکده رفت. تنی چند از اهالی 
دختر ک را نزدیک خانه سابتش» "که در آن هنوز تخته کوب بود» 
دیده بودند. والبا از چند نفر درباره‌ی میخئیی پرس و جو کرده بود» اما 
کجا به حستجوی مرد رفته بود لسی نمی‌دانست. 

سد روز بعد والیا همچون سگی ولگرد به‌پنا هگاه خزید.موهایش 
ژولیده بود و سرو صورت و جامه‌اش آغشته به‌گل‌ولای. هیچکس او را 
سرزنش نکرد و پا حویا نشد که در این مدت تجا بوده, فقط همه‌نسبت 
به‌او رفتاری حاکی از دلخوری داشتند. همین و بس. والیا دوازده 
ساعت تمام خوایید, آنگاه غذای خوب و کانی خورد و صبح روز بعد بار 
دیگر ناپدید شد, 

زن یکی از تمونیستهای محلی که همراه با دو پسر توچکش 
به‌خانه ویرانه‌اش بازگشته بود ماجرایی را برای همسایه‌اش نقل کرد. 
ساعتی بعد دو پسربچه دوان دوان به‌جتگلآمدند وگنته‌ی زن را برای 
گریشابا رگو کردند.آنهاگفتند که مادرشان والیارا در نه کیلومتری‌دهکده 
در جاده‌ای دیده و دخترک تمام سرگذشت رقت‌انگیزش را نزد او 
فانن. کرته امتتتاي. 

زن به همسایه‌گفته بودء 
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چه دختر باهوش و زرنگیه, اونقدر سرسختی کرد نا عاقبت 
سردرآورد که میخلیی خودشو احتمالا ین به‌گروه تعمیر کار راه جا زده, 
بمن گنت: "عمه استپانیدا» همه جا رو می‌گردم» هرجا له راه تعمیر 
می نن یاگودال پرای قایم کردن تانک می لنن. یرم و نو چشم 
تک‌تک کسانی رو که کار می ننن نگاه می کنم.,," هردومون زدیم 
به‌گرید, به اش پدگرده نان دادم و او براهشی ادامه داد,.. 

عمویوری! عمو یوری ! پیدارشو! زود ! زود ! 

یوری خواب‌آلود خرخری سرداد و چشمهایش راکشود. نور 
ضعیف آنتاب صبحگاهی از دریچه پناهگاه بدرون تایید. والیا کنار بستر 
بوری ایستاده بود و بر صورت او دست می کشید... یوری گفت: 

بت اوه» پس برگشته‌ای» ها؟... صبح بخیر. .. نو بچه خوبی 
هستی» نه؟... خوب برای چی باید عجله دنم ؟ 

عمو یوری زود منو ببر پیش مردی [منفلور او سرگرد است] 
که اون روز دیدیم... من واقعاً میخلیی رو پیداش کرده‌ام... 

در صدای دخترک صداقت غریبی طنین انداز بود. یوری که 
هنوز خرنش می کرد نشست پوتینها را به‌پا تشید» سک کمر بندش 
را چفت کرد و موها را شانه زد: 

خوب» من حاضرم. کهگنتی واقعاً پیداش کرده‌ای؟ 

آزه» آزه... وقتی رسیدیم اونجا همه‌چی روبرات میگم» فقط 
خواهش می کنم عجله کن. 

به بخش سیاسی رفتند تا سرگرد را که روی دو نیمکت حفت شده 
کنار هم در زیر پالتواش لوله شده» کیف دستی‌اش را بجای بالش زير 
سرنهاده و در خوابی سنگین فرو رفته بود - ببینند, والیا که طاقت‌نداشت 
منتظر بماند تا سرگرد کاملا" بیدار شود و پشت مب زکارش قرارگیرد» با 
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عجله برای آو شرح داد که چگونه میختیی‌را بافته و شناخته بوده. او 
ی 
گفت: 

- دست تم‌باید صد کیلومتری راه رفته باشم, ردشوگرفتم وی لاخره 
پیداش کگردم. او ریش و مبیلشو تراشیده... هیچکسی جز من نمیتونس 
اوئو بشناسه... 

ثمی بعد سرگرد و والیا به‌بحلی رفتند که قسمتی از جاده؛ که 
بوسیله‌ی آلما نیها آنتیت دیده بود» در دست تعمیر بود. والیا در یک 
خودروی روباژ سرپا ایستاده بود و از پشت شیشه حلو با لنجکاوی و 
دقت ببرون را زیر نظر داشت. ناکهان دی بلند. درک بط فد ش کرد 
جرخید وگنت: 

سه اونجاس. 

مردی با شانه‌های خمیده به‌حلوه سر و روی سفید آلوده بهگچ و 
پاهای کهنه پیچ باز از هم ثنار جاده نشسته بود و سنگ می‌شکست. 
وفتی خود رو متوقف شدء مرد سربالا کرد و چشمها را تنگ درهم کشید. 
بینی پحیج و صورت نراشیده‌اش درهم چرو تید» آنچنان کهگوییبه نوری 
کیره نش می تگریست... 

والیا با انگشت بجانب مرد اناره کرد و فریاد زدء 

مت خودشه, 

وقتی سیر ترد. تزدایک مرد سید او با دلخوری و لحنی خشن 
پرسید : 
همه‌چی برتب و جوره..,» بعد به‌دختر لب که کز کتا رسجت که ایستاده 
بود خیره شد» سربزیر افکند و بار دیگر به تونتن چکش برسنگهامشغول 
گردید. 


سرگرد برگهای پاسپورت را ورق زد و پرسید: 
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بش اتبهت الکشین دمیانوویچ پاولف! و بتولد .۱۹۰ شهستی» 
اینطور لیس ؟ 

دست سرد والیا در دست ی قرارگرفت و آنرا بحکم جسلر 

سب همیذعو ره, اسمم آلکسی دمپانوویج پاولفه. ممکنه بحین حجه 
اشکالی درا ره؟ 

اشکال اینه که پاسپورتت توسط مقایات آلمانی صادر شده. 

مسب این حلله و تلکها یمن کارگر لیست» دوست عزدز,. پاسپورتم 
پوسیله‌ی میلیسّبای اسمولسک صادر یی من از اس‌ولشسک به‌اینجا 
پناهنده شده‌ام» به زخمی از ثار انتاده‌ی جنگ داخلی. 

بی‌صدا کریه سرداد و دعد ناگهان پعضش بر کنشه 

س پا یه همچی زندگی سگی؛ هیچ خطایی ازم سرئزده, .. اینجا 
دارم سنگ می‌شکنم و بسختی یه لقمد غذا یرم میاب ی بخاطر حکومست 
شورا ها خولم رو مین ریخدم و حالا اینم دستمردم ت‌ پاسپورنم توسط 
آلما نیا صادر شده» هه! 

سرگرد بدون قطع تردن سخن مرد اجازه داد مسلسل وار حرفهایش 
را بزند» ابا وقتی دوباره شروع بدضجه و مویه ثرد» رولورش را ببرونل 
کشید و به‌او دستور داد 

از جات پاشو, 

مرد با | کراه و نااستوار بریا ایستاد و چکش را خشمگین بزمین 
پرت کرد. سرگرد آمرانه گفت: 

دستها بالا ! ... 

سرگرد جیبهای مرد را وارسی کرد 

مسب راه بیشت؛ زود. (رو لو خود رو یه 

سیخئیی تتواست برای مدتی یبد زد اتهام وارده را انکار کند ق 


«مامتدم ها معه‌زومدا تعجعاظ .1 
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توسطگواهان زیادی از او کشف هویت شد و سرانجام همه چیز را 
اعتراف کرد 

«تموم مدتی که آلمانیها اینجا بودن» مست لایعتل بودم. اول 
بخاطر ثیف و خوشی ابا بعد برای اینکه وجدانم رو تو مشروب غرق 
۳ حاتا نمی " تنم "له با نان و نمک بدآلمانیها خوش رین 

ز حکوست شوراها به‌تنگ آبده بودم, خیال می گردم زیر فرمانروایی 

آلمانیها میتونم اون طور ثه همیشه آرزوش رو داشتهام زندگی" دنم» 
می‌فهمی همشهری افسر بازپرس - زندگی ! ابا اونا خرم نردن. دلم 
میخواد به‌ام فرصتی داده بشه تا این حرنها رو از رادیو برای همه بکم. 
اول با دل و جون به‌اشون خدمت کردم» آره با دل و حون بشل یه 
کفتر دست‌آموز که لفترهای دیکه رو بددام میکشونه - به انمون عدست 
کردم... کارم دشیدن حرف از دهن روسنانیهای سرسخت و ترغیب 
دهاتی‌های ساده دل به‌افشای خیالات پنهانیشون بود... اونا بمن 
اعتماد نداشتن و لجاحت وخیرسری م ی کردن» اما انکاری ذمن و 
رودشون روسخت به‌تماشا گذاشته‌باشن فکرشون رومی‌خوندم و وادارشون 
می کردم بزبون ببان... شورویها قدر خدماتم رو ندوئستن» اما در پناه 
آلمانیها بخودم حق دادم هر کاری یکنم و خمیره‌ام رو تشون پم .. 
لک ن وقنی کشوندن ی 3 ب گشتاپوشروع شدومن ضحه وثریادشون 
رو شنیردم» تازه ید معد نی کاری" له کرده بودم پی بردم. بخودم یلد 
حس کردم دارم دیووله میشم... خیال داشتم و مه ۳ 
بعد ود کا و بعدش هم احساس ترس اه وا بذار برات بکم 
همشهری اسر بازیرس» اونا بوحودات 7 ۳ و عاثقیت نو 
منجلاب غرق شدم... انان رز توامین مت هرق آفشو 
با زپرس. حالا هرچی میخواهی ب پپرس » همه‌چی رو برات میکم؛ همدچی 
رو نشونت میدم... چیزهابی رو به‌ات نشون میدم که مو به تنت نج 


۱۳ 


بش ,6۰ 

طی چناه ین حلسه با زپرسی مبحا یی بشرح مصائبی کد در زندان 
شتا زو پرمردم روسیهگذشته بود و شکنحدها و اعدامهایی که صورت 
گرفته بود پرداخت. به‌گودالی" که آلمانیها در آن اجساد قربانیان را دفن 
و یهد کانهایی در زیر زین مدرسه که در آنها ابزار و آلات شکنسه را 
پهان ترده بودند اشاره ‏ _ دستگاه سوزائدن» چنکک‌های آهنینی که 
ژبردنده قربا نیال یادخ ۵ می آکردنده با تونهای‌لاستیکی 
و سوزنهای جوبین ند زبر ناخن فرو مي‌شد 

او خسند و بی‌رسق و ش‌کنجه ها اج 

حیوانات 4 و نبدیل به‌سوسیس می‌شوند شرح بی‌داد _ حزئیات ر 

زک کرده 

«بی پرسید وق ی مردم شکنحه فشتندن دربحل حاضر بودم ؟ 
بله» بیشتر اوقات. بعد تلمه هایی نامنهوم پر ر؛ بال آورد» چشمها یش 
پیته شدء ناگهان نقش برژمین گرد ید و شروع کرد با ناخن سین را 
چتنگ زدن + «دستهام آلوده به خونه ! دستهام آلوده به خونه ۰ . 39 آنگاه 

شروع "کرد به‌فر پاد زدن و بوسیدن زمین .۰ 

اف و با زبرسی. که با زحوبی را و رعن‌ده ۳ 

مب باری درئیار! این 5 ر ثفرت‌انگیزه. 

رعد درسلول زندان ۳ سید و 

۳ هیچگاه از مغدت گذشت» میخنیی نبی» اند وقنی به آلما نیا 
خلاست ی سردی در حتیشت داشتی هموطنال روسی و میسنت زو 

مس البتد» البته... ابا ایده‌آلهای خیلی عالی دربا ره‌ی مملکت و از 
این قبیل حرفها برای سیر"تردن شکم ثافی نیست, مثلی‌یه سعروف له 
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میگه» واه کین پفکر خویشه , ..» خوب من هم بفکر نفع خودم بودم ری 

برای دادگاه نلاس ؛ دورد اتهام و لیفر ستخصی و روشن بود, 
در حضور سا کین د هکده ولاد پمیرسکویه که در یکی از دلاسهای 
بدرسه ( که در آن محا ثمه صورت می‌گرفت») گرد آمده بودند و حتی 
بر روی طا فجه پنجره ها و یا در حیاط لته بودند؛ داد تاد میعخثیی 
ایوانوویچ ثبی ر بمر کف محکوم ترد. وقتی زامن داد گاه لیفر را اعلام 
داشت ؛ میخئیی؛ له با دستهای آویزان و کشیده خبردار ایستاده بود» 
حتی مژه برهم نزد و برچهره تدریش‌دار پف درده و پیشانی حوتاهش 
ثمترین حر کتی‌دیده نشد. ننسی‌حا لی از شگفتی و رضامندی از سبنه‌ها 
آزاد گردید ۳ درفضای داد گاه موح زد , صد شا دست برهم لوبیده ند و 


ی اعارم‌شده رانایبد کرد. تنها صدای زنی بخوش رسید ده خشمگین 


هت این ثیثر پرای خو لی مثل او نافی تمه حلق آو یز بردن 
میجا زات لمی‌ید... باید اوئو زنده زنده پوست شند, 

صیح روز بل تمام امالی د هکدم در محلی که دو ثير عمو دی 
برپا وتیری افتی برآن دو نصب شده بود؛ گردآمدند. میخیی زیر مراقبت 
9 5 ِا 4 5 1 ۳۹ 0 ۷ 1 ۱۰ 
جها و تفر از افراد ارتش سر جح به‌معل او رده شد. او نا استوار ولروان 
تام برمی داست و چانه اش برسینه فرو نشسته بود. قاضی بار دیکر حکم 
را خواند. میخئبی بجانب تیمکت پرده شد, ابندا شروع به تقلا کرد: ابا 
زیر با زوها یش را گرتتنن و او را روی لیمکت ایستا ندند,, آنگاه تخود 
بادستهای لرزان حلقه طناب‌ر! دورگردن انداخت. همه‌ی اهالی نفرت را 
در چشمهای رنگ باخته و نیشخند رذیلانه را برلبهای نیمه‌باز او له 
دندانهای کوچک و شقاوت‌بارش را نمایان می‌ساخت . نبا هد بودند... 

والیا که تاماد نزدیک بهمیختیی ایستاده بود با ق اه نرده 
خطاب به‌او فریاد زد 
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فد که غر آبت خندیدن نداری»ها... پس‌گرید کن» زار بزن» تا 
اونجا که حبد ات میرسه فریاد بخش ب همونطور که مادرسو واداشتی 


فریاد بزنه... 
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ضربه برن و سرنگون کن 


زبانی هیتل رگفت: «اسلاو ها هرگز چیزی دربا ری هنر جنگ‌هوایی درب 
ایخواهند کرد . این هنر» که همان واه ورسم آتفانن در حنگاوری است» 
سلاحی ابیت در دستبت بمردي شجاع ,» 

ای نگنته لاطا ئالانی بیش نبست و حقایق بزبانی جز این سخن 
بی‌گویند. حتایق نشان می‌دهند که یروی‌هوائی فاشیستها شیوه 
بمب افکنی وفرودآمدن با چتررا از ببروی هوائی شوروی تقلید کرد, در 
طول‌این جنگ» فاشیستها در رمیندی جنگ هوائی هیچ شگرد بدیح ونوییی» 
جه در اروپا و با د رحیهد شرقی؛ ابراز ند اه ادد, برغم لاف زدن هیتار» 
تبروی هوائی فاشیست رونی برگزیده است له بسختی فادر است حنی 
وظلیفه‌ی عادی خود ر سر وقت انجام دهد حز چند بورد استثنایی» 
بمب اقکنها و جنگنده‌های آلمانی از درگیر شدن با هواییماهای شوروی 
وحشت دارند. آنها بنا بر قاعده معمول شتا بزده درون اپرها پتاه می‌جویناد 
و هرگاه هدف حمله وافع شوند وانمود می کنند له مورد اصابت قرار 
زمین شیرحه می روند. حتی وقتی ثه تعدادشان» به لسست دو به یکك» از 
هواپیما های شوروی افزون است هیچ تنوششی برای اثبات مهارت و 
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ابراز جربزه‌اشان بعمل نمیآورند. 

آلمانیها خود به‌برتری تیفیت جنگاوری خلبانان شوروی‌معترفند. 
آنها را بارای خودداری از اعتراف ثیست؛ چون زاغچه‌را با شاهین چه 
کار! 1 تثر خلبانان شوروی از تارگران چوان مزارع اشترا لی‌می‌باشند؛ 
جوانانی خوش بنیه با اعصاب پولادین و شجاعت ذانی. در نظر آنها 
پهنه‌ی آسمان جولانگا هی است وسیع» هواپیما اسبی بالدار و خلبان 
فاشیست, "که ناگهان از درون ابرها بیرون می‌جهد» دشمنی "ئه در 
انتظا رش بوده‌اند تا در نبرد باضربه‌ای بدیار عدمش فرستند, 

خلبان روسی هرگز از نبرد ابائی ندارد. خطر هر اندازه‌نزدیکتی 
سریعتر. او را درنظر مجسم ثنید - یکه و تنها در برابر اسکادرانی از 
بمب ‌افکن متعلق به‌فاشیستها له برفراز هواپیمایش در پروازند. شکار 
خوبی است, چنانجد ناگزیر در شرایطی حاد قرا رآیرد» قادر است با 
فدا ثردن حان خویش پنج خلبان فاشیست را بدر د سرئخون نند. 
هواپیما یش پبسان سیم ها رپ طنین دور می‌انکند» به بلندای آسمان اوج 
لت تیاه و همچون شاهین بر جمع هواپیما های فاشیستها فرود می‌آید» 
معلق زنان پا مسلسلهای منگین برگبارشان می‌بندد و سوراخ سوراخ و 
سرتگونشان می کند. شعف نبرد وجود او را در برمی‌گیرد وبا آرامشی ثه 
حا کی از صلابت» قد رت و مهارت او است. شیوه‌ای که روسها همه در 
بعنکت بکا زمی کیرفا بامی‌ شک 
"که چنانچه به‌آتش سوزی دچار آید» خلبان می‌تواند آنرا بهار رده و 
به‌مسیر خود ادابه دهد. حتی در صورت از ثار افنادن یکی ازموتورها 
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قادر است از مهلکه بگريزد. با این حال اگر رأی خلبانان روسی براین 
باشد له راه گریز را بر دشمن ببتدند» شیوه‌ی نوینی برای حمله ابداع 
کرده‌اند ثه خلبانان فاشیست هر گز حرأت بکار کر آنرا ندارند, این 
خود دلیل دیگری است برا اينکه چرا آنها سعی دارند از رویارویی با 
حنگنده‌های روسی دوری جویند, 

صحنه‌ای از سرنگونی هواپیما های دشمن را بیاد می‌آورم ثه در 
آن خلبانان شوروی نه‌تنها موقق به‌فرار و نجات حانشان شدند» بلکه در 
مواردی چند هواپیما هاشان را نیز سالم از سهلکه بدر بردند, 

چند روز پیش برای ملاقات با ستوان لی‌سلف»" خلبان هواپیمای 
حنگنده: به‌فرودگاه رفتم. دو روز قبل از آن دیدان او یک بمب‌افکن 
آلمانی را به‌آتش لشیده و سرنگون رده بود. لی‌سلف علیرغم اینکه 
هواپیما یش سقوط ‏ لرده و درهم شکسته شده بود» با تنها خراش ی جزلی 
پر گونه ان خود را نجات داده بود. 

پاتفاق درطول باندی وسیم قدم زدیم, اینجا و آنجا می‌نوانستیم 
جنگنده‌هابی را له بانمائی نامرئی و فریبنده به‌صف شده بودند تشخیص 
دهیم. هواپیما های‌گشتی آماده پرواز بودند. خلبانان با دلاههایآهتین 
خزدار وگوشیهایی "که برسینه هاشان آویزان ودر نوسان بوددر دابینها 
جای‌گرفتند. تلفنچی‌گوشی برگوش روی علفهای زرد بائیزی نزدیک 
فرمانده‌گروه زانو زده بود. نسیمی ملایم می‌وزید و ابرها در پهنه آسمان 
می‌خرآمیدند. 

تعمیرات نیز در همان محوطه فرودگاه انجام می‌گرفت. تامیونی 
مجهز به‌جراثقالی دوچک ثه از آن موتوری و آویزان بود بسوی یکی 
3 هواپیما ها رانده مي‌شد. پر هواپیمای دیگري بالهانی حدید نصب 
می‌گردید. هواپیماهای غول پیکر ترابری در رفت وآمد بودند. زیرشاخ 
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2 درختهاء گن دگله» چادرهاپی کوتاه برپا شده بود. داخل چادرها و 
بر پبسترهای علف آجین ثه با پتو پوشانده شده بودند بالشها و نتابهابی 
چند قرار داست. درون این چادرها خلبانان زندگی می لردند. آنها 
غذایشان را بر میزهایی طویل "که در فضای باز چیده شده بودند صرف 
می کردند. غذا شامل صبحانه» نهار و شام به‌مقدار فراوان نهیه و درون 
یک وسیله نقلیه. که بمثابه آشزخانه سیار بود» به‌محل آورده می‌شد. 

ویکتور تی‌سلف! له نامش در فهرست فهرمانان نیروی هوائی 
شوروی بهثبت رسیده است» با طمأنینه بسوی با آمد. چهره‌انش» مانند 
هرآئس دیگر در آن محل» در اثر آفتاب و باد بشدت سوخته بود. در 
برابر لمیسر و در فاصله مترر خبردار ایستاد» سلام و احترام نظامی 
بجای آورد و بطور رسمی‌گزا رشی را به اطلاع رساند. آنگاه با چشمهای 
خا تستری‌رنگش "که بارقه‌ای در آن سوسو میزد خجولانه بدبا 
نگریست. در جمم بازدید لنندگان چند زن حضور داشتند و لی‌ساف 
از خراشی"ثه برگونه‌اش بود تا حدی احساس شرم لرد. او چند قلعه 
اشیای به‌غنیمت‌گرفته شده را از جیب بیرون آورد و به‌حاضران نشان 
دادء یک صلیب آهنی که از خلبانی سرنگون شده بلست آورده بود؛ 
مدالی متعلقی به‌فنلاند وگلوله‌ای از یک مسلسل سنگین آلمانی, 

رفیق لی‌سلف» برامون تعریف آلن چطور دشمن رو سرنگون 
کردی؟ 

واو با ابروهای درهم کشیده پاسخ داده 

س متأسفم ثه دارم آنچنان "که می‌بایست موفقیت‌آمیز نبود. من 
معتقدم این امکان هست "که هواپیمای دشمن را طوری سرنگون ثرد 
که به‌هواپیمای خودی ثمترین خسارتی وارد نیاد. اما من بیش از 
حد به‌هیجان آبدم و نتیجه‌ی مورد نظر بدست نیاید. این نار نیاز 
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به تحربه داره. 

فروتنانه لیخندی زد. بر لبهای تلمیسر نیز لبخندی حا کی از 
رضامندی نشست, ئی‌سلف ادابه داد 

س بهماتم ته کشید. دشمن با ك بنزین و رادیاتور هواپیمایم 
را باگلوله سوراخ خ کرد» بنظر وی میک که وی دوه هرلحفله از نار خواهد 
افتاد. اکن | اباء بر من‌گران آسد و احساساتم حریجددار نمد. 
نمی‌خواستم اجازه بدم فرار دنه. زیر هواپیمای او قرارگرفتم و به‌آن 
نزدیک شدم تا با ملخ هواپيمايم ت تلنگری به‌سکان هواپیمای دشمن 
بز نم . و فا را می‌توانل بدقت ارژیابی" برد و بهد رستی انجام دادء فقط 
ِِ با نو ثك پره ابلخ ۲ به‌سکان ضربه مختصری وارد آورد. 

قواره‌ای از روغن از هواپیم‌ای دشمن پیرون وید و بر نیشه 
حلو پاشیدد شاب بسعختی می‌نوانستم حجیرزی با جایی را مین , بمحضش 
نزدیک شدن به عواپیما, جريانی از هواء عواييمايم را به‌بالا پراند. 
دوبار بدون فکر بر دشمن حمله بردم» شیرجه رفتم و از سمت چپ بهاو 
ضربه زد م . 

سب برحورد یل باب بود ٩‏ درآن لحنلد جه احساسی رد اشنی * 

هیچ چیز را احساس نمی لردم. می‌بایستی برخورد صورتم 
گونه‌ام وا کنو در زدم. بهرحال هواپیمای دنسن نایدید 
گردید. لجذله ای قبل آن را در تور نورافک نگردان بوضوح د راسم بودم » 
اما ناکهان غییش زده‌بود. هواپرما يم شروع گرد بمعلی زدی» یکدبار» 
دو و سه‌بار. سعی نردم هواپیما ر ازآن وضع تحات دهم اما موفقی تدم 
و پی بردم که باجبار باید با چتر بیرون بپرم. فوری پا را از روی پدالها 
برداشتم» سرپا ایستادم و به کنار هواپیما نکیه دادم. شدت حریان 
هوا بدنم را تا کرد. قادر به‌پریدن نبودم»گوبی بدنم ت کاب کگز 
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شت درضمن هواپیمای شما معلق زنان درحال سرنگون شدن بود» 
ها؟ 

-- همینطوود؛ برد در ارتفاع هزارودو یست ری رخ دادم 
بود. پای چپ را زیگزاگگوار و با فشار بر زین جابجا دردم» پیش 
رثدم و از دریچه پرتگاه بیرول پریدم. نا هت شمردم و دست بطرف 
حلقه بتصل به‌طناب چتر بردم» اما حلقه در جایی ثه باید باشد نبود, 
عاقیت آنرا درگودی زیر بغل یافتم, طناب را کشیدم و چتر باز شد, 
درحال سقوط» تنها یک هواپیمای شعله‌ور و د یدم ؟ از هواپیمای 
دی اثری نبود. با خود گفتم: «اين باید هواپیمای من باشد: یعنی 
آلمانیه فرار ترده؟» اما بعد معلوم شد که هواپیمای شعله‌ور همان 
هواییمای آلمانی بوده. پس از چند روز جستجو هواپيمايم راء ثه در 
جنگلی در همان حوالی سقوط رده بود» پانتم. با سر بزمین اصابت 
کرده و -گویی قدرت یک موشک را با خود داشته -تقریباً در خا آك فرو 
شده بود, تنها انتهای دم از خا ثث بیرون مانده بود. 

ان نات یه ۱ داستان دیگی نیا ۰ 

ستوال تاتریج " دا ِ دیگری نقل لرد: 

ساعت حدود ده بود ثه بمن اطلاع داده شد هواپیمابی از 
دشمن بجانب مسکو در حرالت است. پرواز لردم. دمی بعد نواری 
سفید از دود فشرده غلیظظ توجهم را جلب کرد. هواپیما را بسوی نوار 
دود سفید هدایت ترقامز 

«در اصله شش هزار متری لکه کوچکی را در آسمان دیدم. 
دشمن در ارتفاعی بالاتر و جلوتر از من می‌پرید. ماسکت | تسیژن را 
روی بینی قرار دادم, هواپيمايم در ارتفاع بالا بهتر عمل می "کرد و این 
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«لکه‌ی کوچک پیش روی بزرگ و بزرگتر شد و سرانجام شکل 
یک هواپیما را بخودگرفت. لحظه‌ای بعد نشان مخصوص آنرا تشخیص 
دادم» حتی مسلسل‌چی‌ها را درون تابین فرانما [از طلق یا شیشه] 
بوضوح دیدم. ارتفاع - هشت‌هزار متره فاصله - یکصد متر. بخود 
کفتم: , خوب‌گیرت آوردم» باشه را فشردم و پهلوی هواپیما را سراسر 
برگبار پستم , 

«ننها در آن هنگام بود که فاشیست‌ها به‌حضور من پی‌بردند, 
یکی از مسلسل‌چی‌ها شلیک مرا پاسخ گفت. حمله را از سرگرفتم و 
پس از رگباری طولانی آتش از موتور سمت چب هواییمای دشمن 
زبانه لشید. پس از سوبین حمله سهمات تمام شد, سسلسل‌چی دیگر 
ساکت در عقب تابین نشسته بود. قصد جانش را کردم. دود از 
موتور سمت چپ بمب‌افکن بیرون می‌زد» هواپیماء اما» عمچنان براه 
خود ادابه داد, خلبان با اریب تردن هواپیما آشکارا قصد دور زدن 
داشت و سوخت هواپیمای من رو به‌اتمام بود. تصمیم به‌سرنگونی اش 
گرفتم. 

«پیش از این درباره‌ی سرنگونی هواپیما های دشمن و اینکه در 
چه شرایطی این "کار می‌بایستی انجام می‌نمد زیاد از خود پرس‌وجو و 
بهآن فکر کرده بودم. وقتی از طریق اولین تزازشات شنیدم له خببانان 
با دست به‌چنین عمل متهورانه‌ای می‌زنند بر خود لرزیدم و به‌هیجان 
آندم» ابا دریافتم ثه آنها با اقدام به‌چنین ثاری معمولا هواپیما هاشان 
را از دست میدهند, بنابراین باین نتیجه رسییدم له باید امکانی فراهم 
آورد که بدون وارد آدن آسیب به هواپیمای خودی: هواپیمای دشمن 
زا ترنگون کرد: 

«و حالا فرصتی بود تا نظربه خود را به‌آزسایش بگذارم. با 
سرعت خود را به هواپیمای دشمن رساندم» از او سبئت جستم» با یکث 
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مائور در سمت چپ او قرارگرفتم و» با اين حساب که فقط با نوک 
ملخ هواپيمايم سکان آنرا لمس و هواپیما را واژگون کنم» قصد ا زکار 
انداختن دستگاه هدایت "کننده [سکان] را دردم. 
«یحاسبه درست از آب درآمد و ضربه کارگر افتاد. صدای تلیکك 
ضعیفی را ثمنیدم. فوری موتور را خاموش لردم و مسیر را تغییر دادم. 
وقتی دزباره دور زدم» هواپیمای دشمن را دیدم که با سر و بسرعت 
پائین می‌رفت. با موتور خاموش تعقیبش کردم. هواپیمای بمب‌افکن 
بر سرعت خود افزود و چندین‌بار سعی کرد خود را در وضع افقی قرار 
دهد ابا بار دیگر مهار از دست داد» سریع شیرجه وفت» با سر بزمین 
اصابت کرد و منفجر و به‌آتش "شید شد, 
«بعد چند روستانی راآئه در مزرعه‌ای مشغول نار بودند دیدم 
که بسوی هواپیه‌ای سرتگون شده دویدند. تصمیم‌گرفتم به‌پایگاه 
پازگردم. موتور هواپيمايم بدون نقص شروع به کار لرد اما ملخ: ثه 
در اثر تصاد م تا شده بود» با پمچ وتاب و سروصجدای زیاد می‌چرخید و 
هواپیما را بشدت می‌لرزاند, بهرحال با موفثیت بر مین ننستم.» 
شبی ستوان یکم بر‌میف!» که در لبردهای هوابی بسیاری 
شر دت جسته بود: به‌یک بمب‌افکن دشمن حمله برد. هواپیمای 
دیگری بهیا ری یمب‌افکن شتافت و این درست زمانی بود که مهمات 
پره‌سیف ثمام شده بود. او بر آن شد نا حریف را سرنکون نند. از زیر 
به‌شکار نزد یک شد و با ملخ هواپیما یش» سکان هواپیمای دشمن را 
حدا سماخت. بمب ‌افکن متعلق به‌فاشیست‌ها با سر بزمین فرود آمد. 
به‌فهرست سرنگون کنندگان» باید نام قهرسانان اتحاد شوروی 
از حمله: تالالیخین "» ردوروفتسف"» خاریتوثف؛؟ و نامهای بسیار 
هو 700۳0۷ .3 صااالو[12 .2 ۵۷ .1 
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دیگری را نیز افزود. 

سرنگون تردن هواپیمای دشمن در اثر ضربه» پدیده‌ایست نوین 
در جنگ هوایی و جز بوسیله‌ی خلبانان روسی توسط هیچ خلبان 
دیگری نجربه نشده است. این تجربه برای نخستین بار بوسبله‌ی خلبان 
شهیر روسی پیتر نسترف!» در تاریخ ۲۶ اوت ع ,و , صورت‌گرفت. در 
آن روز اولین هواپیمای آلمانی سرنگون‌گردید. 

امروز خلبانان شوروی هواپیماهای سرنگون شده بسیاری را بر 


فهرستی که توسط پیش تسوت شجاعشان پیتر نسترف فنح باب شد» 
افزوده‌اند. خلیانان شوروی در اثر خلق‌وخوی عالی» عزم راسخ» تنفر 
از دشمن» شجاعت» سرعت در پمورش عقاب‌وار و شور میهن پسرستی 
به‌چنین تعالی و مهارتی نائل می‌آیند. 

خبر آقای هیتلر» زاغچه‌های شما نمی‌توانند «قهرمانان آسمان» 
باشتد. آسمان عنصری است "له با وجود رزمندگان بالدان متعهد» ماهر 
قوی و شجاع شوروی عجین شده است. جنگ هوایی یعتی شکل روسی 
هنر چنگد, آسمانی که بر فراز سرزمین زاد بوسی ما قرار دارد متعلق 
ما بوده, هست و خواهد بود. 
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سرده‌ین من 


در طول اين ماههای تلخ و غمبار جنگهای سرنوشت‌ساز همه‌ی 
حاندازی را له بد‌میهنبان داریم بسی ژرف‌تر احساس ثرده‌ايم. 

فاحعه‌ای همخانی و قطهها کر بر ما روی نموده است. دشمن بر 
سرزمین ما می‌نازد» آناری از ویرانه‌های شعله‌ور بر حای میگذارد» با 
چرخ تانکیا یش تق ان ما و شانه می زند ؛ عرم جباول آنجد را آنه از 
دیرزمان بما تعلق داشته است می کند و مدعی بالکیت آن می‌نود. 
مردم با هر پيشه و حرفه گرد میآیند تا از سرزسینشان دقاع آکنند. 
کسانیکه ترجیح سید شند چون زثحره در سوراخی تاریکك پنیان شود 
و بامید روزهای خوشتر سوت‌زنان وقت‌گذراني ثنند» دری‌بابند ده 
زمان زمانی نیست "که تنها در اندیشه و دل نگران جان خویشی باشند, 

به‌سرزمینمان و به‌میهنمان اندیشیدن - این چیزی است ثه بر 
دیگر احساسانمان غلیه می کند. چیزهای رو زمره له پیش از این آنها را 
درك و ستایش نمی کردیم: یا شاید حتی بدانها توجه نداشتیم - مثلا 
حلفه‌ای دود ئد پیچان ار کلبه‌ای سحسبور در برف برمی خاست و بویا 
نان تازه را با خود داشت - ا نون بطرز ویژه‌ای در نظرمان عزیز 
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شده‌اند. چهره‌های هموطنانمان بیمم و و مقاومند و چشمهاشان مشتعل 
از یک فکر غالب "ده فکر مشتر ك همه‌ی ما است و سرانجام زبان 
روسیمان - همه‌ی این چیزها مثعلق بما است و بخشی عمده از 
هستیمال 1 و با مردمی له در این دوره بحرانی و در این وضع طوفانی 
زندگی می نیم پاسداران این عازئق و مدافعین میهنمان هستیم. 

فکرو ذ نرمان دیهن است: همه‌ی ختم ما و همدی انزحار ما 
متوحد تسانی آش کید بیشنمان را 1 شسوده کرده‌اند؛ میتی ۳ شمه 
آماده‌ايم تا در راهش حان د همم . از خودگذشتگی» جود سایه» همواره 
با عشق شدید به‌میهن همراه است. ما همانند خاشقی حوان در برابر 
معشوق می‌گویيم : ای وطن بگذار در راه تو و بخاطر نو بموریم. بصن 
من - بعنی حر ثت پیشروانه مرت ند حبد ای کاسها یشان از ژرثای 
اعصار 5 آینده هموازه براین سرزمین طئین انکنده و حوا هد انکند, 
آپنده‌ای کد مشتاقانه در آرزویش هستند ۶ ؛ آپنده‌ای" اد آنرا ؛ پاور دارند ؛ 
آینده‌ای" ده بعخاطر نفع بشتر ک خود دشان و بخاطر :سلهای دعله با 
دستهای خود در کار ساعتن آن هبش سرزمین من - بعنی ذهری 
حاری شاد از مردم له نا اید می‌گذ رد و مي‌سبرد و ۳ اید از ثو ژاده 
می‌شود و زبان» فرهنگ مادی ومعنوی و باور آنها را بهحق مسلمشان 
نسبت به‌جایگاهی که برکره ارض دارند؛ همه و همه را پیوستد 
به پیش بی‌راند. 
دریایی واحد و آرام» در هستی پگانه پشری تین خواهند پیوست. 
ابا این امید در عصر ما رویایی دست نیافتنی بدظر می‌آید. عصر ما 
عص رکوشش و مبارژه‌ای سخت و پی‌گیر است. ببارزه بخاطر 
آرادیهایمان» خوشبختیمان و احتاق حثمان در ساختن نظام اجتماعیمان 
براساس قوائین خودىان, فاشیسم‌هار دشمن هرگوده فرهنگ دلی 
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از جمله فرهنگک آلمانی است. نیت ثاشیسم بر درهم کوبیدن» ویرانی و 
زدودن کاسل تمام فرهنگهای ملی استوار است. پان‌ژرسنیک ایده‌ال 
فاتیسم - آلمان برتر از همه - !۸ ععطنا ۵سعادهعایت۲ جیزی نیست 
حز حر اتی ساب شده و حیل دگرانه در قمار بزرگ بالی ده در آن 
کشورها» شهرها و اسانها - صریا بمثابه نوع خاصی از موجودیهای 
بی‌هویت در بازار بورس - بکام جنگ همه‌جاگیر پرتاب می‌شوند. 
سربا زان آلمانی ده در نزدیکی سوژائیسک"» مالویاروسلاوتس " و 
لبینگراد اسیر می‌شوند درست مانند پول آناغذی در دست سفتهبازان و 
رباخواران و دیگر حشرات آفت‌زای بین‌المللی - همه هویت باخته. 
ژنده, دثیف و بوگرفته هستند, 

این اسپران جنگی -- يا در حقیفت این» احتمالا» زمینداران اعل 
| رای این ارپابان نوپای اورل ۲؛ این آریانهای بغروره این حکمرانان 
جهان» این ژاندارسهای بین‌المللی و اين فرمانروایان دریاها - همد 
در نیم ثنه همای نخ نما؛ بدون حتی پیراهنی بر تنشان: از نب و سربا 
می‌لرزند: بدنهای"کثیف و پرشپششان را پنجه می"کشند و تنها در انتظار 
مسکو به‌آنها داده بود. فرمانده‌ی عالی فاشیست این توده‌ی آدمهای 
ماشینی* را چون زباله به‌دم سرنیزه‌های افراد ارتش سرخ و با بکام 
توپهای مامی‌فرستد. فاشیستها به‌اين آثار ادامه مي‌د هند و ادابه می‌د هند 
گشت. آلمان - جائی نیست جز کارخانه‌ای که در آن توپ وماشبنهای 
جنگی تولید می‌شود. در پیش روی قوای آلمان مرك و در پشت 
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سرشان ترس و نبرنگ وحشتنا ثك درکمین است. در طول پنج‌ماهی که 
از تا د و ری می‌گذ رد هر آلمانی؛ آگر کندذهن نباشد» پی برده است 
"که تسخیر جهان بسی آسان‌ثر است تا 9 پیشروی در حوبه‌ی 
موژانیسک. سربازان آلمانی قهرا و بیرحمانه به‌بپش رانده می‌شوند س- 
اما از معلول‌شدن و پیماری آنهاء تا حدی ده تنها قادر باشند ماشة 
سلاحی وج ثار را بنشارند» و یا از لنگیدن و و افت وخیزشان در علب 
تانکها جنگ افروزان را چه با "کل؟ 
آلمانها برآنند تا بر ما پیروژ شوند» ما را به‌زانو درآورند» 
چکمه‌هایشان را برگردنمان بفشرند و با را برای هميشه از مسکو 
بیرون برانند» از تمام سرزمینمان با یه هی بان داز سرزجین آباء:و 
احدادیالن,» 
سرزمین «آ باه واجدادی» - یعنی همین سواحل شرف بر 
رودهای پرآب و همین زسین های جنگلی له نبای ما بر آن قدم گذارد 
تا برای خود و اولاد و اعقابش ماوا و مسکنی همیشاقی نا کند. 
او بردی بود قوی»؛ درشت‌اندام و ریشو با ردایی بلند » زیر و آلوده 
به‌عرق ثار سخت بی شائیه. مردی بود فرزانه و» مانند طبیعت رژیایی 
اطرافش» آرام و بی‌تزلسزل. او در ساحل مشرف بر رود حصاری 
چوبین ۳3 دا گرد" ثلبه و مزرعداش بت له موطنش بود- تشید و بر 
جاده‌ی خورشید. بسوی آینده‌ای دور چشم دوخت. او نه از بینشی 
خاص برخوردار بود رویدادهای بسیاری را در آینده پیش‌بینی آدرده 
بود. روزهای سخت و طاقت‌فرسا» سپرهای سرخ ایور" را در استبهای 
پولووتسی» ! فریاد و فغان روسهایی ‏ نه نزدیک رود دوچکت دایکا۳ 
قصابی شدند» صف‌آرابی نیزه روستائیان کشاورز زیر لوای مقدس دمیتری 
در دشت ئولیکووو»* یخهای شناور در خون در دریاچه بی‌پوس" و 
٩‏ سویاتاسلاو جج‌ایکور 120۲ 5۷۵۱۵9۵۷10 شاهزاده روسی (۱۲۰۲-۱۱۵۰) 
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ایوان مخوف را که مرزهای نفوذ اپذیره و امروز فتح ناشدنی» این 
سرزمین را از سیبری تا دریای فازانکیه! کسسترتن داد... و انشا لو 
و دود ناشی از ویرانبها و دگرگونبهای از دی یت ابا هیچ موجود 
خبیثی توانایی آنرا ند داشت به‌آسانی برگرده بردم روسبه سوار 
شود از دل همین خرابیها و نا بسابائیها وضعی نوین با ریشه‌ای بسی 
عمیق نر ارگذشته بوحود آید و شکل گر غت , ثیای با حنیش های همگانی 
را لمز بچتم دید ند تداوم یافت وِ خیلی زود در پهند سرزمین همه حاً 
گیر شد و مردم را متقاعد ثرد که توانانی آن را دارند تا حااکم و 
فرما نروای سرژمین خویشس پاشتد, مردم به‌پیروی از عتل و باورشان 
مسریل آن اسب سوار بر دزی شدند که شهمچنانکه اشاره‌ای داشمت به‌راهی 
پسوی آینده‌ای + با شکوه» اسبش ر به‌حانب سواحل ۳ بهمیز زد,,. 
نیای مااده راه خورشید را دنیال می کرد باسایه‌بان تردن دست بر 
چشمهایش فادر به دیدن چیزهای بیشتری بود. 
او نت «هرگز ترس بخود راه ندهید» سا باندازه دافی توانایی 
و قدرت خواهیم داشت» و آنگاه برای‌گذراندن زندگی رحل اقامت 
افکند. در پشت‌سرفزون ی گوره‌ای پدر» پدربزرگ و اجدادش را داشت و 
در پیش روی افزایش مردمشی را. او تار وپود غیرقابل فیاس زبان 
رودحی رابا طرحی شگفت انید ز در هه بم بافت زبانی آهنگین و غنی» 
درخشان جون رنگین تمان تعاه از طرناق ناد بسان خدنگ و صمیمی 
هما نید ۳۳ او ب نشر ر جیز و هر لسن نامی د رست 3 درخور ید و 
ثار سخت و پر (حست حود را در قالب ب آوازه آوا ز کار ارح نهاد 
و ستایش درد, دنبای بک ر وحشی در برایر آراده‌ان شن و در زیر لمند 
تفطیع و تعبیر جادوئی او از واژه‌ها جون اسبی رام سر تسلیم فرود آورد 
و موطن او و فرزندانش شد . سرزمین آپاه و احدادی. 
۷ .2 هع صداعجه۵۳ ۷ .1 
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سردم روسیهگنجینه‌ای از فرهنگ نوده" بوجود آوردند»گنجینه‌ای 
قاری کی ندو: ضرب المتلهای پبخردانه» چیستانهای بدیم» واژه‌های افسون 
کننده و التیام بخشی » آوازهای 31 ود بش حماس 
های قق ای هه همراه با آلات زهی و به‌شعر خوانده می‌نشدند و 
بیانگر ماجراهای شکوهمند قهرمانان وسرگذشت مدافعین وطن ومردمش 
بودند» افسانه‌هایی درباره‌ی شجاعت و سرانجام حوادثی شعف‌انگیز و 
مرگر کعنه از زندگی ووزنر 

گمان به‌اینکه این فرهنگ نوده مره خبالبافی؛ تن آسابی و صرفاً 
بخاطر وقت گذرانی بوده گفافن است تأد رست. در این فرهنگ رفح 
و فخضبیلت بردم منعکس است. این فرهنگ به خصایص اخلاقی مردم 


ل و انسجام بح ی این فر هنگ تاریخ مدون مردم و بمتابه پوششی 
قرو زا نج بود ند روحشان ر در برمی رفت ؛ فرهنکی سرتار از منهوم 
زرف زندگی نظلم پافته‌انان ثه از آبین و رسوم: از رنج و دار از طبیعت 
و از احترامشان تسبت به‌آباء‌و اجدادشان نشأت می‌گرفت. 

هیچ فر ۳ اروپایی ازچنین شناه وسوفتیت شنری برخوودار نیست. 
فبایل در عرب تمدن روم را بهارث بردند.؛ تمدنی که تا به‌امروز آن و 
ذشخوار می دنند اما هنوز توائانی هط م آنرا ندارند. خا" د روسیه را 
حنگلهای غیرقأبل سکونت و استیه‌ای و پایر پوشانده بود, تا قرن 
هیجدهم روسیه در ثنبه های آ" ننده از دود می‌زیست و عمه‌ی ثامیابی» 
غناء و خوشبختی‌اش را در آینده در رژیا هایش می‌پروراند - رژیاهایی 
"که مانند آن سفره جادویی هرجا و هرگاه‌گسترده می‌شدند خورا نهای 
لد ید فرا هم می‌آوردند. مردم به‌نبوغشنان ایمان داشتند و می‌دانستند 
نوبتشان فراخواهد رسید, باور داشتند زمانی خواهد آمد که بنل دیگر 
پرسر میزها مکانی والا و افتخارآمیز به‌آنان اختصاص دهند. ابا تا نیل 
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په‌این متصود راهی دراه سخت و آزار دهنده در پیش بود, فرهنگ 
بیزانس در کی یف پاستال زبرسم اسب تائارها محو و نابود شد, روسهای 
ولادیمیر - سوزدال بمنظورانسجام ووحدت سرزمین نامتحد سلزم بود ند 
پمدرت تقریبا جهار قرب با گلدن‌هورد" بحنگند و با شهرهای تور:۳ 
ریازان؟ ونو و گورود "ما رزه کنند. دریه‌شا پیش این مبا رژه مسکوترارداشت. 
در آغاز مسکوفقط شهر ای بودوافع درپیوند گاه‌رود لوچک‌یا نوزا" 
و رودخانه مسکوا. در نقصه‌ای که رود یائوزا بسمت بارانداز کلیازیا" 
می ید ؛ حاده تجا ری زسستانی بر روک رودخانه های ع پسته » از 
نووگورود و دریای بالتیک تا شهر بلغار واقع درکرانه ولگا و حنی تا 
پرسیا |[ایران] ادامه داشت. 
یوری*»شاهزاده بزرگ» که عضو جوانتر خاندان مونوماخ؟ بود 
گمرک خانه‌ای بر دهانه رود یائوزا بنا نهاد و برکالای بازرگانان 
ی مس 4 ی ۳ ۱ ۳۹ 
در کرانه‌ی رود تلیازبا تانیتی کر و بر ثیه‌ای مشرف بر [ رود | مسکوا 
شهری چویین -- یعنی کرملین را بنیان گذارد .این شهر با حاده‌های 
سهل‌العبور در تابستان و زستان و با اتشعابات زیاد از هرسوء بعنوانل 
یک مر کز پرتحرک تجاری» مکانی مناسب و باشکوه بود, مردم از 
پره‌یاسلاول - زالسک! "»سوزدال» ولادیمیر و دیگرشهرها به‌سیکو رو 
آوردند. مسکوتوسعه یافت و زبانی که دمیتری" ۱ءشاهزاده بزرگ مسکو 
۷۱۵0۱۳۱۱۲2۷ .1 
۲ 10۲06 0۵۱068 بخشی از امپر اطوری مغول که توسط بائو لاا۸ظ سوه 
چنگین‌خان بسال ۱۲۲۷ بیان گذارده شد و از سال ۱۳۳۰ تا ۱۴۸۰ بن 
روسیه حکومت کرد. 
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با یک بسیج همگانی» یوغ تسلط تاتارها را در دشت کولیکووو درهم 
شکست» شهرتش در سراسر روسیه همه‌جاگیر شد. مسکو مر کز و قلب 
تمام سرزبین روسیه‌گردید» شهری که تا آن زمان بیگانگان آن را 
مسکوی بی‌نامیدند. 

ابوان مخوف آخرین شاهزاده خاندان مونوماخ بنای آنچه را که 
بدست پدر و اجدادشی آغاز شده بود به‌اتمام رساند. او با عزسی راسخ» 
انگیزه‌ای آنشین و بیرحمی تمام به ر ورد و فسادی له مدتی مدید بر 
قلمرو شاهزادگان روسی حا "ثم بود پایان داد» قدرت شاهزادگان و 
بویا رهای انو کراتیک را درهم شکست و روسیه‌ای متحد و یکپارچه با 
قدرت سیاسی واحدء با آداب و رسوم نوین و با ولایف جدیدی در نیل 
بهگتگرفی در آینده‌ای دور را بیان نهاد. 

تحت فربانروایی ایوان مخوف توسعه‌ی بسکو آغاژ و بسکو 
به‌شهری با بناهای عظیم میدل گردید. ثروتی هنگنت از اروپاء ایران» 
آسیای‌صغیر و هندوستان به آن سرازیر شد. مسکو سنت تجارت و صنعت 
را بار دیگر در سراسر زمین روسیه زنده ترد و بدان رونق بخشید و 
بمتظور ایجاد راههای تجاری آبی مبارزه کرد. کرملین در آن روزهاء؛ 
درست سانند اسروز» چون برجی مشرف برمسکو بود - با این تفاوت که 
در جایی که امروز برج زنگ‌دار ایوان ثببر (ساخته بوریسگودونوف) 
قرار دارد» برجی‌گرد وسرخ رنگ» تنها بایک زنگ» واقم بود ده درزیر 
آن قاپوقی برای کیفر بدهکاران نصب بود. همچنین در آن بکان نامه 
نویسان درسایه دیوار بساط می‌گستردند و برای مردم نامه و یا اسناد 
غیررسمی می‌نوشتند, 

میدان سرخ قلب و نبض زندگی شهر بود. بازار در این میدان 
قرار داشت؛ توده‌ی مردم به‌هنگام رودررویی با سختی و يا آشوب در این 
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در این میدان بود که تزارها و استف ها برای مردم ستخنرانی می کردند؛ 
صحنه‌ی مشهور بلاثات‌سیان ایوان‌مخوف ومردم واعلام طرح اصلاحی 
اوپریچ نینا" در این میدان انجام گرفت - صحنه‌یی شکسپیری با ارانه‌یی 
درخشان و اثربخشی. در این مکان بود که پس ارگذشت : یک ریم قرن 
دنیتری غاصب در حالی که باسکن از پوست کوسفیة برچهره و ی‌لبکی 
در دست داشت برنتخته‌ی حللاد سراز تنش حدا شد؛ از همین میدان‌بود 
ند یروی گرد آسده در نمزنی نر و و ر ود" ناگهان به لهستانی ها بی ده 
گرملین را محاصره رده بودند پورش برد و از دیوارهای همين بیدان 
بود که ناپلئون محکوم به‌فنا با ناامیدی و حسرت به‌سسکو شعله‌ور در 
آتش نظرافکند. مسکو ثرارأً از سقوط رهایی یافته» از خا لستر برخاسته 
و برپای ایستاده بود. مسکو ده پس و پطر (بیر جون «بیوه‌ای 
درباری» بجا بانده بود» شکوه و اهمپتش را از دست نداد و بمنرنه‌ی 
کعبه‌ی آمال ملی»گنجینه هنر و زبان مردم روسیه» سرچشمه روشنگری 
و آزاد اند یشی - حتی در سبا هترین , سالها_و بالاخره بعنوان مر لز صنعت 
و تجارت همچنان پابرجا بود. 

سرانجام آن زمان که فدرتهای اروپایی سلزم بودند با جمم و جور 
نشستن جایی برای روسیه در سربیز باز ثنند فرا رسید. آنها چاره‌ای جز 
این نداشتند چون این مردم روسیه بودند ند به‌بهای زندگیشان قوای 


شکست ناپذیر ناپنئون را تمایا درهم شکستند. روسها بوسیله شاهان 


1 0۳0۲۵۱18۵ طبق این طرح کشود ازنظی اداری به دوقسمت تقسیم شد دکی 
#سدت 9 ماکان حت اداره‌ی شور ای بو دار ها (دوم!) که در رس , آن ِِ ان 
پاسکی ( :1129 ) و مانیلادسکی (۷1:۸۱۱۱۸۷5۷) [فر ار داشتند] اداده می‌شد و 
این نام «ذمش‌چیتا» قطاناه :260 ( نظام شور ) معروف تردید. قسمت 
دیگی که تزار آنر! در اختیار داشت به‌عنوان «اوبر یچ نیدا» (۵«تهط00۳) 
نامیده شد, بقل از تاریج روسیه (از آغاز تسا اققلاب اتعیی). انتشارات 
دانشگاه, تر‌جمه و اقتبای د کی خانبابا بیانی. ص ۸۱. 

احطمزل( .2 


۱۵۵ 


و شاهزادگان درسراسر اروبا مورد ستایش و احترام قرارگرفتند. شجاعت 
قوای روسیه همه‌حا با تمحید و تحسین روبرو شد, دختران پاربسی 
با زو دربا روی نا رنسک‌اند ازها» با سیلهای درشت؛ وتزاقهای دون» با 
بوهای پرپیشت» در بوا دوبولونی ۳ می تردند. 

البنه این هرت ومتابی نبود که بردم روسیه آرزو یش راداشتند. 
زبان آنکه آنها بر ثرسی افتخار قرارگیرند فرا وسیده بود» با این حال 
طفیان عظیم ملی سراسر سرزمین را فراگرفت. استعدادهای خلاق از 
ژرفایگل ۴ لبود برداب فتودالی رها تمد ول و بدسعاح آب آد.د ند وپوشسکین 
چون ستاره‌ای درخشان طلایه‌دار عصر شکوهنند هثر و ادبیات روسیه 
گرفینن 

نبای ما تاروپود افسون تننده زبان روسی را بیهوده درهمنبافته 
بود و اولاد و اعتاب او به‌عست پرفراز تبه‌ها و در آفتاب بهاری نغمه 
سرندآده و به رقصس و پایکوبی پرنخاسته بودند, بوسیان روسیه» حمعی در 
!عماق ال کوم " آن" تس ی درون 
و درباره‌ی حثوق اسان و حهت دادن رف رانشان د؛ ر قالب نغلام ها و 
قوائین به تفگر تیرداخته بودند. فزاقهای حسور و بی‌پروا بی‌حهت نبروی 
سرشارشان را در بورش و تبرد بکار نگ رنه بودند, آن رح آزاد» خالاق ء 
آتشین و جستجوگر مردم روسید تمام و کمال در هنر ترن نوزدهم با 
منعکس بود. این هتر شهرت جهانی یافت و در بسیاری زمینه هاپیشتاز 


,1 
۲ عجعمانظ ع4 من130, گردشگاهی در حومه پارس. 
رامش (۵ ۱۶۸۲-۰۱۴۲ کشیش روسی وننیان ؟سذار نهضت «مومدان 
قدیم» در داخل تایسای ارتودو کس روسیه ... به‌نقل از کتاب دسالت زبان و 
۷دبیات ء نوشته آلکسی تولستوی, تی‌جمه م. ج. روحانی. 
اجمجمادی۳ .4 


۱۵۶ 


هنر اروپا و آمریکا شد. 

علم روسی شیمیدانهاء فیزیکدانها وریامی‌دانهای بزرگی به‌دنیای 
علوم عرضه داست. نخستین ماشین بخار در روسیه اختراع شد - همچنین 
پیل ولتاء تلگراف بی‌سمم و بسیاری اختراعات دیگر در این سرزمین 
پمنصه خلهور رسیدندا. مردال علم» بویژه مخترعین» در رویارویی با 
مشکلات غیرقابل توصیف احبار داشتند خود راه‌گشای خود پاشند, 


بشناسد. پرنده آزادی قکر و جسارت علمی بالهایش را بر دیوار بدون 


بسیاری از مردان برجسته در راه علم فدا شذند بی‌آنکه دنیا آنها را 


روزن بی‌اعتنایی نفلام سیاسی تزاریست می کوفت, چرخهای اراب‌ی وضع 
وحال روسیه درگل‌ولای زمان به تندی پیش می‌رفت و ادامه این عقب 
ماندگی» به‌یدت یک فرن» بعنایش چمزی حز و که نبود. ضربه قاطع و 
نهانی بر خد زلام حنا یتکاری که روسیه را بدلیه‌ی پرنگاه می کشاند در 
شرف فرود آدن بود. طلین این ضربه جهانگیز شند و مردم بر سرئوشت 
خود و سرزمینشان حا کم شدند. 

نیای ماء چشم بر جاده خورشید» بدون شک سرنوشت مردمش را 
در آینده‌ای دور بوضوح دیده و آنگاه‌گنته بود: «هرگز ثرس بخود راه 
ندهید» ما باندازه‌ی تافی توانائی و قدرت خواهيم داست.» 

و | کنون دشمن کینه‌جو ومرگ خواه راه بسوی آینده را بسته 
است. ارواح نسلهای‌گذشته, اعم از نسلهاییثه در نبردهای بی‌شمار 
بخاطر سرافرازی میهنشان جان باختند و یا آنها که دائش و کارشان را 
برای بنیادآن ایثار تردند» مسکو را در برگرفته اند و به‌با فرمان می‌د هند 
٩‏ نظر بانکه تجستین ماشین خار بوسیله توماس نیسوکامن و جیمزوات 

(۵۱۸ ۱۷ .1 م۳69۳ .۲ مختی‌عین‌انکلیسی)» پیل‌و لعا توسط آ لسا ندرو ولا 
(۷۵[1۵ ۸۰ مخترعایتا لیا ئی )2 تالگی اف ب سیم بوسیله‌ی‌مار کوتی (۸۲۵۵8۸ ,۶ 


هنعتر ع ایتا لیاتی) اختر اع شده‌است, دلیل نسبت دادن این‌اخت‌اعات به‌مخترعین 


روسی- که نامشان در متن نیامده است. بر هتر جم دوشن نیست. 


۱۵۲ 


نقش خودنان را ایثا کنید! 

بار مسئولیت در برابر تاریخ تماما برشانه‌های ما نهاده شده 
است. در پشت سرمان فرهنگ غنی روسیه بزرگ و در پیش رویمان 
ثروت و استعداد های نهانی بی‌شمار قراردارد: نعماتی له آلمان فاشیست 
پر آن است آنها را برای هميشه پغارت برد. اما این منایع و استعداد هاء 
جنگلها و زمین های وسیم» ذخایر بی‌پایان در دل زمین» رودهای پهن و 
پرآب» دریا ها و اقیانوسهاه کارخانه های عظیم و کارگاهها: کفتزارهای,. 
غله»گله‌های بی‌شمار احشام ثه در آفتاب لذت‌بخش بر تیه و دشت 
می‌چرند» آن زندگی توأم با وفور نعمت"ثه ما در راه بدست آوردنش 
تلاشس می لنیم»؛ خواست بادر یل به‌سعادت و خوشبختی لد با طزیر 
باید فرا رسد و تمام چیزهای غیرقایل انتقال و متعلق به‌باء همه وهمد 
میراث مردم ما است. مردمی قوی» دوسندار آزادی» صدیق؛ باهوش و 
نه بی‌بهره از نبوغ . 

حتی اینکه ما پیروز نتخواهيم شد بونوعی است غیرثابل تصبور. 
ما از آلمانیهای | ثبیری - آنه لعنت بر آنها باد - قوی‌تر هستیم. تعداد 
آنها سر به‌میلیونها می‌زند نثرات ماء اماء دوبرابر آنهاست. آنها از لحاظ 
تسلیحات» بویثژه تانک» در حال حاضر بربا برتری دارند ابا بهرحال 
سلاح آتش‌بار بدست افراد آتش و شلیک می‌شود و ارتش سرخ آنها 
را نابود خواهد نرد. 

ارتش ما با مهارت و اطمینانی که تا کنون سابقه نداشته است 
در دار ابودی آلمائیهاست, آلمائیها مذبوحانه در تلاشند - و طبق 
محاسباتشان آخرین تلاش - نا مسکو را بچنگ آورند با این امید عبث 
"که قلب سرزمین ما را تسخیرکنند» حتی اگر در این راه مجبور شوند 
صدها و صدها کشته برجای‌گذارند. اما عسایشان نادرست و امیتشان 
ناشی از دیوانگی وبر باداست. مسکوچیزی پیش از یک نقطه استراتژیکی 


۱۵۸ 


محض و حتی بیش از یک پاینتخت است. مسکو یک ایده است» مسکو 
در سراسر دوران تحول ملی خود به کل فرهنگ با راه یافته و در آن 
ریشه دوانده است. راه ما بسوی آینده از مسکو می‌گذرد. اینجاء در 
مسکو» باشین نظامیآلمان درهم شکسته خواهدشد وآنگاه مسیر جنگ 
به کلی تغییر خواهد کرد. 

همه‌ی بردم روسیه» بانند ایوان در قصه پریان» برفراز پل 
کالینوف! با اوگر" دوازده سر در نبردی درگیر می‌شوند: «ایوان و اوگر 
دوازده سر در فاصله‌ای به‌طول سه‌اسب رودرروی یکدیگر قرارگرنتند و 
چنان مصاف دادند که زمین زیر پایشان به‌فغان آبد؛ آنگاه ایوان همه 
دوازده سر اوگر را به‌ضرب شمشیر قطع وآنها را در هوا چرخ داده به زیر 

پل افکند,» 

سرژمین آباء و اجدادی با تشون و قبایل زیادی را که حرأت 
نزدیک شدن به‌مرزهایش را یافتند حلا ف و در نام خود فرو برده 
است. در غرب امپراطوریها ظهور و سقوط کردند» بزرگان حقیر شدند و 
روت ان کقیری .تلو زمیی بباء باه ترفن عافت فد رمند: شل: تا سدع 
که هیچکس قادر به‌لرژاندن آن نیست. این سرزین» ژرسنهای این 
زبانه را نیز از بين خواهد برد. آن چنانکه اثری از آثارشان برجای 
نماند. آری» این چنین بوده است و این چنین نیز خواهد بود. 

«هرگز ترس بخود راه ندهیدء ما باندازه تافی توانایی و قدرت 
خواهيم داشت.» 

هفتم توامبر ۱ ۱٩:‏ 


1 .1 
۳ 8۲6 غولی آدمتعو ار در افسانه‌ای که بخشی از آن در اشحا آمده است, 


۱۵۹ 


از چه دفاع مي کنیم 


برنامه‌ی ناسیونال سوسیالیست‌هاء» «نازیها» و پا آنچنانکه لقب‌گرفنه اند 
فاشیستها تماماً در یادداشتهای هیتلر قید نمی‌شود. بنابراین ما تنها 
به‌آنچه که برای عموم اجازه انتشار می‌یابد دسترسی داریم. ریزه کاریها 
و جزئیات بیشتر برنامه آنها بستگی به‌آن نقشه‌های شوم» خونبار و 
سادیستی دارد که به آنها ابکان می‌دهد آننکارا قصدشان راءگر چه 
به‌ندرت» عملی سازند. بااین‌حال رفتار نازیها در سرزمینهای تحت اشغال 
تا حد زیادی نقاب را پس می‌زند و نشانی از بردگی»گرسنگی و مورد 
ضرب و شتم وحشیانه قرارگرنتن را آشکارا می‌نمایاند؛ بردگی وگرسنکی 
تمام کسانی که در ادای محکم و به‌موقم: «سرگ بهتر است از پیروزی 
نا زیها» دودل باشند, 

نازیها بطور هیستریک به‌خود اعتماد دارند. پس از اشغال 
لهستان و فرانسه که تا حد زیادی به‌علت رشوه‌خواری و فعالیتهای 
ستون پنجم» و در نتیجه تضعیف قدرت ننلامی» صورت‌گرفت و همچنین 
بعد از فتح چند کشو رکوچکتر که شجاعانه و افتخارآمیزبرضددشنی 
که به‌میزان غیرقابل قیاسی قویتر بود جنگیدند - نازیها با شتاب برآن 
شدند نا نقشه اشان را در مقیاسی وسیعتر پیاده کنند, 


۱۶۱ 


مثلا در لهستان در بازداشتگا ههای عمومی و در اردوهای کار 
که برای کارگران و روشنفکران لهستانی در نظرگرنته شده است میزان 
تلنات دربهار اسبال به هفتاد درصد ودر زبان حاضر به‌ صددرصد افزايش 
يافته است. حمعیت لهستان» بدون اغراق» در شرف نابودی است. 

در نروژ ازیهاء هزاران ثفر را در محاصره‌گرنتند» آنها را در 
قایتها جای دادند و بی‌پناه و بی هدف در دل دریاها رها ساختند. 

نازیها به‌هنگام حمله به‌فرانسه» از یورش ناگهانی به‌شهرهای 
بی‌دفاع انباشته از پناهندگان و بستن آنها به‌رگبار مسلسل لذتی 
هیستریک بردند. آنها آنچه را "له درهم شکستنی و نابود شدنی بود در 
زیر چرخ تانکهایشان خرد و ابود کردند. مدتی بعدء آنگاه ثه پیاده 
نظامشان وارد بعر کدی ثارزار شد؛ نازیها نود کان نیمه‌جان را از 
مخفی‌گاه‌ها یشان بیرون کشیدند» تکه‌ای شکلات بر تفشان نهادند و با 
آنها عکس گرفتند تا «مدرکی مستند» از «انسان دوستی» آلمانی برای 

روزبادا در اختیار داشته باشند, 

در سیبری حتی به کود تان شکلات هم ندادند و با آنها عکس 

امکان برملا ساختن حقایق مشابه بی‌شمار دیگری که همه 
منتج و متأثر از برنایه کلی نازیها است وجود دارد. مثلا فتح اروپاء 
سا هر دو؛ آبریکا و در حقیفت تمام سرزمینها و حزایر دئیا, مردیی که 
ارگردن نهادن به‌رژيم نازی سرباز می‌زنند و با کسانیکه حاضر به‌از دست 
دادن استقلالشان نیستند محکوم بمرگ می‌باشند. از نظر حقوق مادی 
و قانونی [نازیها]» همهی مردم بایستی چون حیوانانی مطیم محض 
آنچه را ده به‌آنان دیکته می‌شود فرمانبردار باشند. نازیها هرگاه دریابند 
سرزمین نحت اشغالشال سرزبینی پر جمعیت است با از بين بردن مازاد 


حمعیت در اردوگاههای کار وبا با روشهای آسافگزه تعداد حمعیت را 


۱۶۳ 


تا میزان دلخواه کاهش می‌دهند. آنها پس از اینکه این تار را چون 
آفریدگار متعال در شش روز بهپایان بردند در هفتمین روز به‌عنوان 
نزاد موی زرد و پیشانی بلند. یا نژاد برتر» زندگی شکوهمند و افتخار 
آفرین خود را با انباشتن شکمهایشان از سوسیس, با بهم دسوفتن 
لبوان‌های آبجو و سردادن آوازهای مستانه درباره‌ی اصالت نژادشان 
آغاز می کنند... 

اینها افسانه یا نقل‌قول از داستانهای تخیلی نیست. این‌گفته‌ها 
دقیقاً پیانگر آنست که چگونه قدرتها یی له در آعهااع2طهاوین1 ۱8۵ 
نوین در برلین وحود دارند فاطعانه قصد دارند نقشه هایشان را عملی 
سازند, گواه براین ابر رودهای جاری شده از ائنک و خون» ویرانی و 
ابودی شهرها و شهر تهای شعله‌ور در آنش» انفجار و غرق شدن 
هزاران کشتی و مرگ میلبونها انسان بی‌پناه و بی‌گناه براثرگرسنگی است. 

درهم کویبدن نیروهای مسلح رایش سوم» مجو وجود نازیها و 
آن نقشه‌های سبعانه و خونبارشان از پهنه زمین بازگرداندن صلح» 
آرامش» آزادی همیشگی و سعادت و خوشبختی به‌سرزینمان و فراهم 
آوردن هر فرصتی برای توسعدی آن در نیل به‌بالاترین مرحله آزادی 
فردی همه وهمه وظیفه‌ای است والا وغرورآفرین نه انجام آن برعهده‌ی 
مأ است؛ برعهده با مردم روسیه و همه‌ي برادرانمانل در اتحاد حماشیر 
شوروی. 

آلمانیها که در نتیجه فعالیتهای ستون پنجم موفق شده بودند 
جاده از پیش آباده شده پیروژی را در تسخیر لهستان» فرانسه و سایر 
کشورها بپیمایند روی حمله به‌سرزمین ما و تح آن بوسیله‌ی‌تانکها و 
هواپیما های بمب‌افکنشان خیلی حساب بی کردند» ابا در مرزهای 
اتحادجما هیرشوروی با دیواری استوار ازپولاد مواجه شدند و خونشان 


۱ مقر صدارت امپر‌اطوری (درایتها اشاده‌است به‌دایش سوع) 


۱۶۳ 


همچون آب برزمین جاری شد. قوای آلمان با حربه‌ی تروریسم و به. 
پشتوانه‌ی سیاهی لشکری فارخ از عقل در جنگ درگیر شد» ابا با 
نیرویی متشکل از سردمی فرزانه» شجاع و دوستدار آزادی رو در رو 
گردید. مردمی که در طول تاریخ چند هزار ساله‌انان ثراراً مهاجمینی 
چون طوایف خزرا» پولووتسی»" بچنک," لشکر تاتار و جنگجویان 
توتونیک؟ و همچنین لهستانیهاء سوئدیها: قوای فرانسه را تحت فرمان 
ناپلئون و نیروی آلمان را بسر "تردکی ویلهلم بضرب شمشیر و سرنبزه 
از سرزیین پهناورشان بیرون رانده‌اند,,. آری» «آنها همه آمده‌اند و 
رفته‌اند,» 
در روزگاران‌گذشته مردم ما که سلاح بدست آماده مبارزه شدند 
بخوبی دریافتند که الطاف ناچیزی از جانب پادشاهان» بزدوران و 
بویارها نصیبشان خواهد شد. آنها» اساء به‌سرزمینشان - سرژمین 
ناماد ریشان - صمیمانه عشق ورزیدند و با ایمانی راسخ باور داشتند که 
هیچ چیز توانایی آنرا نخواهد داشت تا شعله اسید را در دلشان‌خاموش 
کند؛ ابید به‌اینکه با براندازی همدی انگلها صیح عدالت طلوع 
خواهد کرد و سرزمین روسیه موطن خود آنها خواهد شد تا زمینها یش 
را کران تا گران زیر تشت‌گندم و ذرت طلایی ببرند. 
در طول جنگ داخلی - میهنی" م رو رت . ۲و قوای‌گاردسفید 

[و دشورهای حامی آنها] میهنمان را از هر سو مورد تهاجم قرار دادند» 
ابا مردم سرزبین قحطی‌زده» ویران شده و بتاراح رنته - در حالی که 

عتصمایع 1 .4 اوعط۵(ع۲ .3 ۳۵0۷۵ 2 ۱ 
۵ لازم به‌توضیح است که انةلابیون بلشو يك یمدت دوسال واندی (۱۹۱۸ تااوایل 

۱) هم برشد دشمنان داخلی_روسهای سفید برعبری درباسالار کو لا 

(1۵(۵) و ژنر ال دنیکین (۵01610() می‌جنکیدند و هم برعلیه مهاجمین 

آروپایی (ازجمله لهستانیها) د ژاپن مبارذه می‌کردند که با استفاده از جنک 

داخلی به‌حمایت از ردسهای سفید برخاسته بودند. 


۱۶۳ 


هزارهزار از تیفوس می‌سردند - پس از دو سال مبارزه خونین با دشمنانی 
کد بااختلاف زیادی برما برتری داشتند» حلقه محاصره را درهم شکستند 
آنها را بهعقب رانده نابود ساختند و زندگی نوینی را پی‌انکندند. 

مردم شوروی که زبانی قدرت و استقاست را از« تار» کسب 
کردئدة اینک که در پرنو ایده‌آلی نوین و والا تغیبر ماهیت داده‌اند 
قدرتشان را از اعتقاد راسخشان به خوشیختی و ار عشقشان به‌مهن 
بدست می‌آورند - میهنی "له دود در آن همچون رایحه‌ی عطری 
دل‌انگیز و قرص نان همانند کلوچه‌ای خوش طعم به‌نظر می‌آید. 

| کنون نازیها انتظارچه ترحمی را از جانب سا دارند در حالیکه 
مردم آلمان را در برابر ناوگانهای زره پوش ماء که چون طوذان وارد 
عمل می‌شوند» يا رو در روی دهانه‌ی غران مسلسلهای ما که در خط 
رل دفاعی نصب شده‌اند و يا در متابل هواپیماهای جنگی و 
مرئیزه‌های بی‌شمار ارتش سرخ قرار می‌دهند؟... 

آیا شماربان اند لست؟ 

یی وود 

از صخره‌های سرد فنلاند تا خولچید" سوزان» 

از برحهای به‌هوا رفته‌ی کرملین تا دیوارهای آرام خفته چین» 

تمام روسیه غرق درسلاح و سرنیره‌های براق» 

پیا تخواهد خاست؟٩‏ 

این یکی از خصایص فرد روسی است که در دوره‌ای بحرانی در 
زندگی و هنگام دچار آیدن به‌سصیبت و بدبختی» مشکلی هک 
چیزهایی که به‌آنها خوگرفته وحتی زندگی روزسره او را تشکیل می‌دهند 
۱ ۲ نام شهری. 
۴ شبه‌جز بره‌ای دز کی بمه, 


۳ ۵ نتاحیه‌ای داستا نی در جنوب شرقی دریای سیاأه: جاییکه امروز 
کر جستان شوروی قر اد دارد. 


۱2۵ 


ندارد. او ممکن است تا این لحظه انسانی با خلق و خویی معمول بوده 
باشد» مانند دیگران» اما زمانی تسه از او خواسته شود یک قهرمان 
باشدء تک توربان خواهد شد... و این از نظر خودش امری است تابله" 
طبیعی,.. چندی پیش هنگای که آباده پخدمتها یرای نام‌نویسی در 
ارتش احضار شدند» جوانکی که برای پیوستن به‌ارتش تازه سرش را 
تراشیده یود سه روز تمام می‌نوشیده و خو شسگذرانده بود؛ بعدگونه‌هایش 
را بردستهایش نهاده واحساساتش را با خواندن آوازهای غمناآد بیان 
داشته بود. اما وثتی با پدر و مادرش خداحاففلی کرد آدم دیگری 
شد؛ جسور و مقاوم و فرزند خلف بردانی که دل نگران عنظمت و 
سرفرازی مملکتشان - به‌سر تردگی سوورف" از تیغه‌های یخ بسته 
الب کتتترارق: رنف ها سته سوق نی که رها را تمشکم دنک 
فشردند و حمله های سواره نام زره‌پوش مورا" را در نزدیکی مسکو 
دفم کردند و پا در تن‌پوشهایی زبر» اما تمیز» در پلونا" تفنگ بدست 
زیرآتش مرگبار به‌انتظار فرمان ایستادند تا با یورشی نأگهانی در 
بلندیهای فتح ناشدنی طوفان بپاً کنند. 

سه جوان از روستاهای مختلف برای نخستین بار به‌عنوان سرباز 
به‌ارتش سرخ پیوستند. آنها پیش از این چه‌جور آدمهایی بودند» خوب 
يا بد» کسی نمی‌داند. به‌آنها بأموریت داده شد نا با یک تانک وارد 
صحنه‌ی کارزار شوند, تانک حامل آنها که پیشاپیش تانکهای دیگر در 
حرکت بود به‌قلب خط محاصره دشمن زد. اگرچه تانک از حرکت 
بازایستاد اما نا آخرین‌گلوله مقاوست نرد. وقتی که سربازان دشمن 
به‌نزدیک تانک خزیدند پا این امید که سرنشینان آنرا زنده دستگیر 
[. مگ اما بعتاژوه ۷ ۸۵920 (۱۸۰۰-۱۷۳۰) فیلدمارشال مسردف 

رورسی.- 


۲ ۵ ژداکيم مورا (۱۸۱۵-۱۷۶۷) مارشال نایلگون درجنگ باروسیه. 
۴ ۳۱۵۷۵۵ شهری در بلهارستان که در ۱۸۷۷ توسط روسها اشنال شد. 


۱۶۶ 


کنند» سه‌جوان راتکه بیرون آدند. هریک آخرین‌گلوله را برای خود 
نکهداشته بود. آنها مرگ را به‌اسارت در دست دشمن ترجیح دادند» 
لوله رولورها را به‌ت‌قیقه ها یشان نشانه رفتند و به‌زندگی خود پایبان 
دادند, افتخار و درود برآنها ! د رود برآن جوانان پرغروری که در راه 
سربلندی ارتش و سرزمینشان بامرگ رو در رو شدند. 

خلبان یک هواپیمای حنگنده بسن گفت: 

«هواپیما های دشمن چون گروهی زنبورمرا د رمحاصره‌گرفتند, گرد نم 
در اثر پانیدن بدام بداین سو و ۳ رگ برش لتنر چنال به هیحان 
آندم که نا بالاترین اوح صدا فریاد می زدم. سد هواپیما را شتردگول . ثردم 
و در جستجوی چهارمی بودم. زمین و آسمان ردسرم می‌چرخید وخورشید 
گاهی درسمت راست و زبانی در طرف چپ قرار میگرفت. همان‌طور که 
مسیری مشخص را بطور عمودی‌دور می زد م شیرحه رفتم و دوبانناکهان 
اوح‌گرفتم تا حدی که هواپیمای دیگری را در تیررس قرار دادم» آنگاه 
یک هواپیمای تعقیبی از زیر هواپیمای من ظاهر شد و بمدت یک‌هزارم 
ثانیه درجلو و بالای سرمن قرارگرفت. چهره‌ی خلبانش را دیدم» چهره‌ای 
بود متاوم و پوشیده از ریش. در چشمهایش نفرت و تقاضای ترحم را 
همومان احساس کردم.. خوآلنمایشن خی زان دود از آن تنوره 
می کشید. ناگهان پی‌بردم یک پایم را نمی‌توانم حر ثت دهم» چیزی 
شبیه به‌گرفتکی عضله, فهمیدم رخمی شده‌ام . سس جیزی پرشانهام 
آتویید» آخرین‌گلوله مسلسل خالی شد و چیزی نداشتم با آن تیراندازی 
کنم. تصمیمگرفتم به‌پایگاه بازگردم» ابا درست در آن زمان بازوی 
چبم لخت و بی‌حس به کنارم افتاد. تا پایگاه راه زیادی در پیش 
پرده‌ای برچشمانم تشیده می‌شد. پهر تقدیر در پایکاه برزمین نشستم 
ابا بدون ترمز و درست برروی شکم هواپیما.» 


۱۶۷۲ 


| کنون پیش از نیم‌قرن است که شاهد مبارژه سرژمينم بوده‌ام که 
به‌خاطر کسب آزادیش چه دگرگونی شگفت‌انگیزی را تجربه کرده 
اشتي. سین شلفان مرکا دوران حکومت آلکساندر سوم» روستا های 
فقرزده با کلبه‌های حصیری و بامهای تاهگلی و درختان بید را برساحل 
نهری که بارپیچ در طول استپ جاری بود ییاد دارم. وفتی به‌گذشته 
می‌نگرم چهره‌های متفاوتی در نظرم زنده می‌شوند - چهره‌ی مردمانی 
زیر ک» محجوب» مطمثن و موقر... آلکساندر سیزوف" پدر یکی از 
همیا زیهای من بود؛ بردی خوش‌سیما با ریشی فری و بناسب و قوی 
چون اسب در تعطیلات هنگامی "که نیمی از دهکده باگلوله های برنی 
با نیم دیگر می‌جنگید» سیزوف با خنده‌ای بر لبان و در چشمهایش» از 
پشت پنجره ناظر بر برف‌بازی بود. آنگاه بیرون می‌آمد و تنار دروازه 
می‌ایستاد و هرگاه کار بالا می‌گرفت و نیاز به کمک بود دستکشهایش را 
به‌دست می شید و در حالی ثه می‌خندید نفرات پیش آهنگ دسته 
سهاجم ر در برف می غلطاند. او را درآن نیم ثنه‌ی پوستین بانند خوش 
دوخت و با آن شال رت پیاد می‌آورم که پشتهخن بزرگکندم راء 
که درآمد ناچیز سالانه‌اش بود» یک صد ورست" پای پیاده و در 
کولا ک به‌شهر می‌برد. امروزه به‌احتمال زیاد» نوه‌های او مانندشاهینی 
خشمگین بر بمب افکنهای آلمانی فرود می‌آیند, کلبه‌ای را بخاطر 
می‌آورم با اجاقی‌گرم» با دختری جوان مشغول به کار در پشت چرخ 
بافندگی دستی و باگوساله‌ای خفته برپشته‌ای کاه در کنجی که بوسیله‌ی 
پرچینی از اناق جدا شده بود. ما بچه‌ها بر نیمکتها» گرداکرد میزی 
می‌نشستيم و به‌قصه‌های مردی بلندقاست و یک چشمء که بی‌شباهت 
به اسب نبود»گوش می‌داديم. برایمان قصه‌ی پریان می‌گفت. کارش 


۰ 04 2ع۸ ...1 
۲ ۱۷۲5 هرورست تقریباً معادل يك کیلومتر است. 


۱۶۸ 


گدایی یود , ده به‌ده سفر می کرد» جرب قد می‌گرفت و هرحا پدا هگا هی 
سی‌حست شب رْ پیتونه ی قراوح دختر حوان که بکار بافندگی بو د پا 
صدابی آرام و لحنی مهربان گنت: 

جرا همیشه از این قصه‌های وحشتنا ک کی برای تنوع 
هم ثه شده یدفصه شاد پرامون و 

ب قصهی شاد پیاد ندارم دختر عزیز, هیچوفت چیز شادی ندیده 
و نشنیده‌ام. 

بعد همان یک چشم وحشت‌انگیزش را برما بچه‌ها دوخت و 
ادایه داد 

س‌شاید این کوچولوها در آینده چیزی شاد و خوشحال کننده 
بییئن و بشنول... 

سال ء ۱۹۱ را پیاد می‌آورم ؛ هنگامی "که به‌میلیوئها تفر از بردم 
اساعه داده شد. مردم با همان ساده‌لوحی‌اشان نهمیدند له نخستین و 
مقدس ترین وظیفه راندن دشمن از خا تشان است. سپاه اعزامی ازسیبری 
ناگهان از قطار حامل سربازان بیرون پریدند و حمله با سرنیزه را آغاز 
کردند. پرای دمن درتمام طول‌جنگک هب چیز رعب‌آورتر از دریافت 


سرئیزه رودسی نبود. ابا اینکه مردم روسیه در جنگ پیروز سل دب صرقاً 


بخاطر ناآ گاهی» حمافت, ناواردی و عدم شایستگی فرماندهی عالی در 
سیستم تزاری بود "له همراه بود بانساد» دزدی» سودجوبی و خیائت که 
در ال رورگار در بیان بتاسهای حا کم بر شور هم ل و مرسوم بود, 
اینک پیست وپنج سال از آن زبان‌گذشته است. غلات طلایی 
مزارع اشتراآلی کران تا ثران در وزش نسیم نجوا و زسزمه می ننند» 
پاغها پرشکونه می‌شوند و پنبه‌زارها بدبار می‌نشینند و این همه در 
دشتهایی است که پیش از این پیابایی برهوت و پایر بودند. ده‌ها هزار 
کارخانه و کشتزار پوحود آمده است. تا آنجا که با می‌دانیم یکی از 


۱۶5۹ 


نواده‌های آلکساندر سیزوف قدرت موروئی‌اش را بشیوه‌ای عاقلانه 
بیخدمتگرفته ودر دل زمین چون تیتان" افسانه‌یی صدها تن زغال‌سنگ 
را در یک نوبت درهم خرد می کند. در لوره‌های بزرگ با چکشهای 
هزار تنی» که ضربه هایشان زین را به‌لرژه می‌اندازد» برای ارتش سرخ 
سلاح ساخته می‌شود - ارتش سرخ ؛ ارتش مردم آزاده» ارتش آزادی» 
ارتشی که می‌رزمد تا صلح در جهان برقرار کند» تا باشد آنه این جهان 
روی آرامش» کامیابی و پیشرفت بخود ببیند و ثمرات تمدن را بچیند, 
واين سرزبین من است که عهده‌دار تأبین همهی این نیازهاست» 
موطن من. و قطعاً هیچ احساسی قوی‌تر» عمیقتر و مقدس‌تر از عشقی 
که من نسبت به‌آن دارم نیست... 
بیست و هفتم ژوئن ۱۹۳۱ 


1, 2 


۱۷۰ 


سر باز ان روسی 


فلچر " انگلیسی که در پایان فرن شانردهم دیداری داشت از 
روسید» سربا زان روسی‌را مردانی توصیف کرد که درمیدان‌جنگ سرسختانه 
و شجاعانه می‌رزمند و آن زمان له زخمی می‌شوند و یا در سحاصره 
دشمن قرار می‌گیرند هرگز تسلیم نمی‌گردند و مرگ را به‌کدايی ترحم و 
گنفت دشمن ترجیح می‌دهند» دندان برجگر می‌نهند و سرئوشت را 
پد یرا می‌شوند. 

این توصیفی است که این انگلسی از عادت سرباز روسی‌به هنگام 
رو دررویی شجاعانه با مرگ‌بدست می‌دهد. اما می‌دانیم له اعتفادمحض 
به‌سرئوشت نیست که سرباز روسی را برآن می‌دارد تا سلاح در دست» 
تا لحظه‌بی که مرگ چشمهایش را ببندد» برای دفع دشمن متجاوز با او 
مقابله کند. در میدان نبرد این شرسساری است ده برای او وحشتبار 
است و نه مرگ. روسبه سرزین پهناوری است و این به‌خلاف میل و 
طبیعت یک فرد روسی است که وقتی برای دفاع از شرف و سرافرازی 
میهنش به‌جنگ اعزام شدء بخاطر نجات جانش تسلیم شود. هیچکس 
بایل نیست بمیرد» اما چاره چیست؟ میدان جنگ محل تفریح و خوش- 
۱ ما۳ ما3۵ (۱۶۳۵۰۱۵۷۹) نمایشنامه‌تویس انگلیسی, 


۱۷۱ 


گذرانی نیست. در آنجا باید نا واپسین نشس جنگید و جنگید, 

سربا زان روسی»ا ب‌ 

«از ثو ک سرنیزه شیر می‌نوشند» 

درکا هوارهی" تلاه‌خود هایشان پرورش می‌یابند» 

با نوای شیپورها رشد می کنند» 

با حاده‌ها اخت؛ 

پرتگا هها در نظرشان آشناء 

کمانهایشان ننیده» 

تر کشهایشان باز و آماده؛ 

شمشیرها یشان یزء 

در عرصه‌ی رزمگاه چون‌گرگهای خا دسنری تیزپاء 

در حستجوی افتخار برای خود» 

و احترام برای شاهزاده‌اشان.» 

و بدینسان است که «سرود سپاه ایگور»! ارح می‌نهد و بزرگ 
مي‌دارد حنکجویان کوری"؛ حنگجویان آزموده‌ی سپاه شاهراده وسی و 
ولود سویا تاسلاویج" را. 

روسها از زبان خیلی دور و پیاد نیامدنی به‌عنوان جنگچویانی 
فوی و مقاوم شناخته شده‌اند, آنها در مبارزه بی‌امان برضد دشمنانشان 
و در دست و پنجه نرم آثردن با طبیعت بی‌رحم سرزمین پهناورشان چون 
فولاد آبدیده بودند. روزگاری که مردم دیگر مسالک با حمله به‌اروپا 

1, 10 بق1‎ ۵۲ ۲80۲۲٩ 1 

۲ اشاره به‌جت‌گجویان ساکن دد کرانه رود کوری در گرجستان. 
۳ 5۷۵۵۵۵0 ۷۹۵۷۵۱۵۵ ۱ نام کمل ایسن شاهزاده دوسی و سی‌وولنود 
سویاتاسلادیج ایکور میباشد. «او قهرمان داستان حماسی سرود سیاه ایور 
است. اسن متظومه دل‌انگین در سال ۱۷۹۵ کشف شد. سراینده آن دانسته 


نیست...» به‌نقل اذ وسالت زبان وادییات. نوشته‌ی الکسی تولستوی, ترجبه م. 
2 روحانی. 


۱۷۲ 


تمدن امپراطوری ساقط شده روم را چون ساتر نی به‌ارث بردند - 
اسلاوهای شرقی در استپهای بایره در سواحل رودهای طاغی و پرآب 
و درکناره حنگلهایی که تا شمال و تا گرانه‌های سرد و جزیره‌های 
بادخیز دریای بالتیک ادامه داشت» اسکا نگ یدند, 

مرداسلاو؛ این پاسدار- کشتگر خاک این جتگجو - شکارجی 
و ماهیگیر نه در کشتزار و له در قلب جنگل هرگز از شمشیر ونیزهااش 
جدا نشد. زمستان سرد و تار و طولانی مغز او وا کرخت و اندیشه‌اش 
را ناتوان نکرد. در دل جنگلهای محصور در برف و درون کلبه‌های 
چویین انباشته از دود نغمه‌سرایی کرد و در پرداخت داستانهای‌پری‌وار 
اقب نی واله‌ها رامین خانه‌های در بد ره مق شید و دییات 
توده را آنچنان پی افکند که حتی امروز هم مردم هیچ سرزمینی درجهان 
وارت چنین ادبیاتی نمی‌باشند, دراین ادبیات روح پیچبده» غنی »مستعد» 
رژیایی» جستجوگر؛ شاداب و دوستدار آزادی او منعکس است. 

سرزبین روسیه ازشمال ازجانب قبایل فتلاندی» ازشرق وجنوب 
بوسیله‌ی بیا بان‌گردان آسیایی و از غرب ازطرف استعمارگران آلمانی - يا 
جنگچویان صلیبی" تهدید سی‌شد. براساس اقدام اين استعمارگران 
تین و تلویعا اقدام شوالیه های فرقدی تونویک - بود که هیتلر 
ایدئولوژی فاشیست را بنیال نهاد, 

نووگورود و پسکوف" بزرگ و با عظمت برای همیشه راه را بر 
استعمارگران آلمانی بستند. نه تنها جنگجویان شاهزاده آلکساندر" 
بلکه تمام خلق نووگورود؛ که عازم جنگ شدند تا در راه سرزبینشان 
روسیه جان بازند, با شوالیه‌های توتونیک - يا به‌تعبیر دیگر با اوگر 


۱ مجاهدین درجنکهای صلیبی, (0۳05۵06۲5)) 

۲ ۷ نام شهري در اتحدادشوروی. 

۴ 7 لکساندر پاروسلاويچ که بعداژ فتوحات پسیار در کرانه رود نوا دفرماتردائی 
بر نوو تورود به الکساندد نوسکی 2۷۵۲۷( .۸۵ شهرت یافت. 


۱۷۳ 


چشم سفید خیرسر - بر روی یخهای بهاری در حال ذوب دریاچه 
چادسکویه! سر شاخ شدند و چنان سرسختانه و بپرحمانه حنگیدند « که 
یخ دریاجه از ورای خونی له آنرا پوشانده بود دیده نمی‌شد,»۲ 

آلکساندر به‌ندای زنگهای کلیسا پاسخگنت و وارد نووگورود شد 
و شوالبه‌های اسیر چون سگهابی ترسو و تازیانه خورده» بادمها درمیان 
پا هایشان» از برابرش دفیله رفتند, 

دو سال پیش از این رویداد» آلکساندر و قوای بسیچ شده 
نووگورود با یارل‌بیرگرفونکونگ" درکنار رود نوا* و در دمانه‌ی رود 
ایژوراء* مصاف دادند. بارل‌بیرگر در رأس سپاهی عظیم از جنکجوبان 
صلیبی حمله بهروسیه را تدارک دیده بود ابا نه او نه ناخدایان 
بیگانه‌اش و نهاستف - شوالیه‌ای که حمله و آغاز لرده بود هیچگاه 
از نبرد نوا به‌موطنشان باز نگشتند, 

شوالیه‌ها دراثر حمله‌ی سربازان نووگورود بستوه‌آمدند. چنانچه‌در 
وقایم ابه‌ها آبده است: «گاوریلو اولکسیچ»" یارل‌ببرگر را ند سوار 
براسب درحال گریز بود تا روی عرشه ذشتی دنبال ثرد و با شمشیر 
آهیخنه ضربه‌ای ثاری بر او فرود آورد و هنگامی "که خود از روی اسب 
بداخل آب سرتگون شد نا ساحل شنا کرد و میاژزه را ادامه داد 
اهورین با خیله ادا ابا یک رید شم اش بررسن اش 
و سپس بهاستف - شوالیه پورش برد و او را نیز با ضربه‌ای از پای 
درآورد... مرد دیگری از نوو گورود بنام اسیسلف یا کونوویچ " با تبری 
در دست خود را بر صقب شوالیه های نونونیک» که غرق در زره و پولاد 
بودند» زد. شوالیه‌ها بایشاهده حالت خشمنا آب اووحشت بروحودشان 

مین .1 

۳ اشاره به‌افانه تیرد «ابوان» و «اد گر» 08۲6 که پیش اذ این آهده است. 
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۱۷۳ 


هوار شد. سومین مرد از نو گورود - که میشا" نامی بود - با همرزمانش 
تا کشتیهای دشمن شنا کردند» از آنها بالا رفتند و سه کشتی را به‌آتش 
کیدزن و سرانجام جها رین رزمنده مردی بود پنام رانمیر" که وقتی 
یک‌تنه و پای پیاده به‌محاصره شوالیه‌ها درآمد» نا لحظه‌ای که در 
اثرزخمهای کاری بحال مرگ افتاد شجاعانه جنگید,» 
پس از هجوم لشکر باتو"؛ آفتاب شهرت کی‌یف رو به‌افول نهاد 
ابا بر نواحی ستحد روسیه افزوده‌گشت. این نواحی بقاوم که در اطراف 
مسکو قرار داشتند با یکد یگر متحاه ویکیا رچه‌شدند, آنگاه تمام مردم روسیه 
تاتار و آزاد شدن از یوغ آنها؟. در آن زمان مامایی.* خان‌گلدن هورد 
چندین بار به ریا زان" و نبزنی - نووگورود" حمله برد. بوریس» یکی از 
شاهزادگان نیزنی- نووگورود مامایی را در ساحل رود پیان* شکست 
داد وسال بعد شکسته دیکری: پنست خمتری شا هراده مسکو ذر کیان 
رود فوژ" تصیبش شد. آنتش خشم مامایی زبانه شید سباهی بی‌شمار 
از حمله حن صله عزار سواره نغلام گرد آورد و به‌قعمد یغما و با خاف 
یکسان کردن سرزین روسیه عزیمت کرد. 
حوشن نیم تله های نمدین برتن داشتند عده‌ای محهز به‌شم‌شیر» جمعی 
با نبرزدن وگروهی نیزه‌بدست برای دفاع وپاسداری از سکو بدحر دت 
درآبدند. تلسی در این اندیند نبود که بباره چه بدت به‌درازا خواهد 
کشید و اوچه وقت به‌خانه بازخواهدگشت, تنها فکری آنه همهی افکار 
طصصانظ .2 ۱52 .1 
۳ 21 یکی ازنواده‌های چشگیزخان. 
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۱۷۵ 


دیگر را تحت‌الشعاع قرار می‌داد فرا رسیدن ساعت سرئوشت‌ساز «بودن 
یا نبودن» سرزمین روسیه بود, 

ارزتش یکصد و پنجاه‌هزار نفری روسیه که بخش اعظم آن را 
پیاده نظام تشکیل می‌داد در نناره رود دون و در مجاورت دهانه‌ی 
رود ثیریادوا" موضع گرفتند, وقتی که بخار آب مه مانند پائیزی برطرف 
شد» سراسر افق از سپاه تاتارسیاهی می‌زد. آنها در آرایشی هلالی شکل 
از تپه‌ها بسوی داست پهناور تولیکووو سرازیر شدند. روسها نیز برای 
مقابله از بلندیها بزیر آمدند. نخستین داوطلب نبرد تن‌به‌تن با چلوبی "» 
تاتار غول پیکر» پرسوت" راهب بود, آن دو, سواره و به‌فاصله سه 
اتب از یکدی آباده تبزد شدنیی آ نها هنکام برخورد چنان سهمگین 
برزبین و بروی یکدیگر در غلطیدند که از هر دو سپاه به هیجان آبده 
غریو بیاخاست؛ سرانجام دو جنگاور بدست پکدیگر از پای درآمدند. 
سپس دسته‌های سواره‌نظلام حمله را آغار تردند. خون بسان آب جاری 
شد و مساحتی به‌شعاع ده ورست را فراگرفت. رزمگاه چنان از جسد 
انباشته شده بود که جایی برای تاخت و تاز اسبها یافت نمی‌شد. 
کشاورزان روسی که بخش عمده‌ای از دسته پیاده زغلا م را تشکیل 
بی‌دادند در حالی که زیر بارال ثیر و حملات سواره نفلام تاتاره چون 
بافه ها یگندم در برابر داس» برزمین می‌ریختند حاضر به‌از دست دادن 
وجبی از خا ک سرزببنشان نبودند. 

مابایی بر دامنه تپه‌ای ایستاده بود» روند نبردی را که تا ان 
زمان کسی به‌یاد نداشت نظاره می کرد و پبروزی زودرسی را برای‌سپاه 
تاتار انتظار می کشید. در آن لحظه قوای تازه‌نفس ثه به دمین‌نشسته 
بود» ازسوی جنگل بردشمن حمله برد. لشکر تاتار سراسها رابگرداند 
وگریخت. مامایی نیز خیمه وخرگاه» زوجه‌ها و آنچه را به‌غنیمت‌گرفنه 
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بود همه را برای روسها بجای‌گذارد و فرار اختیا ر کرد. 

سرژمین روسیه به‌تعداد زیادی قلمرو موروئی و با متعلق به 
شا هزادگان نقسیم شد. یوخ سلطه تاتار بزیر افکنده شده بود اما ازسوی 
غرب خطری بزرگ روسیه را تهدید می "لرد. به‌همین دلیل زمانی که 
اپوان مخوف بر آن شد تا قلمروها وا» اعم از ستقل یا خراجگزار 
وتابم مسکو» به‌صورت سرزسین واحد و یکپارچه روسیه درآورد مردم 
به‌درستی کار او پی‌بردند. مردم روسیه به هر طریق ممکن ایوان را در 
مبارزه سرسختانه اش علیه شاهزادگان و بویارها, در اقدام جسورانه و 
باورنکردنی او در اصلاح ارتش و تشکیل اوپریچ نیکی" و درنبردهای 
خونینش با حکام روسیه دهن یاری کردند. مبارزه‌ای طولانی کدتوسط 
ایوان مخوف پیرو زمندانه آغاز شد با شکست نظامی او پایان یافت اما 
روسیه بصورت تشوری درآمده بود که خاک پهناورش بحرخزر نا 
دریاچه بایکال را دربر می‌گرفت. سرزمین روسیه» سرزمینی شد متحد با 
موحودیت سیاسی واحد. 

اند ث زبانی بعد؛ هنکاسی که نابسامانیها آغاز شد و تمام 
حاده‌ها از استتخوان سردگان سفیدی می‌زد: وقتی ثه در طول صد‌ها 
ورست جنینده‌ای به‌چشم ثمی‌آمد وبنظر می‌وسید ثه ایالت مسکو برای 
هميشه از عرصه‌ی زمین محو شده است - مردم این آواز را ساخنند 

«"نووگورودی‌هاء آی دوستان! 

ول کنید زن و بچه‌هاتان» 

بفروشید طلا و نتره‌هاتان» 

بخرید نیزه‌های د رخشان» 

نیزه یز و شمشیر برأد؛ 
۱ تانصطه::0۳: سازمانی بی‌ای دتق و فدق امور که کار کزاران آن اذ جانب 

خود تزار (ایوان مخوف) انتخاب می‌شد‌ند. 


۱۷۷ 


با رهبری شجاع و جواد»... 

بتازید نا قلب میدان» بجنگید تا دارید در بدن جان» 

بخاطر میهنی که دوستش داریم» 

بخاطر سرژمین مادری» 

بخاطر مسکوی باشکوه» بخاطر چنین شهری,» 

و این مردم بودند که روسیه را از آن ناجعه‌ی دهشتنا ك 
رهانيدند. اما سال به سال زندگی مشکل تر و طاقت‌فرساتر می‌شد. یوغ 
حا لمیت بویارها گلوی مردم مقاوم را بیشتر و پیشتر می‌فشرد و مردم 
آن زورگوئیهای شکیب ناپذیر و محرومیت از حقوقشان را با شورشهایی 
وحشتنا ك پاسخ می‌گفتند. مردم از این باور مقدس "که آنها - کسانی 
که از روسیه پشتیبانی و دفاع کرده بودند - صاحبان بر حق آن نیز 
بودند دست برنداشتند. مردم از مپهنشان» از حريم مقدس و از شکوه 
و سربلندی آن مترصد پاسداری بودند. 

این است دلیل آنچه که از نظر شا هدان بیگانه تضاد تعبیر می‌شد 
وحیرتشان را برمی انگیخت. به ؛ تبدیل شود متحیر ازاینکه چرا سربازس 
سرف" روسی زیر لوای تزارها به‌جبهه‌ی کارزار می‌رود» مرگ را حقیر 
می‌انگارد و شجاعانه می‌جنگد. روحیه‌ی سودجویبی» خوش خدمتی و يا 
رابطه‌ی ارباب - رعیتی نبود که سربا زان مقاوم» نستوه و سبیلوی نیلد 
مارشال سالتیکوف" را وادار می کرد تا در برابر شوالیه‌های فردریک 
دوم چون دژی استوار ایستادگی"کنند. در نظر آنها میهن وزندگیشان 
چیز واحدی بود. فرد ریکك دوم بتیانگذار نام "سیاسی - نظامی؟ تجاورگر 
پروس» که تا آن زمان به‌فرد ریک شکست‌ناپذیر شهرت داشت طی دو 
نبرد در ساحل رود اودر" و در کونرسدورف؟* به‌شکستی سخت گرفتار 
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آبد, نه تداییر جنگی وتمر لز آتش توپخانه‌ی فردریک ونه نیروهای 
ضربتی در طول جبهه و حمله از دو جناح ننوانستند در نجات او از 
شکست موثر باششد. گردانهای روسی «بدون احساسی ترس از مرگ» 
غرش توپهای فردریکد را خاموش کردند» سواره‌ظلام اورا ناراندند و 
با سرنیزه‌های شا ردارشان سربازان پروسی را همانند بافه‌های غلد از 
حفاظ سنگرها یشان بیرون ريختند. ننها فردریک‌شاه» که اک خشم و 
ناامیدی درچشمهایش حلفه پسته بود؛ سوار براسی بادپای از افتادن 
به چنگ دقنمن گریخت: او به رایزن خود گفت؛ 

« تلفات سنگین است. از یک ارتش چهل‌وهشت هزار نفری 
تنها سه هزار نثر زنده بر جای مانده‌اند. بهتر اینستکه برلین بر سر عتل 
آید و در فکر دفاع از خود باشد. این [شکست] مصیبتی است 
وحشتنا ک و تأسف من ازاین ده هرگز آن را فراموئی نخوا هم کرد,» 

وقتی ناپلتون با سباهی مر لب از تشصد هزار رزمنده فوی 
به روسیه حمله‌پرد امپدوار بود تا درسیان روستایبان تشاورر و صنعتگران 
هم پیمانانی وفادار برای خود بیابد و این زمانی بود که انعکاس 
شورش پوگاچف" بفتدر: له مردم را دست و پا بستد زیر سلطه تزارها 
و اشراف رها کرده بود: کاملا محو نشده بود. ناپشون دست به‌پخش 
فریبنده‌ترین تبلیغات - نله در آن به تشاورزان وعده آزادی داده شده 
یود - زد» اما مردم تصمیم دیگریگرفنند. آنها بر آن شدند بدون آنکه 
میهنشان را تسلیم دشمن بیگانه کنند» آزادی را با دستهای خودشان 
بدست آورند. در روز نبرد بورودینو"» جنگاوران شهیر مارشال مورا؛ 
"که سرناپایشان غرق در جوشن و پولاد بود» به‌عیت سنگرها و حفاظ 
1 ۵۵۵۷ امیلیان پو کاچف رهبی طواف قراق ناحیه اورال که سال ۱۷۷۳ 


علیه حکومت و ملا کان شورش کرد. 
۲ 90۵010: دهکده‌ايی داقع در دفتاد مایلی هسکو. 


۱۷۹ 


استحکامات رزبندگان روسی را از هم پاشاندند و بیهوده گردانهای روسی 
را در معرض خطر طونانی واقعی ازگلوله توپهایشان قرار دادند. سیاه 
کونوزوف" تا زمانی "که سیاهی شب رزیگاه پردود را در خود پیچید 
همچنان به نبرد ادابه داد. کوتوزوف زیرف و ثبزهوش در بورد دادن 
گزارشاتی دربا ری چگونگی روند جنگ نه چیزی نوشت و نه دستوراتی 
صادر کرد درپاسخ تنها سر خود را که‌گرد بیری برموهای آن نشسته بود 
تکان داد. او آرام و متین در انتفلار پایان نبرد بزرگ بود: او می‌دانست 
که این مردم» مردم روسیه بودند له در رزدگاه می‌جنگیدند. آلوتوزوف 
نیمه‌ی باقی مانده قوای خود را - که مانند هميشه شجاع و رزمنده 
وجبی عقب‌نشینی نکرده بود - به‌جاده ریازانگسیل داشت با این حساب 
"که دشمن ضریه خورده» ابا هنوز قوی» بدستت چریکهای روسی نابود 
ها و 

سرباز روسی» سوورف" را درگذشتن از آلپ» رومیانتسف" را در 
ورود به‌پاریس و اسکوبلف* را در تسخیر بلندیهای تسخیر ناپذیر پلونا 
همراهی و دنبال کرد. زندگی سرباز روسی زندکی حفیقتاً دشواری بود, او 
غالب اوقات در پی‌بردن به‌اين نکته که چرا در سرزمینی بیگانه و در 
زیر شتا رکاتی تاآشتا از آنکی مس سکیا شکست طواجة بی‌خد با 
این حال هميشه برای عملیات روز بعد آماده بود. او حتی از روز پیش 
پپراهن تمیزی نیز به‌تن لرده بود چون می‌دانست فرد! ممکن است 
روز مرگ او باشد و او - وفادار به‌سنن سرباز روسی و متعهد به‌سوگندی 
"که به‌میهنش یاد کرده بود - بایستی مرگ را با رسم و آیین» شجاعانه و 
1 ژنوال میغائیل کو توزودف فرمانده سپاه روسیه در تبرد باناپلگون سال ۱۸۱۲ 
۲ 5۷۵۲۵۷ _ فیلدمارشال معردف روسی. 
۳ تا 1۷0۵۵ (۵ ۹۶-۱۷۲ ۱۷) افس‌شهیر رو 


هفت‌ساله برضد پروس ( ۶۳-۱۷۵۶ ۱۷) 
۴ 9۵060۷ میخائیل اسکوبلف, ژنر ال دوسي (۱۸۸۲-۱۸۴۳). 


۱۸۰ 


ی درجنگهای 


با روحی پاک پذیرا شود. 

ده هزار نفر از افراد ارتش سرخ در یورش به‌دهه‌ها و استعکامات 
محصور در سیم‌خاردار واقم در پره لوپ" جانشان را نثار تردند. این 
آرایگاه عموبی قهربانان نبرد پره کوپ مکمل و نقطه‌ی پایانی بود بر 
یک قرن سبارژه‌ی پیروزندانه روسهاء | کراینیها و مردم شصت ناحیه 
دیگر از اتحاد جماهیر شوروی؛ میارژد در راه زندگی درخشان» نوین؛ 
انسانی» عادلانه و بخاطر خود و مپهنشان» برای حال و هميشه. 

اآننون ما بار دیگر با دشمن کیندجو و قدیمی‌ی اسلاوهاء با 
دشمن مردمان ی که درتمال صلح و آرامش در کار ساختن زندگیشان 
بودند و با دشمن بشریت مواحد هستیم , 

ببه‌این دلیل بود تسه کاپیتان‌گاستلو" فهرسان اتحاد شوروی 
هواپیمای شعله‌ور درانش خود را به‌سمت ستونی از تانکرهای بنزین 
دشمن هدایت ترد. وحدان او احازه تحمل خفت برده شدن بدا ردوگاه 
اسرای جنگ راء در زیر سرئیزه یک فاشیست» بهاو نداد. قلب او مالابال 
از کینه بود. بهر تقدیر زندلی محض چه منهومی داشت در حالی" که 
افتخار حاودان نصیب او شد؟ 

افراد ثیروی هوایی باء خدبه‌ی تانک‌هاء ملوانان شتبها در 
دریای بالتیک و دریای سیاه» ارتش سرخ» پیش آهنگان» توپچیها و 
چریکهای با در نشان دادن روح قهرمانی و افتخارآفرین از یکدیگر 
پیشی می‌حویند. چون رورا ران تهن» یک بار دیگر همدی مردم برای 
دفاع از میهنشان» [ ننده از خشم» بپاخاسته‌اند اما این بار نه در نیم 
ثنه های نمدین و زبر و با نیزه و تبر» بلکه غرق در پولاد و مسنح 
به‌سرئیزه‌های دهشت‌زای روسی - پرشتاب و تهدید تننده زیر فرمان 


1 ۳2۵08۵ شهری واقع در شمال شیه جزیره کرریمه. 
۰ .2 


۱۸۱ 


رهبری که شعارشی پیروزی و هدف و خواستش پیروزی است - به‌جنگ 
مردم شوروی سبارزه را پذیرا شده‌اند و نبرد تن بهتن با فاشیسم 
۳2 
را نا گزیر می‌دانند, 
«چشمان رربنده روسی » چون جشمان قوش » دوگوی آتشین 
مي‌نمود, ,. 
به هنکامه‌ی نبرد پشت راست کرد» 
و دستها را سپر تن... [و به‌دشمن گفت: ] 
شوخی بی‌شوخی» به‌جلب توجه دردم پربها نمی‌دم. 
نع بدیدار تو آمده‌ام ای پسره تا نوء 
برای نبردی مرگبار: آخرین نبرد من یا تو,» 


سوم اوت ۱۹۴۱ 


۱۸۳ 


نستین درس 


یک اسر آلمانی اقرار کرده است به‌اینکه: «ئمی‌دانم ما در حنگ پیروز 
خواهيم شد یا نه اما مطمئناً ادگرفته‌ايم روسها چگونه می‌جنگند.» 

در برایر این اقرار تنها پاسخ اینست: «ما کاملا مطمکن هستیم 
در جنگ پیروز خواهيم شد و در عین‌حال به‌ما آلمانیها چنان ضربه 
شستی نشان خواهیم داد که دیگر هرگز هوس جنگیدن نکنید.» 

ارتش سرخ راه ورسم خود را در هنر جنک از پرفسورهای 
آلمانی کسب نمی نند. روحیه این ارتش با عتب‌نشینیهایی ند در 
شرایط استثنایی و بسیار مشکل در مقابل حمله‌های دیوانه‌وار قوای 
فاشیست ‏ که تابلا" بسیج شده بود تا قبل از پایان جنگ دیا را 
فتح "کند - صورت می‌گرفت» درهم شکسته نشد. ارتش سرخ؛ به‌خلاف 
اسیدی که هیتلر در سر پرورانده بود و بعکس آنچد ثه‌گویلز با هلهله 
و شادی بوسیله‌ی دستگاههای تبلیغاتی خود بهدنیا اعلام کرده بودء 
به‌گله‌یی از آدسهای ترسو بدل نشد که هیچ - عقب‌نشینی ما که با 
ضدحمله های مستمر همراه بود این ارتش را مقاوم‌تر و آب‌دیده‌تر 
کرد. ارتش سرخ سابه‌ساه به‌پالایشگوهر وجود خود از تمام 
نا خالصی ها دست زد. انضباط و روحیه‌ی جنگاوری افراد آن به 


۱۸۰۳ 


مرحله‌ی باز هم والاتری ارتقاع یافت. این ارتش تجربه کسب کرد 
و در طول مبارزه» به‌آخرین فنون آرایش جنگی - له شیوه‌های بکار 
کرققه تاه هار حلک کایز نمره.آن استت محلط قیا 

این نخستین بار نیست له مردم شوروی با دشواریها رودررو 
ده اند راهی کد آنها طی پیست‌وچهار سال پیموده‌اند شهامت» جرأت» 
استعداد و مقاومتشان را آشکار و ثایت کرده است. این خصایص نهتنها 
درباره‌ی روستا بلکه درمورد تمام خلق‌های برادر انحاد شوروی نیز 
صادق است. آیا این بدان معنی است که نبرد با و یا ضایعاتی را که 
ما در طول این راه بتحمل شدیم ناچیز بودند؟ خبر! با اینحال ما 
به‌حل دشواریهایی» له پیش از آن بوسیله‌ی هیچ بلتی حل نشده بود؛ 
دست زدیم و لشتی عظیم دولت شوروی چند ملیتی‌بان را از میان 
خطرگا هها بسوی دریای با زو بهناور بسلامت پیش راندیم. 

فاشیسم ما را در بوته‌ی آزمایش دشوارتر نهاده است. افراد» 
فرماندهان؛گردانها و رسته‌های ارتش سرخ در طول نبرد سختی که 
شعله‌ی آن» در شش‌ماه گذشته, اقیانوس منجمد شمالی تا دریای 
یاه را دربرگرفته است پخته‌تر و آماده‌ثر شده‌اند. ژنرالهای جوان ما 
شهرت حهانی سب درده‌اند و در نبرد بزرگ قهربانی در وس وسیع 
جبهه‌ی مسکوء برگ‌های پیروزی"؛ تاج افتخاری شد بر تارك 
رسته‌های نوپای ارتش سرخ. پنجاه لشکر فاشیست مجهز به‌تعداد 
زیادی تانک» توپ و هواپیما و به‌فرمان بی‌چون وچرای فرماندهان 
عالیشان وادار شدند تا طوثان‌آسا- به‌هر قیمت -مسکو را فنح کنند» 
اما ضربه دیده و شکست خورده به عتب رانده شدند. 

این پیروزی موجی وسیم از شور و اشتیاق را به‌سراسر جمهوریها, 


[. اشاره‌ایست به تاجی که از بر گک درخت غار وبا زیتون (دد ونان دروم 
یاستان) ساخته می‌شد و نشان افتخار بود. 


۱۸۴ 


قلمروها و نواحی اتحاد شوروی فرسناد. عقب‌نشینی ما به‌پاپان رسیده 
بود. پنج ضربه قوی و کاری به‌جیهه‌ی آلمان وارد آیده است: اولین 
ضربه که «روز سیاه هیتلر» نام‌گرفت در نزدیکی رستوف - ان - دون! 
فرود آسد» محلی که قزاقهای دون و کوبان" حمله های سپاه امنظم و 
درحال عقب‌نشینی ژنرال کلایست" را دفم و تمام هنگ‌ها و واحدهای 
نظامی آلمانیها را تکدنکه و نابودکردند. دومین ضربه در یهلتس؟ 
وارد شد. ضربه سوم در تبخوین" فرود آمد که حلته محاصره لنینگراد 
را درهم شکست و راه ولوکدا" را بارگشود. چهاربین ضربه در حوالی 
کالینین" زده شد و ضربه پنجم يا ضربه نهایی در جبهه‌ی مسکو وارد 
اب 

زبانی صد راعظم پیسما رک درباره‌ی رویارویی با روسها به کایزره 
گوشزد کرد که با دم شیر روسی بازی نکند؟. او همچنین‌گفت؛ «روسها 
وقت زیادی را صرف آماده کردن ارابه‌اشان"" می کنند» اما وقتی براه 
افتادند کسی جلودارشان نیست.» 

ژثرالهای یا تجربه ۲طع«(عزع ۱" از هیتلر درخواست و استدعا 


1, ۵5۱0۷-۵۴-۴ 


جدوطایاک( .2 
۳ نم ۷۵ آناد۲ (۱۹۵۴-۱۸۸۱) ژنرال آلماتی. 
۴ ۷۵/5 نام شهری در اتحاد شوروی. 
۵ 111۷۱۲ شهری در اتحاد شوروی داقم در شرق لنینگیاد. 
۶ شهری واقم در شمال شرقی مسکو. 
۷ حاصنایا شهری داقم در شمال غربی مسکو. 
۲ .8 


٩‏ در متن انگلیسی این ضرب‌المهل آمده است: 4صعط ما اوصعننه دا نولظ 
جع ون و عفعط فافع ود 

۰ 1101684 این واژه ردسی بمسی سورتمة یا کالسکه سه‌اسیه هیباشد. 
٩ [‏ سپاحی متشکل ازیکصد رزمنده حرفه‌ای که بوسیله ژنرال هانس فون سکت 
بنیان نامه شده و در مان حکومت هیعلر هسته اصلي ارتش نازی را تشکیل 


داد. 


۱۸۵ 


کردن د که دل بدریا نزند و آن گام مصیبت‌بار را در واداشتن آلمان 
به‌جنگ با روسها برندارد» ابا تصادفاً بخاطرگوشزد حا کی از احتیاط و 
دوراندیشی سرهایشان را بباد دادند. خود ما نیز بارها آلمان را از 
جنک برحذر داشتيم. ماگفتیم: «تو [آلمان] از وجود نیروهای نهفته 
در میال مردم روسیه و خلق‌های برادر در جمهوریهای شوروی هیچ 
اطلاعی نداری؛ بنابراین» این نیروهای بقاوم و دلهره‌آفرین را تحریک 
مکن چون مایل نبستیم سردم آلمان آسیب بیینند. آگر با ما بجنگی از 
پای درخواهی آید و خودگردن خود را خواهی شکست. تو هم مانند 
سوئدی‌ها در پولتاوا" و یا همچون ارتش عظیم ناپلثون که در برابر 
شن تشها و تج‌ببلهای زارعین روسی شکست خوردند نابود خواهی 
شد. آیا ممکن است از رسوم کهن ارتش روسیه با اطلاع نباشی يا آن 
را فراموش کرده باشی؟ این ارنش تنها درکوره و بر سندان جنگ 
است که سخت و پولادین می‌شود.» 

هیتلر همانگونه که در آخر جولای - پس از نقش برآب شدن 
نقشه همایش برای انجام یکك جنگ بر ق‌آسا" - یز عمل رده بوده 
یک‌بار دیگر جبهه‌ی شرقی را به‌قصد برلین تر کك‌گنت و در رایشتاگ 
طی‌گفتاری نیش‌دار و ادای کلمانی سوحش چون «خون»» «سرگ»» 
«مرگ و برگ»» تسخیر مسکو را تا بهار آینده به‌تعویق انداخت. 

هیتلر برای اينکه به‌مردم آلمان مهلت ندهد تا از زیر ضریه‌ای 
0۱ شهری داقم در حتوب غر بی خار کف. 
۲ ها که در ژبان‌آلمانی جمعنی دجنک برق آسا» می‌باشد تا کتیکی‌است 

که برای نخحستین باد توسط آلمانی‌ها بمتظور اشفال لهستان. نروژ, فرانسه و... 


بکار گر فته شث ار بکار گیر ی این تا کتیک مددن شی ۳ است : دفتی هواییماهاء 
گردههای چتر باز دنیروهای نغوذی یا خی‌ابکار مواضع استراتژیکی را دردم 


کوبیدند, قوای نیرومتد زذرهی که در فاصله‌ای از محل بمباران عستقر است 
بي‌در نگك بداخل بحشهای کوچك تفوذ می‌کند و آنگاه با سرعتی برق آسا خود 
را به پشت چیهه دشمن می‌رساند. به‌تقل از ء اهط۱2۱۵۲۵۵۱10 واهمنهزمه۳ 
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که بعلت تغییر ناگهانی اوضاع چنگ با روسیه بر آنها وارد شده بود 
به‌درآیند - فردای آن روز با اعلان جنگ به‌آمریکاء؛ ضربه گیج کننده 
دیگری بر آنها وارد ساخت, اوگفت. «| نون همه چیز همانگوثه 
است که باید باشد,» آلمان با تمام دنیا در جنگ بود, نقشه اصلی 
حزب فاشیست به‌مرحله‌ی عمل رسید: 

(الف) فتح اروپا. 

(ب) نابودی روسیه بلشویکی. 

(ب) شکست ایالات متحده آمریکا, 

(ت) فربانروایی مطاق بر اقیانوس اطلس و آرام. 

(ش) برافراشتن پرچمی با علامت صلیب شکسته در مرکز 
کره ارض. 
دندانل و از انفجار نارنچک‌ها و مین های روسی و زنده با خوردن حشره 
و موش» با نیم تنه‌ای به‌تن و بدنی پوشیده از خا ثستر و تاول, با 
پاهایی یخ زده و سری پر نیش ؛ دری‌یابد که پس از دو سال علیرغم 
تاییدخ دی میرن اتماق با ها که وا کن. تکمان اقدی ذمیا 
هزار شهر و دهکده و خانه» ویرانی انبارهای خورا دك و انواع سواد 
خام - که بطور معمول تکافوی نیم قرن خورا کك مردم را می کند - و 
برغم رنجهای بشری که در قباس با آنها وحشت‌های بندرج در 
الق کشت ۳ همانند قصه‌ی کود تان بنظر می‌آیند» حتی یک مورد از 
نقشه هیتلر به‌مرحله‌ی اجرا درنیاده است. اگر مورد (الف) را با دقت 
و با روش دیالکتیکی بررسی لنیم» دربی‌بابيم که [رژیای] نتح اروپا 


1 اشادها یست به‌صحنه‌هادرو دادها یو حشتباردره کتاب مکاشفه (۵56 ۸0621۷ عط1) 
منسوب به بوحتای رسول وداستان کشودن «کتاب هفت‌مهر» که با گشودن هس 
یک از مهر‌هاء بوسیله‌ی بره‌ای هفت‌شاخ وهفت‌چشم. اسانه‌هایی حولناک بیان 
هی‌شودء 
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بصورت باشینی جهنمی توسعه یافته است؛ ماشینی که با پنهان بودنش 
در زیر استراحتگاه هیتلر هیچ تسکین و آرامشی را نصیب او نمی کند. 
مورد (ب) نیز در عمل ابت شد که خطایی است مربار. جنگ با 
روسیه قدرت آلمان فاشیست را کاهش داد, آلمان «قلب و احساسش 
را از دست داده است,» و هیتلر همچون قلدری مست؛ مشت بر در 
می توبد اما ثابت شد "کته این در دری است از آهن. قصه‌هایی که از 
زبان ژنرالهای «شکست‌ناپذیر» هیتلر نتل شده مرا به‌یاد یک لطینه 
قدیمی نظامی می‌اندازد: 

«من یک سرباز دشمن را اسیر کرده‌ام» قربان...» 

«او را بیاور اینجا,» 

«نمی‌آید» قربان,» 

«پس خودت پیا.» 

«نمیگذارد ییایم» قربان.» 

هیتلر برای فتح دنیا بایستی از اتحاد شوروی بگذرد» بنابراین 
سرئوشت جنگه جهانی در دشتهای پهناور ما و توسط ارتش سرخ تعیین 
خواهد شد - ارتشی که در مبارزه علیه دسانی که ارزو و نیتشان این 
است که هر جرقه از سعادت بشری را خاموش کننده روزبه روز قوی‌تر 
می‌شود و مصمم است تا قدرتش را به‌نمایش بگذارد. روند جنگ را 
نفرت کاستی‌ناپذیر چریک‌های ما» که جبهه‌ی خلفی‌دیگری را تشکیل 
می‌دهند» مشخص خواهد کرد - نثرتی شه متخصصین هیتلر درامور 
جنگ آن را دست کت مگرفتند. سرنوشت جنگ بوسیله سازمان؛ انضباط و 
اشتیاقی معین خواهد شد که با برخورداری از آنها مردم ما در نواحی 
در معرض خطر - که کارخانه‌ها را از آنها بیرون برده‌ايم - به ثار 
مشغولند. بسیاری از این کارخانه‌ها بکار افتاده‌اند و آنهایی که هنوز 
در راهند بزودی بکار خواهند افتاد. خط مشی جنک توسط غرور میهن- 
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پرستانه‌ی شهروند و سرباز اناد شوروی که با بی‌حرمتی فاشیستها 
بد‌خا ثك روسیه از آن غرور نیز هتکك حرمت شده است - تعیین خواهد 
شد, و بالاخره سرنوشت جنگ را آن روح بلشویکی که نه مشکلات, نه 
موانع و ند حتی خود مر ن قادر است آن را تضعیفب و رام ثند - معلوم 
خواهد کرد 

در ای ن‌گفته که: «اسان! - چه طئین غرورانگیزی در این 
کلمد وحود دارد»» هیچ حای شدای نیست چون سرنوشت جنگ نیز 
بوسیله‌ی انسان‌ها تعیین خواهد شد - بوسیله‌ی تلاشهای اینارگرانه‌ی 
کارگران بریتانبایی و آمریکایی که از مسیر اقیانوس يخ‌بسته و پا از 
فراز امواح اقیانوس آرام. که بوسه بر آفتاب می‌زنند» برایمان تعداد 
زیادی کشتی حامل اسلحه و بهمات جنگی می‌فرستند ؛ پا توسعط فربانده 
عالی یروهای مسلح اتحاد جماهیر شوروی سوسپالیستی که آرام و 
متین درکرملین می‌نشیند و در بازی خطیر شطرنج جنگ پانزده 
حرکت را از قبل پیش‌بینی می کند. او درحالیکه زیر کانه می‌خندد 
چشمهایش را تنکه بهم می‌فشارد و هیتلر آن سک هار را می‌پاید که 
چگونه پشت سرهم مرتکب خطاهای مرگبار می‌شود و او را می‌بیند که 
پس از آن که پیروهایش در دسایبر ضربه‌ای کاری دریافت کردند - 
| کنون پوژه تئیفش را در هر سوراخی فرو می‌برد تا بلکه راه‌گریزی 
پیاید» چه عیث! در بسرعت بسته شده است. 

براستی جالب» بی‌نهایت جالب» خواهد بود که ببينيم هیتلر در 
این جنگ چه وعده‌های شادی‌بخش و امیدوا رکننده دیگری را 
به مردم گمراه و فریب خورده آلمان خواهد داد اختراع ترفندی نازه 
دشوار است» بسیار دشوار... آیا شش میلیون انسان دیکر را در روسیه 
به کشتارگاه خواهد فرستاد؟ در آن‌صورت نیروی بسیار ناچیزی برای 
فتح دیا باقی خواهد ماند. شماره افراد مسلحی که هیتلر در آغاز جنکث 
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در اختیار داشت» با احتساب ذخیره‌ها ثه از کارمندان بازنشسته بودند» 
بالخ بر چهارده یا پانزده میلیون نثر بود. پا این تعداد در برابر نیروی 
دریایی بریتانیا و آمریکا چه تاری از او ساخته است؟ تشتی جنگی 
فاشیست‌ها» بنام پیسما رکه با کار کنان مضاعفش تنها بوسیله یک 
اژدر بریتانیایی به‌قعر آبها فرستاده خواهد نبد. امید بستن او [هیتلر ] 
به‌دوستان «محوریش» نیز صرفاً به‌معنی بهنعویق انداختن آن ساعت 
مرگبار است» ساعتی ثه او با طنابی به‌گردن از تیر چراغی آویختد 
خواهد شد و ساقهای لاغر و استخوانیش در هوا و بر فراز سنگهای 
پیاده‌رو به رفص د رخواهند آمد... 

روزولت و چرچیل هردو آرزوی بردم آمریکا, چین؛ داچ ایست- 
ایندیز!» استرالیا و تانادا و همچنین ارزوی قریب به‌دوهزار میلبون 
ساکنین کره زمین را - که در یک پیمان نظامی پایدار متحد شده‌اند - 
برای ريشه تن کردن طاعون فاشیسم؛ به‌طریقی که حتی خاطره آن 
نیز برجای نماندءدر کمال صراحت بیان ترده‌اند. تمام وسایل و مقدمات 
این کار نیز آماده است. 

تنها ثاری کد هیتلر قادر به‌انجام آئست بالا بردن دویاره و 
دوباره‌ی تب جنگث تا سرحد امکان در مردم آلمان - بوسپله تهدید آنها 
به‌مرگ وگرسنگی» نهادن مسلسل در پشت سرشان و سرسست کردنشان 
از خون - بمنظور به‌تعویق انداختن روز جزاست. 

آلمائیها هنوز خطری موحش و تهدید کننده بحساب بی‌آیند» 
آنها حنوز در بی این هستند تا اقبانوسهایی از خون انسان جاری کنند 
و با نباید لحظه‌ای آسوده بیارامیم. هنوز نبردهای سهمگین و تغییر مسیر 
و سرنوشت جنگ پیش روی ما است؛ اما اطمینان داریم که»گام بگام» 
به تارومار تردن و شکست نهایی نیروهای فاشیست نائل خواهیم اما 
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نباید لحظه‌ای نظم تشکیلاتی کارمان را ادیده انگاريم» بلکه بایستی 
به‌سجه ز کردن نیروهای مسلح و فراهم آوردن آنچه را که نیاز دارند 
ادایه دهيم. باید صنعت و کشاورزی را بیشتر توسعه دهیم» نبایستی از 
تلاشمان کاسته شود. در تارخانه های فولادسازی» در خط کار حمعی" 
در تارخانه تانک‌سازی» در کارگاه موتورسازی» در دفتر طراحان» در 
آزباپشگاههای دانشگاه» در پشت میزهای مدارس» در مطالعه و 
تحقیق دانشمندان؛ نویسندگان» نمایشنامه نویسان؛ مصنفین موسیقی» 
در استودیوهای سینمابی و در صحنه‌های تئاتر نباید لم کاری وجود 
داشته باشد. ما باید همه‌ی آن کلسانی را که بار دوش دیگران هستند 
و از آنها انتظار دارند آسایش و ازو نعمت قبلی‌اشان را فراهم آورند 
قاطعانه از جمم خود برانیم. این خحه مر شرت به خلاف جنگ بمهفوم 
کلی - آزمایش نیروی اراده و بسیج نیروهای خلاق در سراسر تشور 
است. روزی که هواپیماهای جنگنده ما با دود سپید کلمه‌ی جادویی 
«صلح» را بر زیینه‌ی آسمان نتش کنند» آن روز آاز دوره نوینی از 
تلاش و کار خلاق - نه به دشواری و فشردگی امروزه بلکه بسیار 
بسیار لذت‌بخش تر - خواهد بود. 

نوژدهم دساسر ۱۹۴۱ 


1 . مقصود توار بزرکك متحر کی استِ که حامل قطعاتی است کنه بايستي بوسیله 
کار گران رودی آنها کار شود. 
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